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با همکاری شورای نو بسند گان 
مرن ۲ ۹ تنظیم صفحسات؛ آبراهیم حشبقی 
مکاتبات با صندوق بستی ۱۵-۱۱۳۲ انهران) | قابل توجه خوانندگان و همکاران 


مرکز بخشی؛ تلفی ۸۳۸۸۳۲ (نهران) 














سعست ۱ دست به‌کار تنظیسم شماره‌هانی از 
مطالب رسیده به‌هیج عنوانی قابسل | کتاب‌جمعه هستیم. به‌ترئیپ: 
است داد تجسعتا, شورای دبیرآن دز حاث و 8 و بر فلسطی 


اصلاح مطالب آزاد است. و ری آفربقا 

جنائجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
بهای اشترالك تصاویر جالبی در این زمینه‌ها در اختساز 
رای ۵۰ شماره ۴۰۰۰ رال ارجت سرا معزچه یرت گزدق این 
بزای ۲۵ خبماره ۲۲۵۰ بل وبژه‌نمه‌ها یاری کنیدا زمان دقیق انتشار هر 
برای ۲۵ شماره در ارویا ۳۲۵۰ «بال يك از این ویژه‌نامه‌ها بعداً اعلام خواهد شد, 


برای ۲۵ شماره در آمریکا ۴۰۰۰ ربال 
که قبلا دریافت می‌شود 








خواستاران اشترالك می‌توانند مبلغ لام را 
ازتزديك‌ترین شعبه هر يك از یائك‌ها به‌حساب 
شمارة ۴۲۰ بانك سه (شعية اتو باتك باشگاه) 
واریز کنند ورسید آن را ب‌ضمیمة نشانی خود وبا 


قید این که مجله را از جه شماره‌ئی می‌خواهند برای نکمیل بایگانی کتاب‌جمعه, در 
به‌تشاتی ستی 1 کتاب جمعه» بفر ستند, زمینة تصاویر شخصیت‌ها و رقایم جهان 


سیاست. و علم و هثر به‌یاری شما نبازمنديم. 
کتا بفر وشی‌های‌مقا پل دانشگاه نهر ان تهبه کند. ما بقرستید. 


بها ۱۰۰ ریال 
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تا شامگاه روز رای‌گیری برای انتخابات ریاست جمهوزی» هیچکس بیش‌بینی 
نمی کرد که ذور دومی در کار نباشد همان گونه که تا همین جند هفته بیش کسی گمان 
نمی برد که نامزد «حزّب جمهوری اسلامی» رئیس جمهوری نشود. تلاطم ناشی از وشد 
سیاسی و خواست‌های رو به‌فزونی مردم. حدس‌های درر از ذهن را در اندلد زمائی بدل 
هیقین می کند. 

اما این دو زوبداد بیش‌بشی نشده, اتفافاتی براگنده و بی‌مقدمه نبود. اکنون کد 
جربان را مرور می کنیم. شکست «حزب جمهوری اسلامی» - جه از ادار؛ کشور و جه در 
هش بیج زر 7 ادن اکثربت ۱ به‌نام ابو لحسن بنی‌صدر 
را اجزائی از يك حرکت دنیاله‌دار و وسیع سیاسی می‌يابيم 

طر ح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بیش | رمیات مس شوت ان و 
چه کسائی بیشنهاد کردند؟ ابا «حزب جمهوری اسلامی» یروش را جنان دست بالا 
ارژبابی می کرد که بقین داشت در اتتخابات نخست برنده است و آن‌گاه برای اشغال همه 
کرسی‌های مجلس مشکلی نخواهد داشت؟ شاید هنوز یافتن پاسخی دقیق آسان تباشد. در 
فر حال؛ یی و 9 اساسی «خزب حمهو ری اسلامی» ته پاید کمان زیر و زبر 
شدن ساخت حکومت را بیش بباورد و ه بی اهمیت ارزیابی سود. 

در يك سال گذشته, بنی‌صدر از اعضای شورای انقلاب بوده: مشاغل وزارت داشته 
و از سوی «حزب جمهرری اسلامی» وارد «مخلس خبرکان» شده است. کشمکش مان 
بنی‌صدر و سران این حزب؛ درماهیت, متازعهنی اس میان يك جناح بی‌تحركی ناتوان از 
درك شتاب و جهت حرکت انقلابی و بیش از حد مغرور, که همه جیر را یکجا می‌خواهد و تا 
شکست خورد حاضر به‌امتیاز دادن نیست از سوئی, و جناحی که می‌تواند برنامه‌ر یزی کنده 
حساسیت‌های مردم را بسنجد و روی آن‌ها انگشت بگذارد از سوی دیگر. 

سرآن «حزب جمهوری اسلامی»: در يك سال گذشته شته سرنخ‌های قدرت را در دست 
داشته‌اند و در چهار ماه گذشتة مستقیماً کشور را اداره کرده‌اند. حاصل همه این‌ها: در 
مجمو ع, بهزحمت حیزی اساسی‌تر ازمقداری آثین نامه ولا نحه و اصلاحبه است. ارت 
این معمای بزرگ, جند رئسن ستاد عوض کرد و . سرانجام وزارت دفاع و معاونت ۳ 
غبرنظامیانی از «حزب حسهوری اسلامی» در دست گرفتند. اما هیچ چیز در ساخت آن ن 


عورض نشده و حتی حرفی هم از این کار نرفته است». اصلاحات ارضی جدید. بیش‌تر 
موضو ع مقاله‌های روزنامه‌هاست تا دستور کار دولت. در رویدادی تاریخی, اجرای اصل 
حهل ر چهارم قائون اساضی تکذیب شد: بس از اعلام ملی (با در واقع دولتی) شدن 
تجارت خارجی از سوی معاون وزارت بازرگانی ر موح اعتراض بازاریان, سخنگوی 
شورای انقلاب اعلام کرد که انجام جنین کاری در برنامه نیست. با آن که پس از سقوط 
دولت موقت, قذرتمندان جدید با تاکید گفتند که حرف زدن از موقت و دائم بی‌معناست و 
کار را بایدهرچه زودتر و اساسی‌تر آغاز کرد. آما در عمل مردم جز انتظاری کسالت‌آور 
برای «تثبیت اوضاع» و روی کار آمدن دولت جدید تصیبی نبرده اند 

در زمانی که به‌نظر می‌رسید «دانتشجوبان مسلهان بیرو خط امام» دولت اصلی‌اند و 
دولت شورای انقلاب تماشا گر بیشامدهاست: ابوالحسن بنی‌صدر طرح کاهش بهر؛ بانکی 
را به‌میدان آورد وه اگرچه هنوز اجرا نشده, آن را به‌نام خودش تمام کرد. این طرح که 
کاهش و عطف به‌ماسبق شدن رام مسکن ظاهراً مهم‌ترین بخش آن بود. حقوق بگیران و 
قشرهای کم درآمد شهری را به‌هیجان آورده, جمع کثیری از مردم متقاعد. شدند که 
اعتراضات خشونت‌پار سال گذشته در سوزاندن و تخریب بانك‌ها - مظاهر سرمابه‌داری 
واسته - نتیجه‌نی واقعی و قابل شمارش داده است: 

بنی‌صدر که به نظر می‌رسید پس اژمخالفت شورای انقلاب با حضورش در شورای 
امنبت سازمان علل راه اقدام انفرادی را برگرّیده باشد. درست بیشن آژاعلام لا بح 
انتخابات ریاست چمهوری بر صفحه تلو یزیون ظاهر شد و به‌دلجوئی از حقوق بگیرائی 
برداخت که عمرشان را در گرو وام مسکن بانك‌ها گذاشته‌اند. احتماله اقدام پنی‌صدر - که 
از اعلام تصمیم‌ها بیشایش خبر دارد - جیزی بیش از يلك تقارن زماتی ساده بود. زرا 
(ندکی جص .از آن قرار فند که.برنامه‌های دولت به‌نام نامزدهای شاغل. اعلام نشود. 
جهان‌بینی سیاسي بنی‌صدر با «معنویت»اش و با اعلام ۵۷ وع وابستگی و ۲۶ نوع راه 
حل برای خودکفائی کشاورزی - که برای خرده بورژوازی چاذبه داشت, با این طرح 


۱ در محاکمة گروفی از نظامیان پایگاه هوانی تبریزه درجه‌داری که به‌اتهام اطاعت فرمان معاون 
بایگاه در توطثه و ابجاد آشوب محاکمه می‌شد گفت: «اگر فرمان مافوق را قبول.نکتيم آبا به عنوان لفو 
دستور محاکمه صحرائی نمی‌شویم؟ و اگر قبول کنیم به‌جرم توطله علبه حکومت در دادگاه انقلابی 
مخا که می‌شویم.» (اطلاعات: ارل بهمن ۵۸). بسن از این همه هیاهو بز سر ارتش ملی و اسلامی و 
خلقی و ضدخلقی و آمریکائی و غبره, هنوز کسی برای نظامیان روشن نکرده که در رزیم جدید, اطاعت 
ازمافوی اضل انیت با خر کش می وان شخضا تصعیم. یگنج 

۲. علیرغم استقبال افکار عمومی, اقتصاددانان طرح کاهش بهرة بانکی را چیژی بیش از لك 
ترفند ست به.حساب نیاو ردند. با همه تکیه پر رام مسکن, ارقام بزرگ و اصلی آن‌هائی است که باید 
عاحران ستایع ربازرگانان داده شود, درحالی که اکنون صنایع اران سود ندارده در واقع بائك ملی 
(یا دولتی) شده در ژیان سهیم می‌شود. و در همان حال. مالکیت خصوصی صنایع و کار و بار 
مقاطعهکاران بزرگ ثیز دست نخورده می‌ماند و بخش خصوصی از پحران عمیعی که دامنگیر آن شده 


نجات می‌بابد. از این گذشته, بیش از اجرای این طرح پابد اپتدا دفیقاً روشن شود که کار «ملی» و ادعام _ 


کردن مدیریت بانك‌های مقروض و ررشکته به‌کجا کشیده است. 


ظاهر میناثی اساسی برای ارائه برنامه‌های اصلاح طلبا نه را به‌خود گرفت, انتقادهای 
بلی‌صدر از ررش اداری, اجرائی و فرهنگی دولت سیمای مردی معسلح در داخل حکومت 
را به‌ارٍ داد که در بی حقیقتی فراتر از حکومت کردن می‌گردد. 
٩‏ نا 

تبلیغات رباست جمهوری, که زمان آن از ببست روز فراتر نرفت: تا حدی 
منعکس کننده کشمکش‌های بشت پرده بود. وزارت کشور نزديك به‌سه چهارم داوطلبان را 
به‌رسمیت شناخت و هاشمی رفسنجالی. سر پرست وزارت کشور فرصت را برای بررسی 
هویت و بیشینه يك يك دارطلبان کافی ندانست. اما کمیسیون تبلیغات انتخابات با یلك 
مصاحبة ضر بتی صلاحیت نود درضد آن‌ها را رد کرد. کساتی که سعی کردند محرومیت از 
تبلیغات رادیو - تلو بزیونی را به‌معنای کنار گذاشته شدن ندانند. خیلی ژود متوجه ببهودگی 
این تلاش شدند. روشن بود داوطلبانی که به‌رادیو - تلو یزیون راه نبافته‌اند از انتخاپات 
حدف شده‌اند. بس از این غربال کردن ضربتی, وزارت کشور را متهم کردند که همذاین 
بازی‌ها برای سربوش گذاشتن روی ملبت غیرایرانی جلال‌الدین فازسی بوده است. 

با خروج فارسی ازصحنه. تلاش «حزّب جمهوری» صرف تضعیف موقعیت 
انتخایاتی بنی‌صدر شد. از آئیجا که همه کشانده شدن انتخابات به‌دور دورم را قطعی 
می‌دانستند کوشش می‌شد تا با ایجاد براکندگی در آراه» بتی ازدور اول مقدمات. التلاف 
نامزدها به سود حسن حبیبی» کاندیدای جدید این حزب: و مت رک 
که خسن آیت نامزد «حرب جمهرری اسلامی» است با ملفرد عمل می‌کند. امت ماه ماو 
بتجشتیه ۲۸ دی‌ماه و يك بار دیگر دوشنبه اول بهمن در تلوبزبون سخنرائی انتخاباتی کرد. 
تا صبح جمعه که اعلام شند ات از انتخابات کنار رفته روزنامه‌ها هم حضور او را جدی 
بگرفتد. 

برای این ستاست و کنار رفتن آبت شاید بتوان توضبحی بافت. ظهر چهارشثبه ۴ 
بهمن «دا نشجوبان مسلمان بیر و خط امام» دست به‌افشای ابسنادی دربار؛ مدلی زدند که در 
سفارت آمریکا بیدا شده است., روزنامة «اطلاعات» در چاپ دوم همان روز ز «جمهوری 
اسلامی» و «آزادگان» فردای همان روز این استاد را جاب کردند. روزنامه کبهان. ارفان 
بازار تهران, حاضر نشد که مرفعیت مدئی - امید بزرگ بازاریان جبهه ملی و طرفداران 
بختیار - را به‌خطر بیندازد و از جاپ افشاگری دانشجویان سقارت آمریکا خودداری کزد. 
روزنامة «انقلاب اسلامی» بئی‌صدر, نه آن روز و نه روز بعد این اسناد را چاب نکرد. جرا 
که بنی‌صدر بیش از آن زیر حملات «کیهان» و «جمهوری اسلامی» و «آزادگان» بود که 
بخواهد - به اصطلاح خودش -«روش تخریبی» را په‌رسمیت بشناسد. و در عین حال تا آن 
اندازه به‌موقعیت خود اطمنان داشت که این. کار را لا زم نداند. 

«اسناد مدنی» چرا تا آخزین روز تبلیغات بنهان نگاهداشته شد؟ بقیناً این کاغذها 
همان روز با روز بیش از آن: پیدا نشده بود, بس جرا تا آخزین ساعات افشا نشد؟ شاید 
نتوان جتنزن استباظ کرد که انتشار «زودرس» اين اسناد احتمال بکه‌تاز شدن بنی‌صدر را 
افزایش می‌داد. بنابراین ااحزب جمهوری اسلامی» ترجیح داد زمانی اسناد را انتشار دهد 


۳ 
اپرب ٩ ٩7‏ 7 سا از و ...۰ ۰ ۳ 





۳ 


که كمك زبادی به‌بتی‌صدر نباشد, اما آراء مدنی را بیش‌تر متوخه حبیبی کند. چاپ 
عکس‌های بزرگ بنی‌صدر و حبیبی در نخستین صفحه «جمهوری اسلامی» همراه با 
براسناد مدئی» در همان شماره (بنجشنبه ۴ بهمن ماه ۵۸) این فرض را تقویت می‌کند که 
«حزب جمهوری اسلامی» بیرو زمندانه مطمتن شده بود که دیگر برای مدنی جائی نیست و 
بنی‌صدر و حبیبی از دور اول رد می‌شوند و آن گاه فرصت خواهد بود که موقعیت حبیبی در 
براپر بلی صدر تقویت شود. کثار رفتن ایت بنابراین طرح؛ پاید یکسره به‌سود حبیبی تمام 
می‌شد. اما در عمل جنین نشد و آراء از دست رفتة مدئی بیش‌تر به‌بتی‌صدر رسید تا 
بهحبیبی۲. 

جدا از فرصت‌های ناگهاتی با یش‌بینی شده: «حزب جمهوری اسلامی» در 
برنامه‌ربزی تبلیغاتی نیز شرابط را درست ارزیابی نکرد. در مبارزه با بنی‌صدر‌این حزب 
دست به‌تبلیغاتی بیرامون «رلابت فقیه» زد و ادعا کرد که بنی‌صدر در «مجلس خبرگان» با 
آن مواقق نبوده است. روزنامة «جمهو ری اسلامی» (سه‌شنبه ۲ بهمن ۵۸) متن قسمتی از 
گفت‌وئوهای «مجلس خبرگان» در بار؛ اضل ۰ (ولابت فقیه) را دوباره جاپ کرد؟: آب 
«حزب جمهوری اسلامی» نطملن بود که تکبه بر ناهمراهی بتی‌صدر با اصل «ولات فقیه» 
او را از حشم رأی‌دهند کان می‌آندازد؟ اکتر بت نزديك به‌اتفاق, آراء نم. که به‌یتی‌صار داده 
شده. خبر از اشتباهی فاحش در محاسیات سران حزب می‌دهد. روحانیان قم) با تبلیغات 
علبه بنی‌صدر در بارهة مخالفت با «ولات فقبه» زا حجدی نگرفتها ند با تا آن اندازه که گمان 
می‌رود این اصل را حیاتی نمی‌دانند. می‌توان گفت که بیش‌تر معمان خرده با بتی‌صدررا 
شخصیتی می دا نند که در عین بر خورداری از اعتماد بی‌قید وشرط امت‌اله خمیتی و نزدیکی 
به‌او می‌تواند در برابر انحصارطلبی بك گر وه خاص ازروحائیان صاحب نفوذ مقاومت کند. 
ماجرای امه‌های علی تهرانی را می‌توان نمونه‌ئی از این تلقی در میان این صنف دانست. 
حتی روحانبانی که نا دیروز از حزب پر قدرث اطاعت می‌کردند اگر ببینند که آیت‌الله 
خمینی عنایتی خاص به‌آن نشان نعی‌دهد نزديك‌تر شدن به‌جناح بئی‌صدر- پهلوان زنده - 
را سودمندتر خواهند بافت. این؛ سبب تقویت هرچه بیش‌تر دولت بنی‌صدر می‌شود و 
آیت‌الله خمینی با وجود دولتی محکم - که ضربه گیر حکومت فائقه ریحانیت ات هدرگ 
دلیلی برای تکنه زدن بر حرزب مقر ب نخو اهد دید, اما ان را تباید نادیده گداشت که دولت 
حند ین دستگاه سار مهم یت دادگاه‌های انقلاب و دو امیراتوری عظیم مالی «ینباد 
مستضعفان» وبنباد علوی» - را که به‌دست آوردن آن‌ها هم هیج آسان به‌نظر نمی‌رسد در 





۳ حبیبی, زمانی همکار احسان تراقی در مومس تحقبقات علوم اجتماعی» بوذ. هفته نامه 
«رهانی 4 هفتد گذاشته سندی ,1 از ماهنامٌ «ضدجاسوسی» (58۷ 000۱۵۲): شمارة دسامبر ۱۹۷۸ تقل 
کرد که نام حسن حبیبی در فهرست مأموران ابرانی سازمان سبا آمده و برطبق همین سند, وی درسال 
۳ نر آن سازمان آموزش دینده است. 

۴ بلی‌صدر که طزفدار سرسخت اختبارات وسیع برای رئیس جمهسوری بود و در طرح 
بيتنهادیش برای قائون اساسی برای رن جمهو ری‌اختبارات فراواتی در نظر گرفته بود: دز «مجلس 
خبرکان» استدلال می‌ کرد که اجرای این اصل در عمل دشواری‌های فراوائی به‌همراه دارد. 





۳۳۳۳۳ اف 


و 5 3۲۳ ۹۳۳۳ 





اختبار ندارد. جز این‌هاء و گذشته از ترکیب مجلس شوراء بازماندگان «پحزب جمهوری 
بسللامیی! اشغال بسنگر «شورای نکهیان» را نیز هدفی مهم تلقی می کنند: 
تست 
صحنه مبارزة بعدی انتخابات مجلس شورای ملی است. بثی‌صدر فردای انتخابات 
بر وزنامة «کیهان» گفت که درصدد بریا کردن کنگره‌ثی از تمام احزات است. اگزجه تا 
تشکیل مجلس و ادای سکن زننسن جمهوری» دولت کنوئی عهده‌دار ادارٌ کشور و 
برگزاری انتخابات خواهد بود. اما نتی‌صدر احتمالا به‌دو تا کتيك براغ مشنکیزی آزتتکیل 
محلس مخالف خوان دست خواهد زد. 
نخست این که شرط موافقت بی‌قید و ثنزط با قانون اساسی برای نمایندگی مجلس 
را زد کند. ببش از اين؛ بتی‌صدر اعلام کرده بود که اگر قرار است رجوی را به‌دلیل امتثا ع 
از رأی دادن به‌قانون اساسی کنار بگذارند اين نکته بابد در مورد همة نامزدها بررسی شود. 
بثی‌صد ره با اعتقاد به بیروزی در انتخاپات دلیلی ثمی‌دیذ که بس از آن همه کشمکش‌های 
عقیدتی در خارج کشور, در صندوق رأی نیز با «مجاهدین خلق» دست و پنجه رم کند . 
البته بنی‌صدر شاید با این شگرد تبلیغاتی می‌خواست بختی ازهواداران کاملا آموزش 
ندیدهُ مجاهدین را لیز به‌سوی خود بکشاند. 
اکنون که تصفة نامزدهای اتتخابات زوش جاری شده است اگر شرط رأی مثیت 
بد«قا تون اساسی خبرگان» اعمال شود عمدتاً سه حزب (جمهوری اسلامی». «ملت ابران» 
فروهر و «توده» برای ررود به‌مجلس شورا واجد شرابط خواهند بود. نمایندگان «حزب 
توده» - اگر فرض کنیم که اساسا بتوانند وارد مجلس شوند - به‌جناح «حزب جمهوری 
اسلامی» خواهند بیوست». بلی‌صدر برای: خننی کردن مخالفت‌های این جناح با بدمخالفان 
دیگری هم در مجلس داشته باشد که در عین مخالفت با دولت او در برابر این جناح 
بایستند. پنابراین احتمالا با تکنه بر موافقت آیت‌الله خمینی با ترمیم قانون اساسی, خواهد 
کوشید که دست کم مخالفان مثبروط فانون اسیاسی را در محلس داشته باشد, 
دوم: در این لحظه اعتبار سباسی بئی‌صذر با نزديك په۸۰ درصد آراء خوانده شده 
جنان هست که بشتببانیش از هر نامزدی بتواند عاملی موثر برای تسهیل ورود او به‌مجلس 
باشد. بنی‌صدر با حسایی سرانگشتی, منطقی می‌پیند که ۸۰ درضد ۲۷۰ کرسی مجلس 
به کاندیداهای «منفرد» هوادار خودش برسد. و باید توجه داشت که موافقان بنی‌صدر,اکنون 
دیگر طرفداران آقای رئیس جمهوری‌اند. 
و 
بازئدکان بزرگ انتخابات را می‌توان مدنی و قطب‌زاده دانست. با آن که شامگاه 
روزرأی‌گیری نامزدها به‌اتفاق بیائیه‌ئی منتشر کردئد که در آن وعده. می‌دادند پا رئیس 





۵ آبا اگر رجوی کنار گذاشته نشده بود به‌رباست جمهوری لزديك می‌ند؟ نتیجه انتخا پات نشان 
مور که می‌نوانست رقنیی جدی برای بنی‌هدر باشد و به‌دور دوم برسد. 

۶ روزنامة «جمهوری اسلامی» با تأسف. و نأکید گزارش داد که کومله (سازمان انقلابی 
زحمتکتان کردسنان ) نگذاشته اعضای حزب توده به‌حبیبی رأی بدهند (شنه, ۶ بهمن ۰0۵۸ 





جمهوری - هر کس که باشد ‏ هبکاری کنند؛ چوب خط این دو نفر برای «همکاری» بر 
شده است. مدئی به‌اقشای اسناد مر بوط به‌خودش به‌شدت اعتراض کرد و انتخابات را 
«مخد وش خواند. با آن که اوازژ مدت‌ها بش اعلام کرده بود اگر دنس جمهو ری شود 
دیگر مقام دولتی نخواهد پذیرفت, در روزهای بیش از رأی‌گیری این حرف را تکذیب کرد. 
آراء مردم خوزستان - که مدنی بر آن بسیار تکنه می‌کرد - کارنامه شیاسی اوست و هبح 
درخشان به‌نظر نمی‌رسد. حزبی که مدنی فقضد دارد بسازد, در واقع تجذد‌بد سازمان جنهه 
ملی با رهبری تازه است. ِ 
قطب زاده - طبق معمول - دست به‌ماجراچوئی زد و يك باز دیکر بازنده شد. او بیش 

از این ثبر در ناآشنائی با تجربه‌ها و روحیات مردم ایران. در منتهای بی‌ظرافتی دست 
به‌طومارسازی زده بود- در حالی که در فرهنگ سیاسی ایران. طومارسازی جیزی بهتر از 
ششم بهمن وبیست‌ویکمت فروردین را تداعی نمی کند. داستتان تلفن شبانة رئیس جمهوری 
پناما و دستگیری شاه مخلوع فقط دو سنه ساعتی مایة سرگرمی مردم شد و جتان تق ول 

بود که در روزنامه کبهان, با همه آب و تابی. که به‌تیترهای ساختگیش می‌داده مسئولان 

سرویس خارجی آن عین متن خبرگزاری‌ها را به‌انکلیسی جاب کردئد تا از اتهام بدفهمی و 
تحریف متنی به‌اين سادگی مصون بمانند. آراء اکثراً دو رقمی قطب‌زاده شاید اورا به‌فکز 
ببندازد که مدتی از میز وصندلی‌های بادآورده دست بکشد و درمیأن مزدم ایران زئد گی کند 

و روحیه و فرهتگ و میزان رش سیاسی آن‌ها زا بشناسد. هرچندٍ که اين هوشباری از او 
بسیار بعند است., به‌هر تقدبر. جنجال ساختگی «زندانی شدن شاه مخلوع» حیثیت سیاسی 

ایزان دا نیز بی‌آسیب نگذاشت: در کنار بوزخندهانی که از این رهگذر در اطراف جهان 
«دولت انقلا بی؛ایر ان می‌زنند. کاخ سغید می‌تواند مخالفان سیاست کارتر را قانم کند که 

به‌گروگان گرفتن آمریکائی‌ها در ايران چبزی جز «بازی. انتخابات» تست و «مصرف 

داخلی» دارد. کار رقع و رجوع لطمه‌هانی که ایران از ابن قبیل ماجراجوئی‌ها در صحتة 

نسیاست جهانی خورده برعهد؛ دولت آسنده | سسستا, 

کاظم سامی: امزدی که طرحی مشخص برای, حر کت سیاسی داخلی و خارچی 

دولت بیشنهادی خود ارائه کرد توانائی بالمَوه آن را دارد که دردولت آنده عهده‌دار 
مسئولیتی شود. اما این کار به‌میزان توافق‌های عملی تسبت به‌تضادهای عقبدتی او و 


بتی‌صدر بستگی داود. 
شیف 


از انتفادهانی که به کل تبلیغات انتخابات شد یکی این بود که روش غر بی و «دور از 
اخلاق اسلامی» دارد. جند تن از نأمزدها خواهان اعلام هر بنه تبلیغات شدند و مقاله‌هائی در 
روزنامه‌ها در تقبیح جاپ عکس تبلیغاتی هنری و بوشاندن در و دیوار با بوسترهای جهار 
رنگ منتشر شد. آما در هیج چا به‌طور اساسی بخث نشد که تنها دو راه دیگر در برابر هزینهة 
گرات تلعات نوع غربی وجود دارد دکی این که بالاترین مقام‌های کشور از طربق سلسله 
مراب شو راها برگ نده شوند. راه سوم چز این نیست که بالاترین ممام سیاسی با مذهبی 
کشون خود یا يك تفر دیگر را به‌ریاست. دامالعمر کشور متصوب کند. در حالی که این همه 








بر #انتخابات آزاد» تأ کید می‌شود. مخالفان بوستر چهاز زنگ نامزدهای شسته رفته اگرراه 
حل دوم را همراه خرده گیری‌شان مطرح نکنند خود په‌خود ابن گمان بیش می آید که طرفدار 
راه. نسوم | ند, 

برخورد روزنامه‌ها به‌نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص بود؛ «کیهان» 
«جسمهرری اسلامی»: و «آزادعان»» عمدتاً به جهت گیر ی علیه بلی‌صدر برداختند. «کبهان» 
که با حمابت از حبیبی و مدنی سیاست حمله به بنی‌صدر را ازمدتی بیش اغاز کرده بوده دز 
آخرین روزهای بیش از انتخابات به‌هجو کردن او پرداخت. اکنون؛ سیاست گردانندگان 
کیهان این.است که با بزرگ کردن اظهارنظرهای بتی‌صدر بیرامون آزادی مطبوعات, زمبه 
دفاع در برابر رسیدکگی درلت ابنده به‌مالکتت و مدیریت این روزنامه را فراهم کنند, 

روزنامة «بامداده بی آن که وارد مبارزه علیه بنی‌صدر شود تکیه را بر پشتیبانی آشکار 
از قطب‌زاده (حامی این روزنامه نس از توقیف دستجمعی مطیوعات. در مرداد گذشته) 
گذاشت., درروزهای آخر مبارزة تبلیغاتی, در«بامداد» زیاد حرفی از بنی‌صدر نبود. آما پس 
از قطعی شدن بیزوزی او, با بتی‌صدر با عنوان «آقای دکتر بتی‌صدره» مصاحیه کرد. 
اطلاعات, در مجمو ع با استثنای «اسنادمدنی» تعادلی میان بطرح شدن نامزدها را تا بایان 
تگاهداشت: 

۳99 

نخستین انتخابات عمومی ابران تجربه با ارزشی است برای همه سازمان‌های 
مترقی که روحیه, فرهنگ, و شیوة جهت‌گیری سیاسی مردم را به‌عیان بیازمابند و بهتر 
بشناسند. انتخابات ریاست جمهوری به‌مپارزه‌ئی میان جناح‌های نزديكك به آبت الله خعینی 
مخد‌ود نبود. اعلام لامزدی مسعود رجوی و کنار گداشته شدنش ری دراز مدت و عمسق 
پر صف‌بندی‌های سیاسی گذاشنه است. در جائی دبگره در سیستان و بلوجستان, افل تسئن 
به‌مدنی و فروهر بیش از بنی‌صدر گرایش تشان دادند. حال آن که سنی‌های کردستان عموماً 
در انتخابات شرکت نکردند, چرا که هیج يك از دارطلبان ریاست جمهوری طرحی برای 
رسیدگی به‌خواست‌های کردها آزائه نداد, در این دو برخورد. تأثیر آشکار سازناندهی 
سیاسی و رشد آگاهی طبقاتی را می‌توان ارژیایی کرد. آراه حسن حبیبی در تهران؛ با 
برخورداری از حمایت «جامعه روحانیت میارز» و ضمیمه اش -«حزب توده»- به‌تود و جند 
هزار رسید که در برابر يك میلیون و هشتصد هزار رأی بنی‌صدر عبرت‌آموز است. 

در نخسشین سالکرد فیام بهصن ۵2۷ این برسششی حدی است که آبا دولت ابوالحسن 
پنی‌صندر- با سباست روی آوردن به‌اروبا وژاین - توانانی به‌سلزل رساندن حرکت انقلابی 
مردم ابران را دارد؟ کسانی که اعتقاد دارند سر منزل موعود بنی‌صدر جبزی جر ساخت 
اقتصادی ‏ سباسی حکرمت فعلی با مفادیری رنگ‌آمیزی ر حك و اصلاح نیستت: می‌توانئد 
برای بیش بردن جنبش, و بهتر شناختن مولفه‌های ان از تچربهُ نخستین انتخا با رباست 
جمهوزی کمك بگیر تك. 

م.مراد 

۶ بهسن‌باه ۱۳۵۸ 


حزب نوده. و 


9 
کانون نویسندگان یراد 
لول لو و ابرالن 
باقر پرهام 

۱ مدمه 
بازدهم دیماه ۱۳۸۵۸ مجمع عمومی فوق‌الفاده کانون نو سندگان ابران - که در 
ری توس ری مج ز اعضای کاتون رسست افته بود .با 
تأئند تصمیم هنأت درا ن کانون در مورد تعلق عضوبت آفانان: محمود اعتمادزاده 
(به آذین), سیاوش کسرانی» هوشنگ ابتهاج (سابه), فربدون تنکاینی؛ و محمدتقبی 
بر ومند» رأی به اخراج این سح تن از کائون ویسندگان ایران داد. بدین‌سان ماجرائی که 
تقریباً از سه ماه بیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده ظاهراً بر سر برگزاری 
یا علم برگزاری «شب‌های شعر و سخنرائی» کاون آغاز شده بود موقتاً فبضله یافت تا 
لا بد. به نحوی دیگر در خارج از کانون دنبال شود. مي‌گویم به‌نحوی دیگر در خارج از 
کانون. زرا برای همه ما مسلم بود که اند تصمیم هیأت دببران خواه به‌صورت ادامة 
تعلبق و خواه به‌صو رت اخراج از کانون, دز هر حال موجب توقف مبارزه‌ئی که | گاهانه 
از مدت‌ها قبل تدارك دیده شده بود نخواهد شند. زیر اصولا موضوع ثب‌های شعر یلا 
بهانه بیش نبود که خود به‌خود - و دست کم موقتاً - منتفی شد. ولی این افراد اين گزك 
را رها نکردند و همجنان یدان حسییدند. و دلیل آن جیای. نبود مگر قصد. قیلی آثان 
به‌انشعاب از کانون نویسندکانی که در اتتخابات فروردین ماه آن به‌زسواترین شکلی 
کیت خورده "بودنده: و «ابجاد» بالانتجی بهلوان کائون نویسند فان در برایر آن؛ که 
مستقیماً تسلط حوب آنان را بر خود پیذبرد. بس از:نخست بر ما معلوم بود که این ابر 
تنها با اخزاج آتان منتفی تخواهد هاد. مسله" پودکد این آقایان درشرائط کتونی‌خواستار 
ادامة فعالیت مستقل کاندن نبستتند اکز مجمع عمومی به‌ادامة تعلیق رأی دهد در آن 
صورت حواشی و هواداران‌شان با بیگتری میاحثات قبلی و ابجاد مسائل تازه در داخل 
کائون خزاهند گرشنید تا کانون نویسندکان ابران از ادامة فعالیت ماد 0 باژ 
ماند, و مانند ماه‌های شهر یور تا دی ۵۸, سرگرم بحث و گفت‌وگو و - جنگ و جدال 
داخلی خود شود. اگر هم رأی مجمع بر اخراج آنان صادر شود کوشش اخراج‌شدگان و 
حواشی و هواداران‌شان بر این متمرکز خواهد شد که از بك سو با توشعی مقالات و 
تشدید جنگ تبلیغاتی علیه کانون در تضعیف آن بکوشند و از سوی دیگر با ایجاد 
انشعاب در کانون زمینه را برای تشکیل کانون با مجمم دیگری از ویسندگان, مطابق 
سناست دلخواه خود؛ فرآهم کنند, فعالت‌های هنت ماهه کذشته این اقایان در کالون 
و یسندگان ایران, و جنگ تبلیغاتی یکجانبه ووسیعی که با استفاده از مطبوعات حزبی 
خود و دیگر عوامل دست‌آموز در مطبوعات غیرحزبی کشور علیه کانون به‌راه انداخته 
بودند کوجك‌ترین تردیدی در ماهیت هدف‌ها و مقاصد آئان باقی نمی‌گذاشت. 





بنابراین از بیش مسلم بود که تصمیم مجمع‌عمومی در جلسه یازدهم دیماه ۱۳۵۸ 
تصمیمی تاریخی و مهم از لحاظ موجودیت و سرئوشت کانون نویسندگان ایران است. 

انن تصمیم از جهت دیگری لیر تصمیمی تاربخی و مهم بود - ظاهر مطلب این 
است که جمعی وبسنده و شاعر ‏ که تعداد فعالین‌شان از یکصد و بنجاه نفر تجاوز 
نمی‌کند - بر سر و کله هم می‌زنند و دریار؛ این که شعر بخوانند با نخوانند با هم نزاع 
و مخاوله دارندم اما حقیقت مطلب چیه دیگری است. مسأله بر سر این بود که همین 
گروه از تویسندگان. شعرا و بژوهشگران - یعتی نمایندگان فکر و اندیشه در جامعة 
انقلابی ما - با در دست ذاشتن مرامنامه‌نی مترقی و بسیار ببشرو - مرامنامه‌ئی که 
حاصل ده سال مبارژه با اختناق و سانسور و ثمر؛ بیروزی انقلاب ايران بوده بر سر دو 
راهه‌نی فزاز گرفته بودند که انتخاب یکن از آن‌ها مستلزم تصمیمی خطبر بود. دو راهه 
این بود: تسلیم شدن به«شانتاز و «عو أمفر ببی») و تبلیغات سیاسی یکجائبه و مغرضانه, و 
تفی مرامنافه‌ئی که خود بس از سال‌ها درگیری و مبارزه و تحمل الواع محرومیت‌های 
فردی و اجتماعی سرانجام به‌تدوین آن توفیق یافته بودند؛ بابافشاری برسر اصول مرامی 
خود و ادامة مبارزه آگاهانه با سانسور و اختناق در جهت تتثبیت حقوق و آزادی‌های 
فردی و اجتماعی اهل قلم و به‌کرسی نشاندن حق آزادی اندیشه و بیان. پنابراین 
ماجرای داخلی کانون. و دعوای خانوادگی اهل قلم: به رظم ظاهر بی آهمست ان دز 
جامعه‌ئی که دچار مسائل و مشکلات اجتماعی عظیم با ابعاد گسترده است؛ اهمیتی 
. تاریخی داشت. زرا سرانجام آن به‌نحوی بلیادی با سرانجام انقلاب ایران و آیند؛ 
آزاتی و دموگراشی بر کشور‌ما ارتباط بدا می‌کرد. این برد تاربخی مساله» رای 
کسائی که به‌اهمیت استقرار آزادی و دموکراسی در جامعة استبداد زده ابران وقوف 
ندارند و شر عظیم سانسور» این دشمن فرهنگ و انسانبت را چنان که شایسته است 
در همه ابعاد آن نمی‌شناسند. البته منتفی است. اما برای اهل قلم ایران, که خود سال‌ها 
درگیر اختناقی نظام ستمشاهی بوده‌اند, و مبارژه ضداییریالیستی را از مبارزه برای 
آزادی و دموکراسی و محو هرگوله سانسور و اختناق جدا نمی‌دانند, نمی‌توانست مطرح 
نباشد, با آگاهی به‌اهمیت تاریخضی تصمیم خود و با وقوف کاسل به‌راکنش‌ها و 
«برنامه»های محتمل اخراج‌شدگان و حواشی و هواداران‌شان بود که اعضای کانون 
نویستدگان انران در جلسه یازدهم دیماه ۱۳۵۸ رأی به‌اخراج بنج تن از اعضای کائون 
دادند. 

آنجه از بیش مسلم می‌نمود بی‌درنگ‌صورت حقیقت به‌خود گرفت. در ادامةُ 
مبارزه تبلیغاتی بکجانبه سه ماه قبل.ارگان‌های حزبی مدافع اخراج شدگان و عرامل 
دست‌آموز در دیگر مطبوعات کشوردست بهکار شدند. مقاله بفت مقاله و استعفا بشت 
استعفاه؛ و بیت‌الغزل همه این مقاله‌ها و استعفانامه‌ها ثبز تکرار همان افتراها و تهمت‌های 
بی‌پایه و بی‌دلیل که هیشت دییران کانون در جلس؛ مجسم عمومی 





۱ جنان که سر مقاله‌و یس اطلاعات در یکی از شماره‌های ماه‌های اخیرش نوشته بود. 
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فوق‌العاده کاتون با دقضی ریاضی به‌آن‌ها پاسخ داده بود. تاژه‌تریین این گونه 
لجن براکنی‌ها و تهمت زدن‌ها و قلب واقعیات را در اطلاعات موزح سی‌ام دیماه ۱۳۵۸ 
در مقاله‌نی تحت عنوان: [برای «آزادی» دنبال «شیطان بزرگ» هم می‌روید؟] بخوائید 
که تویسنده‌اش چنان که در همین سلسله مقالات نشان خواهیم داد. حد »نصاب 
دروغگوئی را شکسته است. آدم دست هشتمی, که چندان که می‌شناسیمش: ظاهرا 
به‌دستآموختگی و آتش بیاری معرکه. در زیر سایه «فضلائی» که لابد از نظر او از 
هرگونه عیب و نقصی مبرا هستند و هیچ گردی بر دامن کبریائی‌شان نمی‌تواند فشست - 
افتخار می کند بدون توجه به‌مدارك و سوابق موجود که هیج وجدان بیدار و بی غرضی‌در 
صحت و اصالت آن‌ها تردید نمی‌تواندکرد- صفحات يك روزنامه را میدان گشادی برای 
جعل و تحریف واقعیات و غریب افکار عمومی تصور کرده و به‌خیال خود هر تهمتی را 
که در مخیله کوچك عناصری این چنین می‌گنجد به‌اعضای کانون و هیأت دبیران آن 
نسست داده است. و لا بد بسن از این شاهعار - نا شاه مخلو ع کار - و به مجح اتظار 
روزنامه, تلفتی عرض ادبی به‌آستان «فضلاه‌ی معبود خویش فرموده و از این اظهار 
لحیه نیز دریغ تکرده است که: آقا دیدی چه پوستی ازشان کندم؟ 

چه می‌شود کرد؛ فاجعه است ولی حقبقت دارد که هنوز خون شهیدان انقلاب بر 
کفن‌های‌شان نخشکیده. که باز هم مطبوعات ما در جمهوری اسلامی؛ در زیر حاکمیت 
قاتونی که همین جمهرری اسلامی یرای حفظ و حراست از شون انوستندگی و 
روزنامه نوبسی, و باسداری از حق و حقرق فردی و اجتماعی افراده وضع کرده است 
این.جنین به‌هتا کان, مغتر بان و مقاله نو بسان دست‌آموز میدان می‌دهند؛ فاجعه است ولی 
حشقت دارد که این گر نه مبدان دادن‌ها دز جرایدی صورت می گیرد که گردانتدگان فعلی 
آن‌ها پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران قبل از هر چیز به‌بهاه پاکسازی محیط 
مطبوعاتی دست په‌کار شدند « جمعی از نویسندگان آزاده مطبوعات را از محل کار 
سالیان درازشان بیرون کردند به‌این+ بهانه‌که دیگر هبح قلمی در هبج روزنامه مستقلی 
برای لجن‌براکنی. تهمت زدن و قلب واقعیت به‌کار نیفند؛ در جرأئدی صورت‌می گبرد که 
من از نز وزی انقلاب شکو‌همند ملت. ایران انتشار مقالات فرمانکی با یکنسونگرانه: 
از خمله آن نامه کذائی ساوالك علیه مرجع مذهبی و امام امت - در نظام گذشته را نشانه 
حاکته تور وانفتای با مطاضانی- کضور واحت ار در توستدگان د 
گردانندان جراند از اعمال طوابط فرست براساس وجدان جزفهنی خویشن دز کاز 
مطبرعات می‌دانستند؛ بالاخره, در جرائدی صورت‌عی کیرد که و بسندگان و بسیاری از 
گردانند گان‌شان دست کم در دوران اعتصاب شکوهمند مطبوعات در کرما گرم فبارزات 
صد استبدادی هم گام و همرزم کانون تو سندکان ابران بزدند.و بساری از اعضای ان 
بدویژه اعضای کنوعی هبات دبیران رابه‌خوبی می‌شناسند و می‌دانند راه :و زوش‌شان 
جصمتتا: اگر مر دع)) و «اتحاد مردم» در ماحرای «شب‌های شعر کانون». و اخراج بنج نفر 
از اعضای آن به‌شیوه‌ئی که خود می‌خواهند قلمفرسانی کنند و حقبقت را نادیده بگیرئد, 
و از چاپ نامه‌های اعتراضی کانون نویسندگان ایران نیز - برخلاف همه اصول آزادی و 


دموکراسی و برخلاف عرف چاری مطبوعات - خودداری کنند جای شگفتی نیست. 
آن‌ها خود می‌دانند که ابن ماجرا حگونه آغاز شده, با چه هدف‌هائی به‌ان دامن ده 
شده و اکنون - از نظر آن‌ها - به‌چه نتایجی باید بینجامد. اما مطبوعات غیرحزبی ما 
دیگر چرا؟ سردیبر فلان روزنامه که صفحات تشریه خود را بیدريغ در اختیار مدعیان 
قرار می دهد تا درباره مسألهئی که از بای بسم‌الله تا تای ثمت آن مدارلك و اساد 
مکتوب و غبرقابل انکار وجود دارد آیا با دیدن مقالائی سرابا تهمت و افترا نباید 
احساس مسئولیت کند؟ تباید از خود بیرسد براساس چه اصلی و مطابق کدام ضابطة 
حرفه‌ئی په‌نشر دزوغ و اکاذیب کمك می‌کند؟ آیا کسانی که در معرض تهمت و افترا 
فرار گرفته‌اند می‌توانند برای همیشه ساکت بمانند؟ آبا حقیقت را می‌توان برای 
همشه نهان تگاه داشت؟ و اگر.روزی حقیقت ماچرا؛ براساس استاد و مدارك مکتوب 
نوشته شود. چه پاسخی در برابر مردم, و نیزدر براپر انقلابی که خود را نسبت به‌رهبری 
اسلامی آن متعهد و مسئول می‌دانند,خواهند داشت؟ 

باری» برای همیشه نمی‌توان خاموش بود. باید سخن گفت. پاید اسناد و مداركد 
معتبر و حقیقت تاریخی را به‌سخن گفتن واداشت. باید مائم از آن شد که مدعیان در 
تلاش رندائه خود برای فریفتن افکار عمومی موفق شوند. باید حقیقت را گفت و 
نوشت. اما جگونه؟ 

يك روش اینست که در برابر تهمت و افترا و هتاکی, توهم هر بار مقاله‌نی ئویسی 
سرابا تهمت و افترا ٍ هتاکی, و به اصطلاح جواب بدهی. این روش ارزانی همان 
کسانی باد که فوت و فون آن را سالیان سال است که در مکتب حزبه کبیر»به‌خوبی 
آموخته‌اند. وانگهی هر ونگ و وونگی که از چائی بلند شود که شايستة باسخ دادن 
نیست. بگذار این گونه مقاله‌نویسان دست‌آموز سفره دل خویش را بگشایند و هر چه 
می‌خواهند بکوبند. خانة آخر برونده‌سازی‌های آنان کجا تواند بود؟ دادگاه عدل 
اسلامی؟ خدا کند چنین شود. خدا کند دادستان محترم دادگاه انقلاب اسلامی, یکیار 
هم که شده. برای اثبات این مسأله که مطبوعات جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان 
به‌آسانی عرصه حملات دلخواسته برای هتك حرمت وحیثیت افراد وکروه‌ها و بت 
دادن هر نوع افترانی به‌اشخاص قرار داد پرونده‌سازی‌های این مدعیان را جدی بگیردو 
طرغین دعوا را پرای اثبات مدعای خود به‌بای میز محاکمه یکشاند تا ثابت شود که 
«ضدذا نقلاب», طرفدار «یختبار», هوادار «بورژوازی لیبرال» و بیرو راقعی «رخط امام» چه 
کسائی هستند. و دروغزنان و برونده‌سازان و جاعلان حقیقت تاریخی چه کسانی؟ 

روش درمی هم اما وجود دارد. روشی که به‌جای شاخ به‌شاخ شدن با هر طوطی 
هیاهوگری, به‌روشن کردن حقیقت تاربخی پپرداژی. بدیده را - که موضوع دعواست - 
آن چنان که هست به‌خلائق پشناسانی. نشان بدهی از کجا آغاز شده. جگونه تحول 
" بیدا گرده"وچگونه به‌اینجا رسیده است. نشان بدهی بازیگران آغازین ماجرا جه 
کسانی بودند ؟ بعدها حه کسبانی دز باری وارد شدند. و هر يك از این بازیگران رد 
قشی را ابفا کردند, و اين همه را ه براساس دعوی دلخواسته و مدعای اثبات نشده:, 
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که بر بای اسناد و مدارك اتکارناپذی آری, تاریخ کانون نوبسندگان ايران را باید 
نوشت و هم اکنون هم باید توت شت. بابد آنحه را که بر کائون گذشته است یکبار برای 
همیثه رری دائره ریخت تا همه صومعه‌داران بی کاری گنرند. در سلسله مقالاتی که 
به‌دثیال ابی مقدمه منتشر خواهد شد, نکارنده خواهد کوشید, تا آنجا که تجربة مستقیم 
و دست اول خود او در طول سه سال آخیر حیات کانون, و یز مجموعة اسناد و مدارك 
مکتوب رمدون کانون, یا شهادت‌ها و خاطرات دوستانی که از تخستین بازیگران ماجرا 
بوده‌اند» اجازه می‌دهد تاریح تین کانون:ی کسترش فعالیت‌های آن را از آغاز تا 
امروز بنویسد تا دیگرکسی فرصت بیدا نکند از يك مو اعتبار دروغین «پیش کسوتی». 
«ینبادگذاری» و «شهادت ادبی»: و از سوی دنگر «عابد نمائی» و «زهدریائی» شاگردان 
حرفه‌نی سیاست‌بازی ماکیاولی را جونان جماق تکفیر برای سرکوب هر نوع کوشش 
اصیل و صمیمانه در راه کسب حقوق و آزادی‌های دموکراتيك. به‌ویژه آزادی آندیشه و 
بیان, در جامعةُ ما آسان به‌کار گیرد. نگارش چنین تاریخی بهویژه از آن روی نیز 
ضروری است که تسل جوان ایران. نسلی که نهال انقلاب را با خون خود آبباری کرده 
است و می رود تا نا جنگ و دندان از دستاوردهای دم و کزاتيك آن دفاع کند نبازمند 
آگاهی بیش‌تر از حقیقت تاریخی است. این نسل نباید اجازه دهد که به‌زنجیر کشیدن 
تو ستت‌کان ۶ صاحیان اندیشه و فرهنگ به‌جرم داشتن و بیان عقیده عقیده دیگر به‌هیچ روی در 
جامعه ما تکرار شود. اين سل باید حساب خود را با همه گرایش‌های انحصارطلبانه و 
منحرف» که آزادی اندیشه و بیان و دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی را فقط کالائی 
برای معاملات سیاسی می‌دانند تسویه کند, و بتواند, در جریان این تسویه حساب 
تاربخی: با تکیه بر حقایق و واقعیات تاریخی, سره را اژ ناسره تشخیص دهد. 
يك نکته دیگر را هم بگویم و این مقدمه را تمام کنم. چرا «حرّب توده و کانون 
نویسندگان ایران»؟ دعوای گروهی از اعضای کانون با بقیه اعضای آن چه ارتباطی 
به‌حزب توده دارد؟ ظاهراً هیچ, ولی حقیقت این است که اصل ماجرا در همین جاست. 
و یکی آز دلائل عمده برای نگارش این سلسله مقالات نیز روشن کردن همین نکته 
أسنس: 
دعوای کانون, هم از آغاز ماجرا؛ دعوائی با آقای‌به آذین‌و دوستانش نبود. دعوائی 
با يك حزب سیاسی بود که می‌کوشید و می‌کوشد تا خط مشی دلخواه خود را به‌هر 
قیمت و با استفاده از هر وسیله‌نی بر مجموعه ارگان‌های فعال و مبارز جامعة ما تحمیل 
کند. ما ببهوده رای تا در کوشش برای برکنار نگاهداشتن کانون از درگیری در 
ماجراهای سیاسی, این حقیقت را نادنده و ناگفته بگذازیم و بان دامن نزنيم. حزب 
توده دست بردار نبود و بست. . اگر کانون ویسندگان ایران؛ در پیگیری سیاست درست 
خود همچتان از درگبر شدن با حزب توده ايران به‌نام کانون پرهیز دارد. این حق برای 
من به‌عنوان يك عضو کانون محفوظ است که با بیان مشاهدات و آگاهی‌های خود دینی 
را که به‌نسل جوان و حقیقت‌جوی ایران دارم ادا کنم. 
(ادامه دارد) 





گفت وگوئی با 


سمیح 


عزالدین حسینی 


۱۵ 





۱۶ 


این گفت و گوئی است که توسط یکی از دوستداران 
کتاب جمعه در تاریخ ۵۸/۱۰/۱۶ با شیخ‌عزالدین 


حسبی صوررت گُرفته و وار آن به‌اختبار ما گذاشته شده 


است. جاب آن در کتاب جمعه به‌این جهت صورت 
می کیرد که حاوی دکات تاژه‌ئی اشستی و سشن از کفت و 
گوهای مشابه نقطه نظرهای رهبر مذهبی خلق کرد را 


منعکس می کند. 


اگرممکن باشد نظر شخصی ود را دربارز 
منیسرم خودمختاری بسان فرمانیسد. 
خودمختاری چه منهرمی دارد؟ 


تابسحال به‌کرات نظر خود را درباره مقهوم 


خودمختاری بیان گرده‌ایم‌و به‌دولت داده‌ایم, و 
در آخرین بار طرح ۲۶ ماده‌ثی را در اختیار 
آئان گذاشتيم, خودمختاری با تجزبه طلبسی 
بسیار متفاوزت است. دراین میشا: کردستان 
جزئی از ایران و در مسائل کلی هميشه تابع 
مرکز خواهد بود. یعنی ارتش هميشه تابع 
مرکر خواهد بوذ اما فرامرش نشود که ارتش 
فقط پاسدار مرزهاست. از نظر مسائل مر بوط 
به‌ررابط امورخارجی, بردجه کل کشسوره 
تنظیم سیاست تجاری, مجلس شورا, رئیس 
حفهو ز» نظست ورس کلیتا تمامی مسانلی که 
به سرتوشت تمامی تقاط انران بستگی دارد 
گردستان نیز تایمی از مجموعه کشور خواهد 
بودء ولسی کردستان باید به‌صورت اپاللت 
بزرگی درآید که تعامی تقاط کردنشین را دز 
برمی گیرد. یک انجمن خودمختار مسائل محلی 
را اداره خواهد کرد. زبان کردی در منطقه 
خودمختار گردنشین به‌رسمیت شناخته خواهد 
شد و در ادارات و مدارس مررد استفاده قرار 
خواهد گرفت. انا ژبان فارسی زبان رسمی 
برای کل کشور است و در کنار زبان کردی 
در مدارس تدرس خواهد شد. 

در مجموع ابن خواست‌ها هیچ جالی برای 
تجر به گردستان وجود ندارد و اصولابمصلعت 
کردها نیست که ازایران جدا شوند. شما فکر 
می‌کنید اگر کردستان از ایسران جدا شود 


اساسا می‌تواند خودش را اداره کند؟ 


0 به‌نظر می‌رسد دراین‌حالت بین ایالت‌های 


دیگر محد ود خو اهد شیر 


8 هنین‌طرر است. وضعیت طببصی سر زمیین 


ایران طوری است که هر احیه مناسم و 
استعدادهای ویژه خودش را دارد. خلق کرد 
لمی‌تواند خود را بی‌نباز از بقیه واحی ایران 
بداند. اما ما فومسی هستیم با ویژگی‌هاي 
مخصوص به‌خردش که می‌خواهیم درامور 
داخلی خود به‌استقلال عمل کنيم پدون آن که 
ی و خلت ظبیعی ۳ استقلال و عطت ابران 


0 احالا فرض بفرمائید که کردستان 


به خودمختشاری رسیده است. طبیعتاً 
به خو دمختاری یر سمت . +. 


8 جه اشکالی دارد؟ 


0 مسئله این اسست: که بخش‌های وسیصی 


ازایالت‌های ایران فارس شین هستنده: 
تصور شما این است که باید عین همین 
خودمختاری به‌بقیسه واحی ایران یسز 
تفو پض شود؟ 


تلا با بل به‌تمام آن‌ها خودمختاری داده شود: 


ولعتین مشکل این است که درحال حاضر 
آن‌ها سیستم ملی تدارند. در نظر بگیرید که 


هند, سوئد و بسباری‌از کشورهای دیگر بهاین 
نو اداره عی شو ند ۳ مشکلر سس ابجاد نتسه 


0 آبا اين خودمختاری که شما از آن صحبت 


می‌دار ید به روش تقسیم‌بندی اپساللات 
متحده آمر یکا شباهت دارد؟ 


ن متا خدوداً بهاين تقسیم‌پندی شبیه است. هر 
ابالتی برای خود فوائیتی دارد. در سود لیر 
همین طرر است. در جکسلواکی و هند یز 
همین طور است و این طوز حکومت به‌هیج 
وچه مفهوم تجزیه طلبی ندارد. الان در مهاباد 
به‌طوری که می‌بینید آزادی فراوائی به‌چشم 
می‌خورد و کارها دردست مردم است. آیا 
مها باد از انران حدا شده است؟ 


اما سوالی بزای من مطرح انتت» می‌دانيم 
که از بعد از جنگ چهانی ازّل کردستان 
بین ایسران, ترکیه, عراق. شورری و 
سوریه تقسیم ده است, اگر کردستان 
ایبران خردمختار شود طبیصی است که 
کردهای ترکسه: عراق و بقیه جاها هم 
نمی توانشد آرام پنشینند ر اآن‌فا 9 
خو دمختاری خواهند خواست... 


8 خرب ان‌ها خونمختاری در درون کشور خود 
می‌خوآهند. 


0 بله, ولی اکر هبه آن‌ها ناگهان برای به‌دست 
او ردن خودمختاری شررع به‌مبارژه کنند 
بزرگ درمنطقه بیش از پیش فراهم شود؟ 


‌ نه.- نمی‌دانم جرا این تصور برای خما نیش 
ابده. کردها در درون کشورهای خودشان 
جست. و جو یی خودمختار ی می کنند. 


می‌دانیم که در ابتسدای تسرن آخیسر 
میللادی, دولت‌های پزرگ آمده‌اند و يك 
تقسیم بندی‌هانی در خاورمیانه کرده‌اند. 


مصنوعی است و شکل‌طبیعی جغرافیائیش 
راندارد اما درفر حال این تقسیم بندی‌ها 
په‌نحوی جا افتاده‌اند. حال آیا اسکان‌پذ پر 
استت. که ما ایرانی‌ها درایسن و۳۲ 
تقسیمبندی تحولاتی په‌وجود بیاوریم 
بدون اینکه در تقاط دیگر تاثیر پگذارد و 
بعد با غریی‌ها و ثیروهای دیگر چگونه پاید 
کتار بیائیم؟ 


ایران را تهدید تمی‌کند. چرن کردها آربانی 
فستند و خود وا آبرالی مبی دا نند. 


صحبت ایران الان در پين نیست. سئله 


تىام منطقه مطرح است., ما بیائیم ر در 
داخل ایران يك حکوست فدرال ایجاد 
کنیسم و البته طبیصی است که هرگ 
نمی توائیم در ایران عملی انجام بدهیسم 
بدون آن که در کشورهای مجاور تأثیر 
بگذ ار البته بسیار ایده‌آل خواهد بودکه 
فدرال اداره شو نل, ولسی آبا اپرقدرت‌ضا 
تحمل این هبه تغییر و تحوّل در منطقه را 
خواهند داشت؟ ژیرا می‌دانیم که به انجام 
رسیدن چنین تحولاتی بعنی قدرتمند شدن 


ما کاری به‌جاهای دیگر نداریم و از ایران 


صحیت می‌کنیم. اگر آبرقدرت‌ها زررشان 
پرسد و مردم هم تسلیم شوند نمام مواهب 
طبیعی ما را خو آهیند بلعیل, ابران در زمان شاه 
پ‌صورت فدرال اداره نمي‌شد و دیدبم که 
آمر یا به‌تعامی منابع افران تساط داشت. 
نفت و ارز ایران‌را برای‌خودش می‌برد و البته 
در طاهر هم ایران به‌صمورت واحد اداره 
می‌شند. حالا آن که مشلا السان غر ی 
به‌صو رت قدرال اداره می‌شود و هیچ کسن 
جرات دست‌اندازی به‌متاینع أنْ را ندازت 
وقتی مردم ی کشور از حکومت‌شان راضی 
باشند و هیچ نوع ستم اقتصادی و سیاسی بر 
آن‌ها تحمیل نشود هیج ابرقدرتی جرأت 
دست‌اآندازی بهسنافع آن‌ها زا نخراهد داشت. 


۱۷ 


۱۸ 


اس ابرقدرت‌ها هميشه مي‌تواننشد از 
نارضایتی‌های يك ملت به‌عنوان سلاحی برای 
نقوذ به‌درون جامعه آن‌ها استفاده کنند. 


وفتی ما می‌خواهیم در درون کشور خود 
به کشو رهای دیگز منحقل خزاهد خد: دیگر 
صحبت آن که آن‌ها از خلق های درونی 
جامعصه سوء استفاده خواهند کرد یست: 
پلکه در واقع خطر حمله مستقیم آن‌ها 
متوچه ها خواهد شد. 


اجازه بذهید, ما پاید تمام این اصلاحات را 

اتجام دهیم. اکنون قطعاً تأثیر انقلاب ابرات 
در عراق, ترکیه و جاهاي دیگر حس می‌شود. 

رفتی ما به‌جای بك حکومت امتتنماری یك 

دموکراسی بوجود آرردیم طبیعتاً تأئیر آن 

به‌کشورهای تحت ستم منتقل خواهد شد. 
مسلم است که موج انقلاب ایران تمامي 
کشورهای خاورمانه را در بر خراهد گرفت. 
ولی معنی این عرف این نیست که‌ما در کار 
آن‌ها دغالت کنبم. اما طبیصی است که 
نمی‌توانيم جلوی گسترش انقلاب خودمان زا 
پگیریم و دلیلی هم برای این امر وجود ند ارد. 
انا مسألاساسی _ مسأهجامعة ‏ خود ماست. 
ما باید با ستم اقتضصادی: ارتجاع داخلی؛ سنم 
سیاسی و ناملایمات دیگر مپارزه کنیم, راهی 
بسی دراز در سشی روی ماست: ما هنرز هیچ 
کاری انجام تداده‌ايم. این‌سأله نلیت‌ها و 
خاق‌ها نقط یکی از سائل است. فوض کنید 
ابران کشوری بود متشکل از پك‌ملت بازبان و 
مذهب واحد. آبا پدنظر شما انقلاب ایبران 
به‌ثمر رسیده است؟ 


ن به‌هیج عنوان. 


بس تبل از هر چیز ما باید مسألا ارتجاع 


داخلی و ستم اقتصادی و سیاسی را حل 
بکتیم. آن وفت هیچ کشوری نمی‌تواند به‌ما 
ستم کند. جون مردم خودشان از خودشان 
دفاع خواهند کرد. در نظر بگیرید که 
اگرحکوست افغاستان درلست شوروی را 


دعرت به‌دخالت ثمی‌کرد هیجوفت شوروی 


به‌خود جرأت وررذ بهخالد افغانستان را 
نمی‌داد. این البته ستمی نت که از جانب 
يك اپزقدرت نسبت به‌ياك کشور ضعیف اعمال 
می‌شوده ولی بدبختائه این دعوت خود کشور 
ضعیف است. آمررز در دئیا کشورهای کوجكث 
بسیاری هستند که بةصورت مستقل زندگی 
می‌کنند, حرا! برای آن که مردم آن‌ها آزاد 
هستند « از حکومت‌ها رضابت دارلد. همه 
کشورهانی استتمار می‌شوند که فحار حکومت 
ارتجاعی ز ستم اقتصادی و سیاسی هستند. 
کمبودهائی از این گونه در داخل جامعصه 
بهحدّی است که به‌تیر وی استتسار کننده 
اقاژه دخالت عی د شد . 


6 با توجه په‌این که ایران در يك درازمدت 


تار یخی تال ترجه دارای حکومست 
سلطنتی بوده‌است, اکنون که این حکومت 
يك باره ابود شده خلا روانی ناگریرش را 
چگونه پاید پر کرد 


8 ما می‌توانيم ندریجاً مردم را پرای يكك حکومت 


نموگراسی آباده گنسم. هر دم بدیختانه هنوز 
ترببت شناخت استقلال را ندارند و هنوز 
همان فرهنگ دیکتاتروری بر آن‌ها حکومست 
می‌کند. بابد مردم‌را آگاه کرد. روشنشفگران؛ 
داتشمندان, روحانیت‌مترقی و سازمان‌های 
پیشر و پابداین آگاهی را به‌مردم پذهند که آن‌ها 
انسان هستند, مستقل هستند, باید خودشان 
نصمیم بگیرند. نباید دنبالدرو باشند. 


0 اکنون که چنین مشکلی داریم فرض 


بقرمانید تمام نیروهائی که اسم بردید پا 
تمام قدرت‌شان در جهت آگاهی مردم‌عمل 
کنند. به نظر شما چه مدت زمائی - حداقل - 
لا زژم است تا مردم به این آگاهی و شناحعت 
بر سند؟ 


0 عین نمی‌توانم ژعان مشخصی پرای اس کاز 


تعیین کنم. ولی این بستگی به‌طرزکار 
روک خلق‌ها دارد: 


.مت ی 








0 با ترجه په‌این که معیارهای دمر کراسی 


۳ غرب به‌صا تلقسن شده ات 
خرد ما نجوشیده(و الب به دلا یل 
متعدد تاریضی) ما چگرنه مي‌توانیسم 

اب را در معیار ایرانی آن چست و 


جو کنیم؟ 


این ساله که ما از غرب و از شرق و از 
جاهای دیگر جیزهائی اخذ کرده‌انم همه‌اش 
کوزگورانه از هر کجا بد است مخصوضا از 
علم و فللان‌منعت و با فلان راه و رسم که از 
غرپ است يا از شری خوب است (و نه آنکه 
۱۳ ۷ 
تستخص بوده ار" آترا بگیریم و نیاده کنیم چه 
اشکالی دارد؟ 


0 منظر ر من حتی‌الامکان پرهیز آزاشتباهات 
است, شاه مشلا می‌خراست کی زا را 
صنعتی کند. ما در نتیجه گرفتار وعبی 


صنعت مونتاژ و درواقع شیه صنعت شدیم, 


6 به‌عقبده من اگر پهسردم آزادی داده شود ر 
حکوعت‌ها مردم رابهمانند بجه‌ها اداره نکنند 
و آزادی در سطحی باشد که مردم بتوانتد 
آزادانه اپتکار عمل به‌خرج دهند اين کل 
حل خواهد. شد. اما اگر مردم را کو رکورانه 
به‌دئیال راه‌های مشخصی بکشند متکل عرگز 
حل نخواهد شد. انسان اسیر مثل برنده در 
فقس است. اگر او را آزاد کتبد جون 
مدت‌هاست. برواز نگرده تأ حدودی بر واز را 
فراموش کردهباست اما استصداد دارد. الته 
مدتی نعی‌نواند. درست برواز کند, می‌افند و بر 
می خیسوٌد. اما عاقست راه برواز راخواهد 

آموخت. ملت ایزان اين. طوریست:, چون 
قمتشه: تحت سح دیکتاتوری بوده طبیعتاً 
مدتی هرج و مرح و بي‌بند و باری و حتی 
حرکات نامتأسب از او سر خواهد زده اما اگر 
دوباره او را به‌زیر بو دیکتاتوری.. لا 
دیکتاتو ری آخوندی» بکشائم درپاره هسان 

گرفتاری‌ها در مقاپل‌مان خواهد بود. 


ز ۵ سزالی به‌خاطرم رسید. الآن فرمردید که 


به‌دلیل دم آزادی و اآشنضا بودن با 
معیارهای آزادی الان يك هرج و مرج 
رحرد دارد و فبة ما شم ان را اخساس 
می‌کنیم: ولتی فز اکفر نات افنراد:هجنده 
می‌شود: که وحشت از عدم امثیت دو باره 
آن‌ها را دارد به‌طرف نیاز پهازتش سوق 
می‌دهد و يا تمایل به‌ظهرر يك دیکتاتور 
که علی رغم دیکتاتور بودنش در هر حال 
پیاید ووضع را سامان بدهد, با این روحیه 
چطور باید. مبارژه کرد؟ می‌دانیم که در 
شیلی فم این روحیه یکی از عراسل 
سقرط فاجعه آهیز آلنده برد 


8 بعفید: من اکنون در ایران آزادي وجود 


نذارد. حکوفت فعلی برای خردش حکوست 
ند ته برای تفلخ: زري اس ال جلین 
ز وحبه‌نی احتای می شود نبامدهاند از مردم 
پجه‌هانی تصور کرده‌اند که احتیاج 4ولبی 
دارند. پاید اولیاء اسرر کازهای مردم را 
بچرخانند و این طوری خود را به‌مردم تحمیل 
کرده‌اند. روی این اصل مردم بکران تیا 
اگر مردم اپران خودشان به‌طور مستقسم در 
اواره سر توشت‌ان تسهيم باعنده اگر ما ا7 
روشنشکران, سیاستمداران, حفوقدانان و 
تمام گر وه‌های سیاستی مختلف: دعوت 
می‌کردیم که يك کانونی براي گشور پسا 
ی اکر بگومگو و اختلاف شم سس می آمد: 
يك قوائینی می‌ساختند که موره رضایت نسبی 
شمه با شبد. «لی آن‌ها از دوباره دیکتاتو‌ری 
برقرار ساختند. دزست است که ب‌ظاهر نا 
ازمردم رای می‌گيريم رلی شاه هم ازمردم رأی 


0 رأی فرمایشی. 


]9 همان رأی فرمايشي را می گیر بسم. ملس 


خبرگان تشکیل می‌دهیم و قوائین درست 
ج کلم ار اگوی آهرادی وق الب کر 
می‌بننيم که اکتریت اعضای محلس خبرگان 


1۹ 


۲ 


وا آخرندها تشک می‌دادند و آن هم 
آخوندهای متفکری که دز فرن بستتم زندگی 
می‌کندد. آن وقت می‌بینیم که به‌واسطه 


مشکلی که ولایت فقبه ایجاد کرده. است بین 
طرقداران ابت‌الله خمینی و آبت‌الله شرت 


مداری چنگ در می‌گبرد. و چرن مذهصب 

شیعه را به‌جامعه تحمیل کرده‌اند و اسلام را 
به‌معناي واقعیش معرقی نکردهاند می‌بينيم که 
در بندر لنسگه يكك آخوندي می‌رود و 
به‌مقدسات اهل‌تستن توهین می‌کند و اين همه 
ادم کشنه می‌شوند. ما جنین چیزی وا 
نمی‌توانیم قبول کنیم. ما به‌قوائینی احتباج 
داریم که حقوق ملیت‌ها و ادبان مختلف را 
تأمین کند. حالا مردم ایران نگران ایسن 
دیکتاتنوری هستند. نگران این مبسکلات 
هستند, نه نگران هرج و مرج آزادی. آن‌ها 
الان از دیکتائوری دبحری رنج می‌پرند که 
سایه‌اش را رزوی سر آن‌ها انداخته و آزادی 
را از آن‌ها لب کرده است: اکنون گردستان, 
يا این که هميشه در خطر حمله دولتی است تا 
حدودی آزاد است» شماخودتان دز کردستان 
گردش بکتبد» خواهید دید که آرامش ردحی 
در بین مردم پرقرار است؛ جون آزادی هست: 
ما این جا به‌تمام احزاب و گروه‌های میاسی 
ازادی عمل داده‌ایم, رزی دبوارهای این 
مسجد لگاه نید . اعلامیه تمام گر ود‌ها کنار 
هم قرار دارد. حتی اعلامیه‌های حزب توده را 
هم باره ئمی‌کنند, در حالی که آن‌ها مورد 
احترام مزدم نیستتند و اساسا مردم آن‌هنا: را 
وابسته و انگل اجتماع می‌دانند. با این حال 
اعلامیه‌های آن‌ها هم در کنار اعلامیه‌های بقبه 
وجود دارد. اسروز حدود سی هزار نفر در 
مهاباد تظاهر ات گردند.. دیشب فقط من كك 
اعبلا هبه دادم که فردا برای همدردی با تحصن 
اهالی سنندج و انزجار از حضور باسداران 
يك راه‌ییماشی برگزار خواهد شد. در تمام 
شهرهای کردستان بخش شد و همه آمدند. در 
سقی. بوکان: بانه. اشنوبه. مردم دکان‌ها را 
بستند و بهراه‌بیمائی آمدند. بائسن اخلامبه 
فقط" ترشته شده بود سیدعزالدیین حسینی. 
هیج جیز دیگری اصافه تشده. بود, همه آمد ند 


0 


نج کس زور به‌آن‌ها نکرده بود که باید 
ببائید. حتیاگردکان‌هارا بازمی کردند. من هیچ 
اعتر اضی نداخصم. حون به‌آزادی احشرام 
می‌گذارم. این نگرانی سردم ازنبودن آزادی 
اسست., از باسداران می‌ترسنشد, جنانجه 
باسداران در سنندج نمی بودند کشتار نعی‌شد 
و مردم بازار کشته و زخمی ثمی‌شدند. حالا 
در مهاباد ببینید پیش‌مرگ‌ها پا اسلحد حرکت 
می‌کنند. هر دسته از بیشمرگ‌ها هم به‌یاك 
گروه مسیاسی تعلق دارند. چون 
ابدئولوژی‌های مختلفی در مهاباد حق فعالیت 
دارند. ایا مردم از آن‌ها نمی ترسند: حون اراد 
هستند. اما رقتی برای موفقیت يك گروه 
مشخص فشار پیاوریم و مردم را مجبور 
به‌اطاعت از آن پکنیم مردم دجار رن خواهند 
شد, چون سایه شوم دیکتاتوری را حس 
خواهند کرد. مردم مرای این انقلاب نکردند 
که يك حکومت برود و حکوست دیگری 
جایش را بگیرد. يكك دیکتاتور برود و دیکتاتور 
دیگری جایش را بگیره: يك قانون نوسیده 
ارتجاعی برود و يك فانون بوسبده ارتنجاعی 
دیگر جایش را بگیرد. ما قانون را برای مردم 
می‌خواهیم؛ مردم پاید خودشان برای 
قوانین‌شان تصمیم بگيرند. 


در شرایط خودمختاری ایالت‌ها, جابه‌جا 
شدن ملیت‌ها در سطح ایران چه صورتی 
په‌خود خواهد گرفست؟ مشلا فرض کنیم 
کردستان زندگی کنند و یا کردها 
به پلوچستان بر وند. 


یج اشکالی در اين امر وجود ندارد- مردم 


9 


تگّ 


ابران مر دم بل کضو ر مت ی ۳ مگز الان 
مردم جابه‌جا ثمی‌شوند؟ کردها به‌نقاط دیگر 
نمی ر وند؟ بعداً شم همین حور خو اهد نز ۵. 


پس آزادی عمل مردم درامر جاپه‌جاشدن‌از 


8 به‌هیج وجه. 





۵ سوالی هست که به‌شخصه برای‌خود من 


مهم است و آن اینکه آیا فارس‌ها طی؛ نك 
برنایه استتماری خواسته‌انند فرهنگ 
کردستان را تحت تسلط بگیرند با اینکه 
زبان فارسی به‌صوررت يك انتخاب طبیعی 
در جامعه نفوذ پیدا کرده است؟ جرن در 
تاریغخ می‌بينیم که پهد از حمله اعراب 
دود سید چارصد سالسی ۳ کر مت 
عربی داریم و یا زیر نفوذ فرهنگ عرب 
هستیم. بعدهم به‌ضو رت متوألی قبایل ترك 
په ایران هجوم می‌آورند. و تا آخر سلسله 
قاجار ما صاحب حکومت‌های تركك هستیم, 
ولی. زبان فارسی خودش را به‌عنوان زبان 
ادبی و ژبان عام هميشه تحمیل کرده 
است. در این جا نه استعماری وحرد 
داغعه است وزآنا اضرلا انتقماری وجرد 
داشته است؟ 


استنمار به‌دو کونه است: استثمار تاصی 
بهصو رت اشکار حملة بلق قوم به هوم دیب‌گر 
دیده می‌شود. مثل زمانی که اعزاب به‌آبران 
ازاقوام مختلف تشکیل شده خودبه‌ خود بلث 
قومی اداره مملکت را در دست می‌گبرد: 
خود به خود کرش بیدا می کند. استتسار دز 
ایسن وع مردم را با زور تحت‌تأئیر قراز 
نمی‌دهد: ولی حون حکومت در دست اوست 
و هميشه فرهنگ عالب... 

0 ... یعنی این فرهنگ غالب به‌صورت 
استشماری خود را تحمیل کرد؟ 


تحشیمی خواندم و مقاله کاملا مستند بود. 
در این مقاله صحبت از این بود که در 
بر گسلاوری هفده شاعر فارسی زبان وجرد 
داشتند: در حالیکه ما می‌دانیم در طول 
تاریبسخ هرگز پای ایرانیان به یو گسلاوی 
نرسیده است. اگر تحقیقی کنیم طبیعتا 
روشن می‌شود که اين فرهنگ ایرانی از 
طریق امپراتو ری عثمانی به‌یوگسلاوی 
رسیده است. پا در هند سفر می کردم و لفوذ 
فرهنگ ایرانی و زپان فازسی را به‌چشم 
دیدم. بر سر مقبره آهیر خسر و دهلو ی تمامی 
کتاب‌های فارسی وا می‌تو نیم پیذا کنیم. 
حال ما چگونه ایسن مردم را استشمار 
کرده‌ایم؟ 


بك فرهنگ برای این که بتوائد فرهنگ‌های 


دیگر را استثمار کند طبیعتاً می‌خواهد بر آن‌ها 
غلیه کند. البته زبان فارسی دارای شاعران 
پزرگ و ادبیات وسیعی است و به‌کشورهای 
دیگرنفوذ کرده؛مثل فرهنگ انگلیسی, ولی این 
فرق دارد که انکلیس‌ها رفنند و هد را 
استتمار کردند. 


0 بینید. گسترش زبان انگلیسی عملاً تابع 


يك سیاست استعماری بوده است. بعنی 
انگلیسی‌ها به آمر یسکا مهاجرت کردند: 
طبیعتا زبان‌شان در آنجا رایم شد. پا هند 





چرددچی-تعیهل کرده. 
0 دلیلش چه بوده؟ 
دلبلش اینکه, بعد از اینکه قوم عاد از بسن 


را استثمار کردند و هند از آنجانی که 
هميشه دچار گوثه گونی زبان‌های محلی 
بوده انگلیسی را به‌عنسوان يلك راه حل 


رفت و حکونت هخاملش‌آمد و هخامنشیان 
فایبی بودند. خودیدخردهخامتشی‌ها گسترشن 
پیداکردند و کردها که مرزنشین بودند یشتر 
به سلحشوری و جنگ‌جوئی توجه داشتند و 
نیروی ارتش را تشتکیل می‌دادتد:. درهمان 
حال مقامات کضوری از بادشاه متلاتا 
فرمانداران و.حکنرانان از بسن فارس‌ها 
انتخاب هی‌شدند طودبه خود فرهنگ فارسی 





پذیرفته است. ولی وقتی فارس‌ها را نگاه 
می کنیم می‌بينيم بعد از حمله اعراب. جز 
چند امیرنشین مثل سامانیان و صفاریان و 
بعدها آل بریه و آل زیار که ققط برچند 
ایالت تساط داشتند حکومت دیگری ایساد 
نکردند. می‌بینیسم که سیاست فارس‌ها 
۳ هبتنی بر استکمار ملت‌ها بو دو 
۳۳ 


۳۱ 


۳۲ 


9 اجازه بدهید, شما از بعد از حمله اعراب 
حساب می‌کنبد. ولی این فرهنگ فارسی که 
امر وز تسلط دارد از هخامنشی‌ها شروع شده 
است. با ناسانی‌ها و غبره اداهه بیدا گرده...- 


0 بله. ولی بعداً کسی ترها یا کردها را 
رادار نکرده که فارسی یاد بگیرند. ایسن 
به‌طو ر طبیعی..: 


1 5 ی زیان غالب مش سرد 


9 و ی تحام‌این پادشاهان تر لگ سای . مثلا در 
اتب شت ناصرالد بن شام می‌بینیم که تا 
هیجده سالگی اساسا فارسی بلد نبوده. با 
مثلا مظفر الد ین ۹ 


اجاژه بذهیده اجازه بدهید. خود تهرانی 


ارس بو 9۵ : اسنهائی فارس سس کسی که 
دز انرآن یادشاه تاش تطماً تابم فرهنگ 
فا رستی ا متا 


0 خوب الآن می‌بینیم که ترها درایسر 
درازده میلیون نفر هستند و تقریا بت 
معائل فارس‌ها را تشکیل هی دش : ۳ این 
احوال پاز غلبه با ادیسات فارسی بوده 
است. آیا نمی‌ترائیم بگوئيم که این يك 


برای رشد زپان فارسی بیش‌سر برده تا 


زبان‌های دیگی 

0 به‌چه دلیل؟ 

برای این که قدرت بیش‌تر در دست آن‌ها 
برده, بیش‌تر زمین‌ها در دست آن‌ها بوده و در 


زمان هخامنشی‌ها فرهنگ آن‌ها فری‌تر بود: 


0 ادبیبات کرد از چه زهانی ه‌صورت 
مکتوب وجود دارد؟ 


9 آنحه که بهدست ما رسیده نان می‌دهد که از 
سبصدجهارمد سال یش شاعران گردوجود 
داشته‌اند. الیته تعداد آن‌ها قلبل بوده است: 
ولی از صد‌سال بیش به‌این طرف تعداد آن‌ها 
سبار پبسی‌تر شده است. 


ن بعنی از سیصدچهارصد سال پیش مکترب 
کردی و جر ۵ دارد؟ 


بله رلی به‌صورت شعر, البته اطلاعات من در 


آنن زسته محلرد ات 


6 پا توجه به‌سیاست صنعتی صنعتی غلطی که در 
ايران اجرا شد و ما ی عوارض آن را 
پاضوزت شب صتاست: شسه کارگر و از 
جمله شبه شهر بر دوش می کشیم ر تهران 
عملا شهر بیناری استا که گرفتاری‌های 
تمامی ایران را از هر نو ع به‌دوش‌می کشد, 
حالا جنابعالی به‌عنوان يك شخصیتی که 
در ایران نفوذ فراوانی دارید چه طرح 
صنعتی و اقتصادی را برای مجمو ع کشور 
تجر یز می دنب 


ّ طرح هنعتی و اقتصادی؟ 


0 یعتی درحقیقت با توجه به‌تهران که شهسر 
بیساری اسست: شهری که گستسرش 
احمقائه‌ئی پیدا کرده؛ پنج شش میلیون نقر 
جمعیت ایران را که ققط ۳۶-۷ میلیون نقر 
جمعیت داره به‌خود جذب کرده: ترافیکش 
روزانه ۴۵ ساعت وقت مردم را هدز 
می دهد و صنایع واقعی هم در آن رجود 
ندارد. بلکه شبه صنعت برابش ایجاد 
کرده‌اند. وقتی این شهر تبلور پیماری در 
ایران است « چرم پا ید پاش سیاست صنعتی 
داشت که اولااین بیماری را درمان کردو 
انیا کشور را به‌صو رت دزستی صنعتی 
کرد. طرح شما به‌عنوان يك شخصیت مهم 
-ابرانی چیست ؟ 





0 مقصودم این است که ایران با تکیه بر چه 
سباستی باید صنعتی شود 


6 مقحمو دت افتصاد سرفاهه‌داری در مقایسه با 


0 تخیر از صنعتی شدن به‌طور عام صحبت 
می‌ کنیم. چون ما کشو رهای. سوسیالیستی 
و سرمایه‌داری داریم که صنعتی سستند. 
منظو ر من نحوه برنامه‌ریزی است». چه 
نوع برنامه ر یزی صنعتی باید در ایران 
پیاده شود چه نوع سنایعی باید ایجاد 
چگرئه باید کارگر صنعحی تربیت 
و 


ئ این سوّال را با ید ازکسانی یکتید ۴۳۹ ذر این 


0 ما چگرنه می‌توانیم يك نوع هوشیساری 
ملی‌به‌وجود بیأو ریم که از لابلای چرخ 
دنده‌های استشمار به اشکال. مختلف شرقی 
و غربی ان به‌سلامت عبور کنیم, البته جدا 
از مسئله آزادی» زیرا حتی به‌صرف آزاد 


1 باز ۳ می گردیم به‌عسثله آزادی:.. 


بله, رلسی در فرحال ما کشور ضعیفی 


8 اجازه بدهید, ما اگر به‌مردم آزادی بدهیم و دز 
عين آن که آزادی می‌دهيم فرهتگ اصیل 
ایرانی راء آن بخش از آداب و رسسوم و 
سلت‌ها و شخصیت ایرانی خود را که درست 
و شابسته هستند حفظ بکنیم به‌راحتی 
می‌توانيم از چنبه‌های مقید فرهنگ و صنمت 
شرق و غرب استفاده کنیم. ولی باید آن را در 


0 


داخل فرهنگ خودمان تحلیل کنیم. نه اینکه 
همانطرر که صلعت را به‌صورت مونتاژ 
مادم لایس مات اعنهانسی راهم 
به‌ضورت مونتاژ وارد کنیم. باید در همان حال 
که فرهتگ ایرانی خود مان را حفظ می‌کتيم 
از جنبه‌های مقید فرهنگ آن‌ها هم سود ببریم, 
ولی به‌ان رنگ ایرانی بزئیم, 


انگلیسی‌هاست آینده خازرمیانه را چگونه 


می بینید؟ 


خاورمیانه آبنده دور و درازی دارد از بعد از 
جنگ جهانی ازل و به‌ویزه ازیمد از جنگ 
دوم انقلابات بسباری در خاورسانه رخ داده 
است. حکومت‌های سلطنتی یکی بس از 
دیگری سرنگون شده‌اند و به‌جىای آن‌ها 
حکومت‌های جمهسوری تشکیل شده» 
انقلاپ‌های سوسبالیستی نیز داشته‌ایم» ولی 
بدبختانه این انقلاب‌ها اکشبرا خوش 
درخشبده‌اند انا دوام‌شان ستمجل برده 
است. در تمام انقلابات این منطقه, در عرای:. 
مضي, سوریه, الجزایر. من حتی می‌گویم 
بنگلادش و جین (صرف‌نظر از تقیم‌بندی 
منطقه‌ای) تمام این انقلاننات ابتدا بلبار 
عالی شروع شده, مردمی. بوده و سیس کم و 


_ بیش به‌ارتجاع گرانیده‌اند. بدبختانه می‌بینیم 


که مردم در این منطقه هنوز به‌آن حد 


نرسیده‌اتد که خود بك انقلاب را رهبری " 


کتند: که اتقلاب از درون سرجشمصه گرفته 
باشد؛ که آمادگی ذهثی داشته باشند, که برای 
اتقلاب تربنت شنده باشند. دیده می‌شود که 
همیشه قنری از اقشار مردم با حزبی کارهای 
يكك انقلاب را به‌ثمرمی‌رساند.اما چون مرتم 
آمادگی برایانقلاب نداشته‌اند ۳ که 
تدریجاً انقلاب به‌سوی دیکتاتوری و انحطاط 





« طرح اپن سوأل با تکه. بزگرفتاری‌هالتانت‌که کشورهای عقب‌سانده 2 هنگام بوست‌اندازی اقتصادی و فرهدگی 
به‌آن دجار می‌شوند. به‌عنوان نموئه اپران (با تکه پر سرماپه‌دادی صنعتی| و کامبرج (پا تکبه بر سیاست کموئبستی) 


۳۳ 


۷ 


,یز ود. بسن برای آن که فردم را آمادم 
پدیرش انقلاب کنیم باید ندریجاً به‌آن‌ها 


در ابتدا به کداميك از کشورهای مجاور 
متتل خراهد شد؟ 


8 من انقلاب ایران را دارای مرج نمی‌بینم, 


می شود 


۵ من انقلاب ابران را انقلات اصیلی نمی پسنم, 
اهمیت انقلاب ایران در سرئکون‌کردن نظام 
حگومت: بوستته سلطنتی اشت. ابی قابده 
این حرکت بوده: ولی ما اکنون در سیر 
انقلااب هستیم, 


) بعنی تصور می‌فرمائید ما در تشنم‌های 
قبل از انقلاب هستیم, رلی خود انفلاب 


هنوز شروم نشده است؟ 


8 هسین‌طرر است. درواقع يك ساختمان قدیمی 
را منهدم کرده‌ايم ولی به‌جای آن هنوز جیدی 


حالا با توجه به‌نظر شما که این انقلاب 
نیست. بلکه تشنج‌های قبل از انقلاب 
است»ولی با توجه په‌این که تا این لحظه 
دو سال طول کشیده است» تضو ر بفرمائید 
که انرژی و نیروی انقلایی مردم‌به‌دلایلی 
تحلیل برود, فکر می‌کنید انقلاب واقصی 
چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ 


ب‌نظر من انقلاب واقصی هنگامی شروغ 
داشته‌باشند و در طول میارزات مردم خودشان 
آنقلااب وا زهر ی کنند. 


ن یعنی از امروز تا صدسال دیگر باید مننظر 


شویم؟ 
۵ ه تا صدسال دیگرنست. 
د) تا چقدر؟ 


مردم شمه اختلافی و تضاد را بد می‌دانند: 
ولی من اختلات و تضاد را يكك رحمت الهی 
می دا سم: اگر اختلاف ناد و مردم یکسان 
باشند و برخورد ایدئولوژيكك بیش نبایده عمل 
رشد صورت نمی گسرد. فرض تسد مردم 
هميشه ساکن پاشند و هیچ نوع تعاسی با 
هیچ نبرری خارجی نداشته باشند, خواهیم 
دید که در طي یکصدسال کوجلك‌ترین تکائی 
نخواهند خورد و متحول تخواهند شد. 


مثل عربستان سعودی... 


با هر جای دیگر. اما این اختلاف است که 


مردم را به‌سوی ترقی و معرفت رفبری 
فی گناد 


با توجه په‌این که ابرقدرت‌ها همسیشه يك 
سیاست تو سعه‌طلبی را دنبال می کنند و در 
عین حال به‌صور رت يك جبر طبیعی ایران 
مجبو ر به‌همکاری پا این ابرقدرت‌هاست: 
آینده این نو ع‌روابط را چگوثه می‌بینید؟ 


8 ادرستی و همکاری متقابل را با دنیاله‌روی و 
اطاعت کورکورانه فرق می‌گذاريم. امروزه 
رضع به‌صورتی است که‌هیج کشوری بدون 
مبادلهصنعتی, بازرگانی و فرهنگی با دیگر 
کشو رها نمی‌نواند به‌حات خود ادامه دهد 
مخصرصاً که يك کشور ضعیف هب باشد. ولی 
این ۳ ببروی و اطاعت فرق دارد. من معتقد 
به‌دوستی پا تمام کشورها هستم ولی به‌شرطی 
که به‌استقلال اقتصادی و فرهنگی ما لطسه 
نخوزد. بهره‌ئی که آن‌ها از ما می‌گیرند باید 
درمقابل بهر‌نی باشد که ما از آن‌ها 
می گیر یم. 


0 يك استاد تار یسخ می گو ید هیسج قدرت 
بزرگی تحمل يك قدرت بزرگ دیگزی را 
در مجاررت خردش ندارد ما امروز این 
مشکل را در رابطهٌ بین چین و شوروی 
می‌بینيم, حال با توجه به‌اين لیروئی که در 
یین مردم ایران‌به وجودآهده و روحیه‌تی که 
در بخش‌های مختلف کشرر هست و ایران 
می‌تواند به يك قدرت کوچد امّا قابل تامل 
تبدیل شود تصرر می‌فرمانید دشمنان اوّلیه 
ما چه کسانی هستند؟ ايران بابد توجهش 
را بیش‌تر متوجه کدام دشمن بکند؟ 


دشمن خارجی منظو ر نظر من است. 


6 دمن خارجی!... حوأب به‌این سوال مه کا 


شنت ار 


تصور می‌فرمائید در آینده, در غرابط يك 
جامعه فدرال توجه را بیش‌تر باید متوچه 
کشاورزی کرد یا صنعت؟ 


رب طبیعتاً باید توجه بیش‌تر متوجه 
" #ستاقت: فا سمل 


(0 در ابتشدای انق لاب دیده می‌ ند که 
گروه‌هانی میل دارند کشاورزی سنتی را 
احیاء کنند و روستائیان را به‌ده باز گردانند, 
با توجه په‌اين امر که ايران گرفتارمشکل 
کم آبی است. بازگشت به کشاو رزی 
سنتی و کرج دادن روستانیان به‌ده صحیم 
است. يا این که هدف را باید مترجه 
کشاورزی صنعتی کرد 


9 این اشتیاه است: يف عده در تهران می‌نشینندو 
با هم حرف می‌زنند و نقشه می‌کشند. حال 
باشند متوجه خواهیم شد که کشاورزی سنتی 
دردی را دوا نمی کند. ما این همه آب در باها 
را داریم, می‌نوائيم با روش‌های هنعتی از 
ان‌ها استفاده کنیم, 


0 


به‌چه صورتی در ایران باید پیاده شود؟ 
به‌عقیده من آزادی با پی‌بشد و-باری فرق 
دارد. آژادی بزای زن با مره هرچند که 
جامعه بعشی رفتارها را برای مردها زاحت‌تر 
تحسل می‌کند, به‌کلی مفهومی است مغایر با 
بی‌بند. و پاری, ولی ازاه‌ی ب‌معنای راتعی 
کلمه رای زنان‌واحی‌است: ناه این ۸5 پاید 
به‌ان‌ها داد. 


تصور می‌فرمائید زنان پاید همان مشاغل 


را به‌عهده بگیرند که تا امروز در عهده 
مردان پوده است؟ مثل چین وشوروی, 


به‌نظر من انتخاپ شقل برای هر دو جنس 
باید در نهایت آزادی صورت بگیرد. ولی در 
بعضی کارها مردان آمادگی پیش‌تری از زنان 
نشان می‌دهند و این به‌هیج وجه به‌سنای 


ضعقت زبان لیست. 


۵ آیا می‌شرد کارٍ خانه را به‌عنوان يك کار 


0 


اجتداعی تقسیم‌بندی کرد؟ می‌شسود در 
جمهو ری آپنده ایران به‌این‌حد از تکامل 
رسیده باشیم که زن را به‌عنوان گرداننده امو ر 
خانه و نگاهبان بچه‌ها يك تاغل اجتماعي 
بدانیم و ه يلك فرد بیکار؟ جرن معسولا 
کدبانوها را جزو بی کارا طبقه‌بندی 
می‌کنند. 

کدبائو بودن را اگر به‌عنوان تنها رفتار شاسته 
زنان درنظر بگیربم و آنان را از بقبه مشاغل 
اجتماعی محررم کتیم کار بسیار بیهوده است, 
ولی اگر این کار به‌عتوان يك وظیعه هقدس 
طبقه‌بندی شود و اگر زن را در اين مفهوم 
تولید کننده آبنده جامعه (نگهداری از بحه‌ها) 
بدائيم به‌تعر یف درستی رسیده‌ايم. وگرنه اگر 
این کار را از این جهت به‌عهده زنان 
بگذاريم که در شایستگی مردان نیست من 
یعنی چنابعالی به‌راحتی می‌ترانید پل 
رئیس جمهر ر زن را تحمل کنید؟ 


ب ۳ اشکالی لذ أوخ, 
ن جنابعالی تصور می‌فرمانید. آزادی زنان ۵) خیلی متشکرم. 


۳۵ 












دکتر ناصر پا کدامن 


به آن باه تین آمریکای جنوبی که برسیم , آن طرفش 
شیلی دراز ده و -این طرفشن آرژانشن ولو شده, 
روبه‌اقبانوس اطلس. مملکتی وسیعه کمی کوجك‌تر 
ز هند ۳/۳۱ میلیزن کبلومتر مر بع) و قربپ دوبرابر 
ایران, با حدود ۲۶ میلیون نفر جمعیت. 
اینجا وآنجا همین‌طوز اسم‌های خوش آهنگ 
است: پامپاس, تیردل "خونگو, اکونگاگوا. چاکو, لابلاتا: 
سانتافه. عاره‌دل بلاتا. همه را می‌شود با نشون‌های رنگی 
زنگی وشت و بالای کاباره‌ها و تریاها آوبزان کرد و چه 
احساس لذتی می‌تواند به‌مشتریان محترم و خانواده‌های محترم‌تر 
دست. دهد. 
آرژانتین هم مال آرژانتینی‌ها نبوده: در فرن شانزدهم 
حضرات اسیانیانی به‌فتحش ایل تا حدود ۱۸۱۶ هم اداره اش 
۱ کردند در این سال بالاخره هملکت مستقل می‌شود. 


۱ 


۳۷ 


۳۸ 


آرژانتینی جماعت با مهاجر است و یا مهاجرزاده. دستور عمل آوزدن 
و طبخ ملت آرژائتین را این طور نوشته‌اند: «يك زن سرخیوست با کیلهای 
چاق و چله, دوسواره نظام اسبانیانی, سه تا گاوچران جند رگه. يك مسافر 
انگلیسی, يك نصفه چوپان با سك و يك ذره برد؛ سیاهپوست. بگذارید سه 
قرنی سوزن جوش شود. بیش از کشیدن, یکهو بنج دهاتی ایتالیائی (از جنوب 
ایتالیا), يك بهودی لهستانی, يك کافه چی اروبای مرکزی (گالیسی): سه 
چهارم کاسب لبتانی و يك خوشکار؛ فرانسوی را بهش اضافه کنبد. فقط 


پنجاه سالی صبر کنید و بعد همراه با یخ و پارافین و آهارزده پرید 


باه سر سقر ۵.)) 
بورخس می گوید؛ «آرژانتینی‌ها؛ ارو بائی‌هائی هستند که درحومه دنب زندگی 
می کنند.» 


بوئئوس آپرس, پاریس آمریکاست. با ٩‏ میلیون جمعیت. بایتخت تجمل و 
شب زنده‌داری. با مساحتی در حد ود ۱۵ کل مملکت. در کنار قزل اوزون / 
سیمینه رود/ ریودولابلاتا با بزرگترین مصب دنیا: ۲۳۰ کیلومتر. 

در۶ ۱۵۳ یعنی مقارن ایام سعادت کام آق قو بنلوو قره قو ینلو, بدرودومندوزا 
(۳۵۵۲۵۵6۱/۵۱۵۵2۵) دهکده‌ثی را بنا کرد به اسم «مر یم مقدس بادهای خوش». جون 
البته بادها آنقدرها هم خوش نمی‌وزید قحطی کلك ساکنان دهکده را کند. نجاه 
سال بعد. خوان دوگرای پرتقالی دو باره بساط را درهمانجا بهن می کند. در ۰۱۸۰۶ 
جمعیت بوئنوس آپرس به ۴۱ هزارتفر می‌زسد. 

ضهر دا و هدهع آروانتین را مهاتفرت بر کزد. یش از همه تالا ها 
قسمت اعظم پنج میلیون نفری که از ۱۸۵۰ تا جنگ جهانی اول به‌آرژانتین 
مهاجرت کردند. بعد هم آلمانی‌ها. فرانسوی‌ها و برتقالی‌ها. و بالاخره 
اسیائیائی‌ها که عالا دیگر از تسلط گذشته‌شان فقط زیان‌شان مانده است. 

بوئفوس آیرس «فوتبال باژترین شهر دنیا» همه چیز آرژانتین است. هم 
راه‌ها به‌زمین فوتبال ختم می‌شود. سیاست. اقتصاد. فرهنگ, فق خشونت. و 
بازهم شهری مثل همه شهرهای بی‌در و درواز؛ دنیای سوم. ساخته و پرداختة 
«رابطه‌استعماری» و مقهور و مغلوب «تقلید» و به‌دنبال «بول». و بازهم صحنة 
دیگری برای گفت و گو ازمشکل «ترافيك»و زمین‌بازی, در مرکز شهر. زمین 
متر مربعی حدود جهل هزار تومان (درهمین دارالخلافة ناصری در زمان 
آریامهر زمین را به‌متری سی و پنج هزار تومان‌هم فروختند. آخر ما هم...) و 
آپارتمان متوسط | لحال متر مربعی ۶ هزار تومان (که ما بیش‌ترش را هم دیده‌ایم). و 





اجاره خائه هم که در سه سال گذشته. جهار برابر شده! 

در چنین رضعی, حقوق‌ها کقاف نمی‌دهد و هر کس زور می‌زند مثل 
نگ جانی بکند و لقمه ی به کف آرد و به‌غفلت هم نخورد: فلانی که در 
دیشگام بلیس کار می‌کند حدود هزار دوبست تومان حقوق دارد. نصفش را 
می‌دهد اجارة يك آبارتمان دواطاقه و بعد شب‌ها هم نگهیان است: شش 
ستاعت در شت و سه بکشته در ماه. «دلم می‌خواست که می‌رفتم. اما به‌کجا؟» 
همه مهاجرند و همه معتقد که «نتوان مرد به‌خفت که در اینجا زادم.» اما رفتن 
هم مشکل است ماندن هم همین‌طور, احساس غربت آدسی که نمی‌داند 
آوذانتشی بودن بعنی جه؟ ملت آرآنتین دیگر جه صیغه‌ئی است؟ به‌قول 
فرانسوا بررو: آرژائتین: شبه ملت است. شبه ملتی که باتختش را از 
کشورش بیش‌تر دوست دارد. جرا که وسبلهٌ افتخار است و سربلندی, بازهم 
روشنفکرها نق می‌زنند: «بوئنوس آیرس, غولی است که هر روز هم هیولاتر 
می‌شود. مردم از فوتبال و آخرین تصنیف («من آمده‌ام» خودشان) تغذیه 
می‌کنند. از این گذشتد دیگر هبج: گو نز فرهن‌گی که صدای گکیتار درش 
می ببجید .)) 

انست که دولت هم که نه می‌تواند فرهنگی به‌مردم بدهد و نه غذائی: 
/ مردم را با فوتبال تغدیه می‌کند: روزهای یکشنبه, بانصد هزار نفر به‌تماشای 
مسابقه فوتبال می‌روند. همه کمك‌های شهر هم نصیب بانزده باشگاه فوتبال 
می‌شود: «فوتبال بازترین شهرهای دنیا». 

می کونید اوررزش» سیاست نست»؟ ورزش بهسباست حه کار دارد؟ 
پس ژنرال مرلو چه می‌گوید. مسئول جام جهانی آرژانتین: «برگزاری جام 
جهاتن افرتبال باگ تصتمت تسام است۷ کنر ۱۹۷۷ هقت صه سل 
مس او مهن از ماد لاس بسازیم که تصویری از 
آرژانتین ر له کنند که با ت متداول امروز در جهان متفاوت باشد». و 
«لا آوبینیون» دوروز بیش از سر و ۶ مسابقات در سرمقاله خود نوشت: 
«واضح است که مسابقات جام جهانی هدف سیاسی دارد. حکومت هم به‌این 
امر متصرف است و این مسابقات برایش وسیله‌ئی است که به‌کمك آن, کشور 
می‌توائد تصوبر حقیقی خود را عرضه کند.» 

«هفت صد میلبون دلار خودش بولی است». این عقبده آقای آلوارو 


ط ‌‌ 
الز وگاری ورزر سایق مالیه بود. ریا این نول می شد برای‌دویست هر ار تفر خأنه 


تیاخت اه هزاران هل زر ستاه را تعمبر و همه نیمارستان‌ها را نوسازی کرد, بعا هم 





۳, 


ولخرجی کرده‌اند: «ا کر قضه را در بوئئوس برس متمرکز می‌کردیم همه کارها 
را می‌شد با صد میلیون دلار انجام داد». درآمد مسابقات (تبلیغات؛ ورودیه‌ها. 
تلو بزیون و...)حدود۳۵ مبلیون دلار می‌شد. که پنج درصدش به‌کشور میزبان 
می‌رسید و ۷۵ درصدش به‌تیم‌های شرکت کننده و مابقتی به‌فدراسیون 
بین‌المللی فوتبال. می‌شود له‌وعلیه خرح‌هاحرف زد: توی این هیرو وبر» راه 
انداختن تلویزیون رنگی لازم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها بود؟ نگهداری و ادارة اين 
ورژشگاه‌ها خرج دارد و از این حرف‌ها. ولی حرف اخقره حرف دربادار 
لا کوسنت». معاون کمبته بر گزازی جام جهانی ۸ است: «اصل مطلب این 
است که تصمیم به‌برگزاری جام جهانی تصمیمی سیاسی است و فایده 
سیاسی زا..که آرژانتین بن از جام می‌برد نمی‌توان با عدد و رقم بیان کرد.» 

بس برو که آمدم. و چرخ‌ها "به کار افتاد: نظامیان هفتصد (و شاند هم 
هفتصد و بنجاه) میلیون دلاری خرح کردند. سه ورزشگاه جدید ساختند و سهء 
تای دیگر را نوسازی کردند. فرودگاه پوئنوس آیرس را بکباره وئوار کزدند و 
تلو یزیزن رنگی را به‌هموطنان هدیه کردند و مقدار زبادی هم تبلیغ بهراه 
انداختند که از هموطنان خود بخواهند تا با آغوزش باز از مهمانان‌خارجی 
بذیرائی کنند. برنامه‌های مهماندوستی تلوبزبون معمولا این جنین خاتصه 
می‌یافت: «بهترین لباسهای مهمانی را می‌پوشیم, کفش‌ها را واکس می‌زتيم و 
مراد( ۳ ری کنیخ ۳ ود یاه 3ج و ده ۳ ۱ 

| بنج هزار نامیا امئیتی هم دوره‌های خاض «آداب معاشرت» 

دید ند: ما پاید «اسلحة کمری» را نهان و بوشیده داشت. دور تا دور 
ورزشگاه ریورپلات بوئنوس آیرس. يك منطقه چند صدمتری را «سنطقَ 
ببطرف» اعلام کر دئد: در اين منطقه کسی حق رفت و اش قاشت مر 
تماشاجیان عزیز که آن‌ها هم یاید دو.سه‌باری, موّدیانه, اما با وسواس و دفت: 
تفتیش بدنی بشوند. در گوشه و کنار و به‌دور از چشمان کنجکاو, کامیون‌های 
رتشی با مسلسل به‌دست‌های غمور در انتظار حادثه بودند. 

اول گفتند قرار است صدهزار نفر بیایند و بعد معلوم شد برای چهل 
هزار تا بیش‌تر جا ندارند. امّا فقط ۱۷ هزار تا آمدند. همه‌گفتند تقصبر تحریم 
کنند کان استت: آخ افکارعمومی دنب بالاخزه یکجوری فشار می آورد: 

مستله تور از اواخر سال ۱۹۷۷ مطرح شد. صحبت از انن بود که 
رفتن به آرژانتین یعنی آب به‌آسیای شکنجه گران ریختن. پس اگر با شکنجه و 


كت و زندان مخالفیم به آرژانتین تر و یم- 






درهمان بهار ۰۱۹۷۸ قرار بود کنگره جهاتی سرطان شناسی در 9 
آرژانتین برگزار شود. سرطان شناسان نامه نوشتند کسابابرگزاری کنگره در 
سرزمین شکنجه مخالفیم و نمی‌خواهيم زینت‌المجالس ویدلاوشرکاء بشویم. 
تحریم «جام جهانی» در کشورهای اروبائی کم‌کم شکل يك نهضت اعتراضی 
را بیدا کرد. 

در دانمارك, اتحادبه‌های کارگری خودشان بك دوره مسابقه گذاشتند که 
به جام جهانی» اعتراض کرده باشند. در فرانسه ضدهزار امضاء برای تحریم 
جام جهانی جمع شد و سازمان عفو بین‌الملل از همه دعوت کرد که هنگام 
عزیمت تیم فوتبال فرانسه اجتماع کنند تا غریو شادی فوتبال دوستان نتواند 
فریاد شکنجه دیدگان را خفه کند. بالااخره مربی تیم فرانسه قول داد که در 


ت 
كت 


بوئفوس آیرس سرئوشت ۲۲ نفر فزانسوی گمشده را از مقامات رسمی جویا 
شود. به‌دنبال این اقدام بود که بالاخره قزاقان اعتراف کزدند که هشت. تن از 
این گروه هنوز در زندان هستند اما از سرنوشت بقبه خبری در دست نیست! 
در آمستردام. در روز حرکت تیم هلند. ۳۵۰۰ نفر در مرکز شهر به‌راهبیمائی 
خاموش برداختند. اتحادیة ملی روزنامه‌نگاران انگلستان «راهنمائی» جهت 
خبرنگارانی که به‌آرژانتین می‌رفتند تهیه کرد. در این «راهنما», جملات مورد 
استعمال دز زندگی روزمزه به‌دست داده شده. و از آن حمله! «خواهش می کنم 
دیگر مرا شکنجه ندهید» و یا «خواهش می‌کنم جسدمرا به‌خانواده‌ام تحویل 
دهد.)) 

اما ورزش تجارت است و سیاست و این حرف‌های بشردوستانه 
نمی‌توانست ماشینی را که بهراه افتاده بود متوقف سازد. 

در ورزش هم همه جیز پهبول ختم می شسبود. قهرمان قیست دارد. 
دست‌هایش, باهایش و بعد ذوق و سلیقه‌اش و بالاخره قیافه مبارکش. ماست 
بندهاء کشیاف‌ها. و کلیدسازهای فرانسوی بول دادند که تمثال بیمثال ملی 
بوشان خود را روی ظرف‌های ماست و زیربیرهنی‌هاو دسته کلیدها به‌جاپ 
رساندند. همین قضیه پنج میلیون تومانی نفم بهم رسان‌د. فروش 
زیربیراهن‌های فوتبال آذین. خودش بیش از ششصد هزار تومان سود داشت. 
۳۷/۵ درصد این منافع به‌ملی بوشان رسید. نفری ۷۵ هزار تومان. خدا بدهد 
پزکت. کودکان فزانسا ژپسکاردسعین بدآهنگ انیم ماس کنگرماس» هرت 
هریت باست خوردند که قوطی‌های خالی را جمع کنند. فلان کفاش, آذیداس, 
فرار گذاشته بود که به‌ملی بوشان فرانسه در هر بازی »۲۵۰ تومان.بدهد ۳۱ 


۳۲ 


به‌شرط آنکه کفش‌های فوتبال آدیداس را بپوشند. حضرات هم قبول کردند 
اما در شروع بازی با ایتالیا دبه کردند که یا بیش‌تر بدهید یا کفش‌ها را عوض 
می‌کنيم. چرا؟ چون این مسابقه جهانی است. با ماهواره بخش می‌شود و 
تماشاچی زیاد دارد. پس نرخ تبلیخش گران‌تر است. نمایند؛ کفاش موافقت 
نکرد. نه نفر از بازده بازیکن ملی پوش هم قوطی واکس را در آوردند و 
کفش‌ها را سیاه کردند. انهم پیش از شروع مسابقه تا اسم کفاش از 
تلویزیون دیده نشود. فکرش را بکنید حق داشتند: قیمت يك دقیقه تبلیغات در 
تلویزیون فرانسه حدود ۲۰۰ هزار تومان است. پازیکن‌ها نفری جهارهزار 
تومان می‌خواستند یعنی حدود ۳۵ هزار تومان برای نود دهمفه بازی آنهم در 
شبکه بخش جهان. ببخود نیست که گفته‌اند: عقل سالم در بدن سالم است و 
گفش تالم در بای سالم 
در آلمان سی و دوبازی را از تلویزیون پخش می‌کنند آنهم به‌صورت 
رنگی. و همه دویدئد که تلو یزیون رنگی بخرند یا اگر زورشان نمی‌رسد لاافل 
کرایه کنند. فروش تلویزیون‌های رنگی, دویست میلیون مارك (حدود يك 
میلیارد تومان) بالا رفت. خدا بدهد برکت. و سلطان بله فرمود: «کوکا کولا 
بنوشید» زیرا راستی راستی که «زنیرو بود مرد را راستی». 
در آلمان تصثیف هم ساختند و تصنیف را صفحه کردند و چه خوب 
گرفت: دربار؛ ملی پوشان وطن, حدود يك میلیونی صفحه فروش رفت. 
در لهستان هم بازار تلویزیون رنگی داع شد. دانشجویان هم از اینکه 
امتحانات |خرسالشان با موعد مشابقات تقارن بیدا کرده ابراز نارضایتی 
کردند. هفته‌نامه «یلیتتکا» نوشت: شبحی سراسر لهستان را فرا گرفته است: 
«شبح فوتبال». ۱ 
بلبت رفت و رکه ایکا اند ارژانتین, ۰ دلا ر بود. عده‌نی از 
اسکاتلندی‌ها با طباره به‌نیویورك رفتند و از آنجا با «اتواستوب» خودشان را 
ب‌آرژانتین رساندند. دو نفر شان هم با دوچرخه این سفر را کردند. سرازبری 
از آمریکای شمالی به آمریکای جنوبی! يك ژاینی هم همین کار را کرد. منتها 
رفت سانفرانسیسکو و رکاب زدن را از این شهر شروع کرد: حدود ده هزار 
کنلومتر . اقتصاددانی در برزیل به‌غرغر افتاد که: «انگار در دئبا فقطه بازده نفر 
آدم مهم وحود داردد اعضای تیم ملی برزبل. سردم از کار دست می‌ کشند و 
به‌توپ گرد" و ساق‌های ,با نگاه می‌کنند. نتيجة این امر کاهش تولید است: 
جیزی حدود دو میلیارد دلار. آنهم البتد فقط در برزیل! 


شعله‌ور شدن آتش انقلاب, همزمان با کشتار یرد پهدنبال کشتار تبریز و 
اعتصاب غذای يك ماهه زندانیان سیاسی, ابران هم در «جام» شر کت می کرد 
۴۳۳ بازی می‌کرد یا ۴-۱-۳-۲ وبا ۱۳-۳-۴۳ «مسأله این است». عضله پای 
حمله کنندگان باری خواهد کرد با ند؟ بوق‌ها را هم می‌برند يا نه؟ 
«والاحضرت همایون ولایتعهد» مربی تیم را به‌حضور می‌پذیرند. آنهم در 
نو شهر و «نقاط ضعف تمم) را بسر نی نادآوز می‌شوند و از خدای بزرگ 
می‌خوآهند که «هميشه بشت و بناه ورزشکاران و قهرمانان وطن عزیز باشد». 
(اطلاعات.٩‏ مرداد ۵۶) سره جنغولك! و در همین ایام هم نوشتند: «اگر 
به‌حزب رستاخی حمله می‌شود دلیلی جر این ندارد که این حزب تنها راه 
رستکاری ملت ابران است» (رستاخیزه ۷ تیر ۵۷) و جندنفری هم از فرصت 
استفاده کردند و مقداری کلمات قصار گفتند د از جمله جعفریان: «حزب 
زستاخیز در تاریخ. ایران بعشوان یف سازسان سیاسی باقمی می‌بانده 
(رستاخیرء ۴ تبر 0۵۷) و نو سنده‌نی در رستاخیژ (۶ خرداد): «غر بی‌ها باس ده 
برداختند» ما بهمعشی...) و تمابنده‌ثی در مجلس: «آزادی هبیگو ند وحه مشترکی 
با هرج و مرج و بلوا ندارد و ملل آزاد جهان خواهان استقلال واقعی خود 
بدون دخالت همه قدرت‌ها هستند... در ابران استعمار بهر رنگ و شکلی که 
باشد از نظر ملت مطرود و محکوم است و به‌همین سیب استعمارگران سرخ و 
سیاه دشمنی ما را ب‌دل گرفته و می‌خواهند با ایجاد بلوا و آشوب و 
تفرقه‌اندازی ما را از رسیدن به‌هدف مقدسی که در پیش داریم بازدارند». در 
همان جلسه؛ سالارجاف بشنهاد کرد «به‌کلية کارکنان دولت. حداقل ۳۳ 
درصد کل حقوق و مزایا و برای خدمتگزاران ۵ درصد به‌عنوان دشواری‌های 
زندگی یا گرانی معیشت. پرداخت شود» (رستاخیز ۱۰ خرداد). آژانس 
جهانگردی فلا نی و شرکاء هم مرتب اعلان می‌داد که (قهرما نان تیم‌ملی فوتبال 
ایران! ما فریاد می‌زنيم؛ شما درواژه را به‌توپ ببندید» و خطاب به‌علاقمندان 
می‌وشت: «با احترام به خواسته علاقمندان به‌فوتبال تویددهنده و جالب‌ترین تور 
آمریکای جنوبی برای دیدار از مسابقات تیم میلی فوتبال ایران در جام جهانی 
۸ آرژانتین می‌باشد». در لندن, شرط بندی دربارة تیم‌های ارل رواج داشت: 
بیش از آغاز مسابقات» بك به‌چهار روی تیم آرژانتین و يك. به‌پانصد 
روی تیم ایران شرطبندی می‌شد. پس از اولین مسابقه ایران, شرط‌بندی؛ يك 
به‌دو هزار شد! حرف‌های آژانس را گوش نداده. بودند! و مسابقات جام جهانی 
روز پنج شنبه ۱۱ خرداد (ارل ژوئن) اغاز شد و بکشنبه جهارم تین (۲۵ 






ثِ_ ت 


ایران خودمان هم البته از این معرکه برکنار نبود. در بهار ۰۵۷ یعنی در ۶ 


ژوئن) به‌اتمام رسید و در روز شش تیر, دو مهندس از مهندسان خودمان در 
صفحه اول اطلاعات با حروف درشت آگهی کردند: «پیروزی کشور آرژانتین 
را در مسابقات فوتبال جام جهانی به‌کارکنان سفارت کشور آزژانتین و 
آرژانتینی‌های مقیم ایران با کمال مسرت تبريك عرض می‌نمائیم.» 

هم‌زمان با برگزاری جام جهانی: هیئت‌های نظامی آرژانتین به‌ارو با 
رفتند که سلاح‌های تازه‌ئی بخرند. آمریکائی‌ها «حقوق بشری» شده بودنذ و 
کرشمه. می آمد ند و ول" نمی‌فرروختند. پس باید سراغ فرانسه و انگلشن و 
ابتالبا و المان و اسیانیا رفت. در فرانسه. محل اقامت «هتل موریتس» بود. 
حضرات از ماشین بیاده شدند. جمدان‌ها را زمین گذاشتند اما دو تا 
یشخدمت‌های هتل جمدان‌ها را بر نداشتند و گفتند: «ما این کاره نیستیم». 
مدیر هتل هم بیشخدمت‌هار را ببرون کرد که قواعد و اضول مهمان‌نوازی را 
زیریا گذاشته بودند. پیشخدمت‌ها اخراجی شدند اما هم حرف‌شان این بود 
که ما که اظهار عقیدة سیاسی نکرده‌ايم. «ما فقط خواسته‌ايم تنفر خودمان را 
از شکنجه‌نی که بر آرژانتین سایه انداخته ابراز کنیم». داستان ادامه پیدا کرد. 
به کجا رسید من نمی‌دانم» ویدلا می‌داند. 

اخره ورزش, تجارت است. سیاست هم هست. این تربیت بدنی 
دروافع يلك تربیت سیاسی است. شستشوی مغزی است و تلقین ارزش‌های 
اساسی نظام حاکم: رقابت» پیروزی» پذیرش بی‌طرفی داور. اعتقاد به‌برتری 
فوی‌تر. مونترلان مرحوم گفته است با لکد زدن به‌ تسوپ که آدم خوش اخلاق 
نمی‌شود. اخلاق را جامعه درست می‌کند نه توپ. ورزش اخلاق را درست 
نمی‌کند. اخلاق ورزش را می‌سازد. جامعه بداخلاق ورزش بداخلاق 
می‌سازد. از اینجاست که قدرت سیاسی مستقر به‌ورزش روی می آورد: قد رت 
سیاسی هم که دنبال حفظ قدرت است. اخلاق برایش مطرح نیست. هرچیزی 
که قدرتش را حفظ کند می‌بسندد. جه خوش اخلاق و جه بداخلاق: ورزش 
را هم به‌همین مناسبت به‌بازی می‌گیرد. ورزش یعنی ترویج ارزش‌های توجیه 
کننقة قدرت سیاسی بانظام:سیاسی مستضر پرای قدوت سیاستی: نعننی 
حواس‌ها را پرت کردن تا حواس خودمان جمع بماند و به‌تمشیت امور 
بپردازیم. 

به‌همین مناسبت است که درورزش سراغ همکاری بین‌المللی می‌روند. 
ين. خیمه سب‌بازی بهنفع همه است. پنجاه سال امنت که زور می‌زنند: يك 
جوری همکاری بین‌المللی بوجود بیاورند که جلو گردن کلفتی‌ها و حماقت‌ها 





و رجاله‌بازی‌ها را بگیرد و نمی‌شود. باز همان زورگوئی‌ها: اسرائیل, فرانسه, 
شوروی, آمریکا و بقیة حضرات. و آسیا به‌نوبت. هیچ کس هم کاری 
نمی‌تواند بکند جز اینکه به‌فکر ساختن بمب اتمی باشد. بمبی که ائر بترکد 
کار بشربث ساخته است. و جامعة بشری, با همه ادعبه و یات باك حضرات 
قدرت‌نشین, نمی‌تواند جلو آدم‌کشی‌ها را بگیرد. جلو شکنجه را بگیرد. هم 


شکنجه‌چیان راست راست راه می‌روند و بالاخره مثل چرچیل و پینوشه و 


ویدلا به‌وزارت و صدارت می‌رسند. اگر هم بخت برگشت , از کار افتادند 
هزار آغوش امن برای‌شان باز می‌شود: همین يك ساله را یادمان. بياوریم: 
عبدی امین بوکاسا و جرا راه دور برویم, محمدرضاخان خودمان و 
دارودسته‌اش. مقررات و مصوبات و عرف زندگی بین‌المللی را نگاه کنید 
بشما می‌گویند چاره‌ئی ندارد: درست که یارزو خورد و برد اما دیگر کاری 
ساخته نیست. شما هم فکر آینده باشید. بزرگواری کنید.امّا آینده که از 
گذشته بعد| تست آینده که از زیر بته سب نمی‌شود. آینده در دامان گذشتة 
پرورش می‌یا بد. ضمناً زودتر از همه چیز بین‌الملل بلیس درست می‌شود و 
بین‌الملل ورزش. آفتابه دزد را در قطب شمال هم می‌شود تعقیب. کرد. 
مسابقات جهانی و ورزش‌های زمستانی را هم در قطب شمال می‌شود برگزار 
کرد. آن يك پرای حفظ امنیت و باسداری از نظام مستقر و اين يك برای 
سرگرمی و تحمیق جماعت. ورزشکاران جهان متحد شوید. که المپیاد هست 
آنهم در حضور شخص شخیص هیتلر. جام جهانی هست تحت توجهات عالیه 
ویدلا و شرکاء. جدا از رنگ و بو و بوست و خون. همه بیائید حالی بکنیم و 
هالتری بزنیم, برادری است. جوانمردی است و جهانی. همه‌بیانید. بیائید 
تماشا. ۱ 
انبوه تماشاچی, انبوه بی‌چهره است. انبوه ازخودییگانه. پشت هم 
سیگار می‌کشد. نگران می‌نگرد. طغیان می‌کند» برمی‌خیزد, می‌نشیند: دم 
می‌گیرد: شرط‌بندی می‌کند. فضائی چون فضای جشن و عزا. و هر لحظه در 
آستانة انفجار. و توپ بر تير درواژه می‌خورد. داور ژیادی سوت می‌زند. انبوه 
بی‌جهره. بهترین بارویاور قداره بندان و ششلول کشان است. انبوهی که 
حضور دارد ولی وجود تدارد. انبوهی که با چشمان باز به‌آينه می‌نگرد و 
نمی‌بیند که این دق است. به‌قول یکی, آدم‌ها احتیاج به‌رژیا دارند: رویای 
اینکه بزرگ‌ترین» قوی‌ترین و بهترین هستند, رژیای اینکه يك چیزی هستند, 
بهحساب می‌آیند, محلی از اعراب دارند. شرکت در «مراسم» به‌اين رژیا 
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تحقق می‌بخشد. مراسم ورزشی هم یکی ازمراسم است. شرکت در مراسم 
به آدم هویت می‌بخشد. تا ببررن صف هستی. هیجی, وارد که شدی می‌شوی 
هوادار, موافق این و مخالف ان. با بغل دستی‌ها سین می‌شوی. تا رون 
امجدبه هستی آذمی هستی بی‌نام ونتنان. وازد که شدی» دست چب جایگاه 
بنشینی موضعت مشخص بی‌شود. دست راست جایگاه یاروبروی جایگاه هم 
همین‌طور. آدم از بی‌طرفی در می‌آید, هوبت خاصی را می‌بدبرد. جبهه‌اش 
مشخص می‌شود. این هریت بذیری است که آدم‌های نااشنا را اشنا می کند: 
با يك علامت, با یله عکس و حتی با نشستن در فلان طرف زمین, دسته‌ها 
معلوم می‌شود, خط‌ها مشخص می‌شود و فرد در انبوه غرق می‌شود. انبوه 
طرفداران این یا آن, هواخواهان بی‌نام و نشان این با آن. انبوه زبان خودش 
را دارد. علا تم و نشانه‌های خودش را دارد. این علائم و نشانه‌هاست که 
به انبوه موجودیت می بخشد. مهم‌افراد نیستند. مهم آنبوهی است که موجودیت 
خود را در این علائم و نشانه‌ها می‌یابد. با يك بیرق, با يك سوت سوتك, با 
شعارهای ساده ولی قاطع و تحکم آمیز: رهم جا این/» «همه جا آن»,«شش 
تائی‌ها», و افشاگری داور: «داور بول گرفته». 

این انبوه هم نامشخص است و هم‌مشخص. اسم دارد (هواداران فلان 
تیم) و از آدم‌های بی‌نام و نشان تشکنل شده. هوربت توده همین است. بودن در 








جمع, مضمحل شدن در جمع. جمعی که بی‌شکل است و با جهت آنبوه سر 


به‌زیر است و مطیع. مقلد است و استقلالی ندارد. هرجه بگو بند همان کار را 
می‌کند. از فلان تیم طرفداری می‌کند اما نه در پیدایش و آرایش ودگرگونی تیم . 
تأثیری دارد نه می‌خواهد داشته باشد. از هریازده نفری که فرستادند میدان 
طرفداری می کند. به‌تماشای‌شان می نشند؛ به‌یای‌شان بول مید بزد و هورایش 
را می‌کشد و کیفش هم کوك است. علاقة تماشاجی به‌يك تیم علاقه‌نی 
تجربدی است و انتراعی. از قید زمان و مکان آزاد است. به‌تیم علاقمند 
است: به‌برجمش, به‌ببراهنش. بول می‌دهد مسابقاتش را ببیند حالا چه در 
گروه اول :و چه در گروه دوم چه حسن در آن بازی کند,جه بازی نکند. 
تماشاچی طرفدار تیم است ته طرفدار بازیکن. و بازیکن طرفدار پول است. 
نه تیم. وابستگی تماشاچی به «تیم» مشل وابستگی افراد به‌احسزاب و 
سازمان‌هاست. اما درغیر دمو کراتبك‌ترین احزاب: باز این اصل. لااقل در نظر 
واگرنه درعمل, بذیرفته شده که «حزب» از افراد تشکیل شده و اعضاء 
می‌توانند به‌فلان با فلان طرق در روی «حزب» تا بگذارند. اگر وأبست‌کی 
به‌سازمان. عاقبت به‌از خودبیگانگی و انقیاد می‌انجامد لااقل سازمان در 
اصل» جگونگی تغییر و تحول خود را بیش‌بینی کرده است. اما تودهٌ انبوه 
همین انقیاد و ازخودبیگانگی را می‌پذیرد بی آنکه در تغییر و تحبول برپا 
کنند گان مراشم بتواند با بخواهد که نقشی داشته باشد. انبوه فعال نیسته 
منفعل است. مسابقه را ترتیب نمی‌دهد برایش مسابقه تزتیب می‌دهند تا او 
آکهی را تماشا کند. شرط بندی می‌کند. هورا بکشد» سرگرم باشد و بول 
خرحج کند. 

آخر جامعه همه چیز را تبدیل به«ارزش‌مبادله»می‌کند, در این نظام فقط 
چیزی که «ارزش مبادله» داشت مرغوب و مطلوب است. ورزش هم اگر وجود 
دارد. نه به‌خاطر «ارزش استعمال» که به‌خاطر «اوزش میادله» آن است. شیر 
در جنگلرضنار نمی‌اریت اکر فکرتامین خلایش را هم بکتید ذبکر اصلا 
نمی‌ارزد. اما شیر در سیرك می‌ارزد. سرهابه است. سر ساعت باید غذایش را 
داد. خلق الله می‌آینذ که دمش را سنند و دندان‌هایش را بشمرند. شیر در 
سیر ارزش مبادله دارد. حون کالا شده است. در سیرکی دیدم فوتبالیستی را 
آورده بودند که حالا بیا و گل بزن. و به‌جماعت هم می‌گفتند طرف؛ ملی بوزش 
است. جهانی بوش است با فلانقدر افتخار. اين منطقی است: در جهان 
کالاها. ورزشکار هم کالا می‌شود. باید مطابق شرایط معینی تولید شود و در 
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بازار هم قيمت دارد و هر کس بیش‌تر بدهد صاحبش می‌شود. 

و این وسط برده‌فرروشی راه می‌افتد: ورزشکار بردهٌ زرخریداست آنهم 
در بازار جهائی. دریازار «نقل و انتقالات» هر که بیش‌تر بول بدهد صاحب 
اوست. نه غیرتی, نه حمیتی, نه علاقه‌نی و سربه‌حکم کور بول. «هر که 
بیش‌تر داد صاحب من است». جه معتویتی! بعضی جاهاء برده فروشی 
به برده‌سازی می‌رسد: در اسپ سواری, بجه‌ها را از بچگی درمدارس شبانه 
روزی ترببت می‌کنند که وزن‌شان زیاد نشوده دست‌شان بلند شود اما قدشان 
پلند نشود تا بتوانند بموقع سوار کار ماهری شوند و سوار دلدل یا رخش 
بشوند و گوی سبقت را از دیگران بربایند. البته اين وسط, خلق پریشانحال: 
روی اسب‌ها شرط بندی کرده‌اند و آن پشت هم آقای روتجیلد و با یکی از 
فلگ و فامیل آقاخان مرحوم و یا آدم دیگری از همین قماش پول‌ها را به کیسه 
می‌ریزد و سوار کاری (سبق) پیشرفت می‌کند و سوار کار با چهل کیلو وزنش 
ببر می‌ شود و بژمرده و فراموش. در ورزش‌های دیگره دولت‌ها اگرنه موسسات 
بزرگ مالی؛ این نقش برده‌سازی را بازی می‌کنند: عده‌نی را در اردوگاه 
دائمی بردن. ساختن و برداختن و ساختن برای مدال طلا گرفتن اوقتی که مدال 
گرفتند همه می‌گویند عجب رژیم خوبی است, جچه پیشرفت‌هائی کرده! (بول 
نفت که به‌خاورمیانه آمد شیخ طلای عرب خودمان هم به‌فکر کسب افتخارات 
افتادند. بعید ثیست تا جند سال دیگر, جام چهانی» نصیب شیخ شارجه یا 
شیخ ابوظبی بشود. البته اگر زکی بمانی بگذارد. بولش را که دارند. بقیه‌اش 
هم خواهد امد.) 

همه کار را باید کرد که ورزش تماشائی‌تر شود. ورزش, نمایش است 
و باید تماشائی باشد. به‌نحوی باید هیجان را زیادتر کرد. به‌این ترتیب است 
که حتی مقررات بازی هم برای تعیین قدرت واقعی حریفان تدوین نمی‌شود 
بلکه برای. این است که بازی را تماشائی‌تر کند. برگل‌تر کنده هیجانش را 
زیادتر کند. مسیر تحول مقررات بازی‌ها را که نگاه کنید همین راخواهید دید. 
این آقای برژیلی که حالا رئیس فدراسیون جهانی فوتبال است گفته بود که 
مردم می آنند کل تماشا کنند و نه بازی. باید قواعد بازی"را طوری عوض کرد 
که گل‌ها بیش‌تر شود. داستان کوریز کوجك و این حرف‌ها. 

در آمریکا. مسابقات را تلویزیون پخش می‌کند. و تلویزیون با پول 
اگهی‌های تجارتی می‌گردد. و آگهی را مش نز به برنامه‌ئی می‌دهند که بینئدة 
نیش‌تری داشته باشد. مسابقات بسکتبال را ازتلویزیون بخش می‌کنند اما 





به‌اين شرط که مسابقه را مطابق وقت تلویزیون تنظیم کنند و در آن ساعتی که ۶ 


تلویژیون تعبین می‌کند برگزار کنند و بعدهم در وسط باژی, هرجا که تلویزیون 
صلاح دید بازی را متوقف کنند که آگهی‌های تجارتی بخش شود. به‌این 
ترتیب ورزش حتی در زمان‌بندی خود نیز تابع منطق بول می‌شود. واین در 
جامعه‌نی که بول می گبرند ثا جراب سلامت را بدهند» تعجبی ندارد. 

ورزش يك شبه واقعیت است. علت این همه توجه هم‌برای‌این است‌که 
با این شبه واقعیت روی واقعیت سر بوش بگذارند. «عقل سالم در بدن سالم» 
و «ز یرو بود مرد را راستی» ارزش‌های سنتی بود: آن‌زمان‌ها: این حرف‌های 
امروژی نبود. حالا بدنش هم که سالم باشد بابه‌رینگ بوکس که بگذارد آنقدر 
به کله‌اش می‌کوبند که آخرسر عقلی نمی‌ماند. به‌بایان کار ورزشکاران نگاه 
کنیم. روزی که کارشان تمام شد انار مکیدء را مانند بژمرده و فراموش شده و 
دست به‌گریبان کابوس. شهرت‌های زودگذر. و مرگ رودرس هم کم نیت . 
این افراط‌ها عمر را دراز نمی‌کند جیب تیسازها را بر می‌کند. 

این‌است‌که قهرمان: حباب رگبار است. نیاسده از میان می‌رود و 
فراموش می‌شود. آن کسی که می‌گفتند چنان با بای راستش شوتی کرده که 
توپ که به‌کلة بازیکن آلمانی که خزرده کل بازیکن دورسرش جرخیده و 
هیتلر مجبور شده چنین بای راستی را توقبف کند حالا بشت مسجد 
سپهسالار. در بارانداز. روی گوئی‌های برنج نشسته بود و سیگار می کشید. 
خنده‌نی هم بر لب نداشت. تارزان بیست سال بیش امجدبه, در تخت 
خانه‌اش سکته می‌کرد و می‌مرد و خلق, قهرمان تاژه‌ئی را که برایش ساخته 
بودند تگاه می‌کرد. باطلائی‌ها و سرطلائی‌ها می‌آیند و می‌روند و تعداد 
زمین‌های بازی هم‌جنان ثابت می‌ماند و جیب‌ها بر می‌شود و افتخارها افز وده. 

آن حرف‌های غیرت و جوانمردی و فتوت و مردانگی .را بریزند دور. 
حالا ورزشکار کالاست و کالا» آنجا می‌رود که خریدار داشته باشد. امروز 
برای این توپ می‌زند و فردا برای آن دیگری, و به‌این طریق است که هر دم 
پیرهنی را می‌پوشد. بی‌تفاوت به‌همه چیز و با توجه به‌نوسانات بازار. ورزشکار 
جهان وطن است. کالای جهانی است. علی می‌رود کنگو مسابقه می‌دهد نه 
برای این که سیاه است و سیاهان را دوست دارد. برای این که در کنگو از 
در آمد مسابقه مالیات کم‌تری می‌گیرند. منتهی مسابقه را در ساعتی برگزار 
می‌کنند که با توجه به‌اختلاف ساعت. پشود در بر بیننده‌ترین ساعات. از شبکة 
تلویزیونی آمریکا به‌طور مستقیم و رنگی, بخش شود. و این‌است ته‌مانده 
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داستان جوانمردی و تعصب و حرف‌هائی از این قبیل. 

ورزش, يك شبه سیاست است یادغان باشد که سیاست هم چیزی جز 
مبارة" گر وه‌ها و طبقات برای کسپ و اعمال قدرت سیاسی در جامعه نیست. 
صحنه بازی, مثلا زمین فوتبال. صحنه قدرت است: قوی‌تر بیروز است. تنها 
نشانه قدرت» زدن گل است. اما کل «#شاتسی» است» جون توب گرد است و 
داور دراز و سوت هم در دهانش. مسابقه, یعتی رقایت. خوب است. و رقابت 
خوب است چون مسابقه خوب‌است وباعث می‌شود بهتر و برتر پیروز شود و 
حق به‌حقدار برسد. چه بهتر از اين. بخصوص که آشنائی اجمالی با قواعد 
بازی, از هر تماشاگری داوری می‌سازد.همه می‌توانند خودشان داوری کنند. 
تاكتيك و استراتدی تیم‌ها را ازریابی کنند؛ در هر لحظه از کنار گود. با تمام 
جود اظهار وجود کنند. «کثار گودنشستن و بگو لنگش کن» بعنی تصور اینکه 
آدم وسظ وود است و دو آنحه در گرد می گذرد موثر است. این «لنکش کن» 
گفتم رسالت انبوه بی جهره است: بااین گفتن است که تصور دخالت و 
مشارکت می‌کند و خودش را با آنچه می‌بیند غریبه احساس نمی‌کند. این 
گفتن تبدیل بهیك بحث + نمرگرمیدائمی می‌شود قبل از مبسابقه حین 
مسابقه, بعد از مسابقه ادامه پیدا می‌کند. صبح. ظهر. شب. و به‌این ترتیب 
مشارکت خیالی. مشغلة ذهنی پایدار و دائم انبوه می‌شود: انبوه واقعاً تصور 
می‌کند که بود و نبودش عامل مهمی در تعبین سرنوشت بازی است. 

رسانه‌های گروهی نظام حاکم هم اين تصور را تقویت می‌کند. پس 
تکلیف مسابقاتی که از تلویزیون بخش می‌شود چی؟ سوال‌های سخت مطرح 


نکنیم. در نظامی که نفی کننده هر گونه معلار کت واقعی: مسئول؛ و مستمر 


افراد در امور عمومی باشد؛ درنظامی که دولت قدر قدرت با دیوانسالاران و 
فن سالارانش برهمه جیز سایه انداخته و هیچکس از حق دخالت در تعیین 
سرئوشت اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, و فرهنگی خود برخوردارنیست؛ در 
جنین نظامی «مراسم» و«شرکت در مراسم». به‌انبوه» تصور دخالت و مشارکت 
را می‌دهد. بهاین تصور بروبال می‌دهد که انبوه دیگر مقلد و منفعل نیست بلکه 
مستقل و فعال است. 

در مراسم ورزشی: همه جیز ثلقین کننده و توجیه‌کنندة نظام ارزش‌های 
موجود است: ضر ورت زور و خشونت؛ اعتقاد به‌وجود داور بیطرف و مطلق, نظم و 
انضیاط و رده‌بندی» اینکه برتر بهتر است و «برو قوی شو اگر راحت...» و 
اینکه انحصار. طبیعی است و نشانة انتخاب برتران است رقابت؛ باعث ترقی 


و بیشرفت است و هرجند بخت و اقبال هم بالاخره خود جیزی است؛ و تیه ۶ ۱ 


خشونت و سلطه‌جوئی و نظامی بازی. زبان ورزشی بهترین افل این 
ارزش‌هاست که آن جنان از اصطلاحات نظامی باری می‌ کب د؛ نه تنها 
«بیروزی)» و «,شکست» بلکه «به‌توب بستن دروازه‌ها» «دروازه‌ها را فرو 
ربختن»؛ «تویجی‌های ما». «سرداران فوتبال» و و. بیخود نبود که به‌یله لقب 
«شاه» با «سلطان» دادند. به‌روزنامه‌های ورزشی نگاه‌کنید قرابت میان زبان 
ورزشی آریامهری و زبان سیاسی رستاخیزی را می‌بینید. زبان ورزشی یا 
لغات خود را از زبان سلطه‌جوی نظامی به‌عاریت می‌گیرد و یا از اصطلاحات 
ساخته و پرداختة انبوهء وبایه‌کار گرفتن اين اصطلاحات به‌انبوه حقانیت 
می بخشد و موجودیتش را از رسمیت بیشتری برخوردار می‌کند. (آزاین لحاظ 
اصطلاحات کشتی نمونة خوبی است و با القابی که انبوه به‌بازی‌کنان 
می‌بخشد) انبوه بی‌نام و نشان زبان خود را در نوشته‌ها و گفته‌های رسانه‌های 
گروهی می‌بابد و این خود به‌ابجاد فضای تفاهم میان انبوه و فدرت یاری 
می‌رسا ند. 

آخر انبوه برای خودش حق حیاتی دارد. باید مراعاتش را بکنند. در 
دنیای شبه سیاسی انبوه حتی اعتراض هم ممکن است. ویدلا تنها حاضر بود 
که‌چند تا فوتبالیست تبعیدی را ببخشد که بیابند و تیم فوتبال راتقویت کنند. 
زبر فشار افکار عتجومی آنبوه تماشاجی؛ در دوران آریامهر هم آنجائی که 
ساواك کوتاه آمد بخشیدن یکی دوتا باز یگر فوتبال بود.درروزگاری‌که مبارزان 
را قرمه می‌کردند و صدائی در نمی‌آمد. فشار فضای ورزشی موجب خلاصی 
آن چند تن شد.امّا اگر قدرت. هوای انبوه را دارد انبوه هم رعایت احوال 
قدرت را می‌کند: آن‌وقت‌ها می‌گفتند آن باطلانی یا سرطلائی آن کاره است و 
بد هم برایش هورا می‌کشیدند. این فضای تفاهم برای آن است که سرگرمی 
وجود داشته باشد و شمه سرگرم باشند و هر کی به‌کاری مشغول. 

ورزشگاه شبه جامعه است: خلقی نگران و بی‌اثره شادمان و خرسند و 
اخرسند. فارغ از آنچه می‌گذرد و چشم به‌پای ۲۲ تن دوان و نالان, در این 
فضا همه ارزش‌های جامعه القاء می‌شود. همه روابط جامعه توجیه می‌شود. 
انبوه. همبازی دست آموز قدرت و دولت است. در تحول شبه جامعه ورزشگاه 
همه روئدهای مشهود در جامعة واقعی را می‌بیتیم: نظامی شدن, جهانی شدن؛ 
کالائی شدن, انحصاری شدن, و دولتی شدن و «حق باقوی است» و قوی 
دولت است و آنهم دولت قدر قدرت. 
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فضای گرگ و میش انبوه؛ فضای فاشیسم انست با تعصب‌هایش, 
خشم‌هایش و بی‌عدالتی‌هایش و بی‌طاقتی‌هایش. 

بهاین ترتیب است که می‌بينيم قدرت‌های اقتصادی و سیاسی از این 
پستانك سحرآمیز غافل نیستند. در بسیاری از کشورها (راه دور رویم در 
همین ابران آریامهری خودمان) ادارات دولتی خرج تيم‌ها را می‌دهند ! ظاهر 
قضیه هم جای حرف نمی گذارد: هر مسسه برای سلامت کارمندان خودش» 
بیست سی نفری را می‌خرد که بدوند و توپ بزنشد. خیل کارمندان هم 
خوشحال که آن‌ها هم تیمی :دارند و بیرهنی و نامی و نشانی در بازار مکارة 
ورزش: «مالیه», «عدلیه» رامی‌زند و خودش به «نظمیه» می‌بازد و با «طرق» 
مساوی می کند و در وقت اضافی از «صحبه» می‌برد و در مسابقه با «تجر به» 


, کارت زرد می‌گیرد و به‌دسته دوم سقوط می‌کند تا سال دیگر مربی بهتری وارد 


کند و بازیکن بهتری بخرد و دوباره صعود کند. «اطفائبه» «صنعت نفت» را 
شکست می‌دهد اما خودش در برابر «آب و برق», بند را آب می‌دهد و 
«دریائی» «هوائی» را می‌زند و با «زمینی» هبج به‌هیج به‌نفع طرفین می‌کند و 
«ذوب آهن» و «ماشین‌سازی» و همین‌طور برو که آمدم. اسامی تيم‌ها هم 
طنین افتخار دارد. طنین گذشته‌های برافتخار را. ابوان مداین» طاق بستان, 
تخت سلیمان؛ مسجد شیخ لطف | لله را هم پرای بر کردن جام اضافه می‌کنید. 
با گذشته بیوند داشتین که بد نیست. این توحه تم مجانی تمام نمی شو د. 


در ورزش است که اول ازهمه رفتند سراغ ارزش‌های سنتی: «هویت» 
خودمان می‌شود دست‌آویزی که حواس‌مان را برت کنند. روزی تکبه و 
زورخانه نشانة خرافات بود و کهنه پرستی و منبع فساد اخلاق. بعد که 
به‌چنگ غرب رفتیم اوّل از همه حق وجود زورخانه را شناختیم. صبح کلة 
سحر همه را به‌ورزش باستائی خواندیم که در «خائه قمرخانم» میل و کیاده 
بگیرند و بجرخند و بجر‌خند: تا آفتاب.را مهتاب ببینند. و مهتاب وا آفتایه: در 
ورزش برد که خیلی زودتر از جاهای دیگر ارزش‌های باستانی به‌ کمك‌مان آمد 
و زودتر از جاهای دیگر فهميديم که بابا خودمان هم يك چیزی هستیم و لازم 
نیست مثل آن مرحوم یکی از شرایط اصلاح ایران را ترویج ورزش‌های 
سوئدی بدانیم. مال خودمان هم کارساز است. 

مرا که جنبة نمایشی شم دارد. حتی در چشم خارجی. برای همین 
است که قبل از «رقص محلی» و «موسیقی محلی» رفتیم سرام «ورزش 





باستانی». بازهم به‌بول و همت دستگاه دولت. حتی شعبان خان را فرستاديم  /‏ 
به‌ایتالیا, تا همراه با باستانکارهایش در فستبوال رقص میدانداری کند و برای 
مام وطن در صحنذ.بینالمللی افتخارات جمع و جور کند. در صحنة ملی که 
«تأجبخش» کرده بود و به‌دانشگاه هم لقب «کو.,. خائه» داده بودا 

این احیاء سنت‌ها, همه جا هست. رونق گاوبازی را در اسیانیای 
فرانکو بادآوز شویم. بزکشی هم در افغانستان داشت در همین مسیر گام بر 
می‌داشت. تکیه روی این نو ع «اختصاصات محلی» اجازه می‌دهد که انبوه 
برای خودش, هویت ملی هم بسازد. آنهم به‌کمك ورزشی که فقط سا» 
می‌کنيم اگر اینجا باستانی کاری است و آنجا گاوبازی است. در آمریکا 
فوتبال آمریکائی است, در فرانسه راگبی و دوچرخه سواری و در جاهای 
دیگرهم جنزهای دیگر. اما همه این‌ها در مقابل فرایند جهانی شدن ورزش: 
کوشش عبث می‌کنند. 

همه کس باید پیسی / کولا بنوشد و به ورزش جهانی مثلا فوتبال مشغول باشد.در 

کشورهای دنیای سوم, با خیل عظیم مهاجران و شهر زده‌ها و حاشیه نشین‌ها: 
درزش چه موهبتی می‌تواند باشد. همه کمشده‌ها خود را در انبوه «مراسم» 
بازمی‌بابند هویتی پیدا می‌کنند و همه چیز را فراموش می‌کنند. یکپارچه آتش 
و هیجان و تعصب که «همه‌جا برسیولیس»... از در و دبوار بالا می‌روند تا 
ورزشگاه صدهزارنفری مالامال شود. .حال, خاستگاه فاشیسم دئیای سوم, 
انبوه نشسته است. مراسم آغاز می‌شود. سوت می‌زنند, انبوه نگاه می‌کند, 
زندگی می‌کند, دیگر حاضر است چشم و گوش بسته همه جیز را فدا کند: 
فدای مراسم. و چه چیز بهتر ازاين برای ئیمسازان و تیمساران. 

شبه بازی, شبه جامعه. شبه سیاست. شبه قدرت. و این همه. شبحی 
ات که ما را فرا گر فته: ورزش؛ افبون ملت‌ها! توب کرو عقل گرد. و حه 
حرف‌ها؛ جه جبرها: آدم شاخ درساره, 

ویدلا شاخ در نیاورد. نه او و نه همقطارانش, همه حواس‌شان جمع بود. 
برای این که چهارده تیم انتخاب‌شوند که به‌همراه تیم‌های آلمان و آرژانتین, 
از اول تا ۲۵ ژوئن در آرژانتین مسابقه بدهند. در پنج قاره جهان ۲۵۰ 
مسابقه داده شد و ۷۰٩‏ گل زده شد. سازمان‌های چریکی اعلام کردئد که در 
طو ل مدت مسابقات رعایت آرامش و نظم را می‌کنند, آن‌ها هم به‌فضای تفاهم 
- با انبوه احتیاج داد دولت با همه این احوال از هیجگونه اقدام آمنمتی 
کوتاهی نکرد. چندنفر را فرستاد اسرائیل که از آن‌ها هم فوت وافن «مبارزه با مه 
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خرابکاری» را یاد بگیرند. ورزشکاران که می‌رسیدند تحت بوشش امنیتی 
شدیدی قرار می‌گرفتند. البته آنهم به‌دور از جماعت. مشلا ابتالیائی‌ها و 
فرانسو ی‌ها را در حومة بوئنوس آخرشس» در باشگاه هندی (۷۵ هکتار) جا 
دادند. حق عضویت در این باشگاه سالیائه ۱۵۰ دلار است. جلو هر در يك 
ماشین بلیسن. يك تین هم دورتادور می گردد. ورزشکاران بردگی می‌کنند؛ 
صبح تا عصر ورزش و نمرین؛ ساعت هفت و نیم شام و بعد استراحت. و 
استراحت یعنی خواندن جند تا کتاب و مجله و روزنامه و دیدن جند تا فیلم و 
نگاه کردن به‌همان سری‌های تلویزیونی: «بالاتر از خطر», «زن اتمی». 
«کوزاش»» «خیابان‌های سانفرانسیسکوه. بازهم بگوئید ورزش باعث دوستی 
ملت‌ها نمی‌شود. تیم ایران که تمرین می‌کرد بالای سرش هلیکوپتر دورمی‌زد. 
انیت چنین می‌خواست هرچند غارغار هلیکوپتر اعصاب راحتی برای 
بازبکن و مربی تمی‌گذاشت. آقای ویدلا فوتبال دوست ندارد اما حالا دیگر 
وقت این حرف‌ها نبود. روز آغاز چام همه ادارات دولتی از ظهر تعطیل شد و 
در طول مدت جام. ادارات دولتی ساعات کار خود را تغییر دادند تا کارمندان 
بتوانند بعد از ظهرها. با خیال راحت. بازی‌ها را تماشا کنند. البته که ویدلا 
در مراسم افتتاح هم آمد. هرجند چون بازیکنان چند تیم اروبانی تصمیم 
گرفته بودند که دست او را نفشارند او هم به‌دست تکان دادن از جایگاه 
خودش اکتفا کرد. مسابقات شروع شد. آرژانتین را خیلی‌ها از تیم‌های قوی 
می‌دانستند و بخت بیروزیش را زباد می‌دیدند. با اين همه لطف داوران و 
حمایت تماشاچیان هم از هیچ کمکی دریغ نکرد. فرانسوی‌ها با يك پنالتی 
به آرژآنتینی‌ها باختند. دربارة این بنالتی خیلی‌ها حرف زدئد. برزیل هم که با 
آرژانتین مسابقه داشت» شب پیش از مسابقه» هواداران تیم ارژانتین دور و بر 
هتل برزیلی‌ها جمع شدند و هباهو کردند که برزیلی‌ها نتوانند استراحت کنند 
و بخوابند و فردا خواب‌آلوده و چرتی به‌مسابقه بیردازند. پرژیل تیم شکست 
نحو رده بود اما اگر آرژانتین گل بیش‌تری به «پرو» می‌زد به جای برزیل 
بهمسابقه نهائی می‌رسید قرار بود مسابقه برزیل - لهستان و آرژانتین - پرو 
همزمان آغاز شود. اما مسابقة آرژانتین با چند ساعت تأخیر شروع شد یعنی 
وقتی آرژانتینی‌ها وارد زمین بازی شدند می‌دانستند که باید با چهار گل 
اختلاف. برو را شکست دهند. برو در طول بازی‌های جام ۶ گل, خورده بود و 
در سال ۱۹۷۵ قهرمان آمریکای جئوبی بود. با همة اين, آرژانتین پرو را 
شش بر هیچ شکست داد و به‌مرحله تهائی راه یافت. البثه اين تصادف بود 


هرچند برزیلی‌ها گفتند که پرو خائن به‌فوتبال و ورزش است. به‌قول خودمان 
مفسدفی‌الفوتبال. مربی برزیلی گفت: «هیچ نکردند. زوری هم نزدند و مسابقه 
را دو دستی تقدیم کردند به‌حریف. بعضی از این پروئی‌ها هیچ بابند اخلاق 
نیستند.» اخلاق یا غیراخلاق, آرژانتینی‌ها بهفیتال رسیدند درمقابل هلند. در 
روژ مسابقه. انبوه فرباد کشید و داور سوت زد. 
سوت‌ها را بیش‌تر علبه هلندی‌ها زد تا آرژانتینی‌ها.هلندی‌ها بنجاه بار 
خطا کردند و آرژانتینی‌ها بیست و دوبار. هر خطاء آهنگ بازی را می‌شکست 
و توب را و ابتکار را به‌دست حر بشامیی سیرد. درهرحال آرژانتین فهرمان شدو 
جام طلای مج کیلوئی سی و شش سانتی متری را برد. ورزشگاه ر بوریللات: 
شادی ایام کارناوال را پیدا کرد. از زمین و آسمان کاغذ و بولك و بیرق رنگ 
واوازتگت می‌جوشید. ویدلا با قبافة خندان آهارزده‌اش برای همه دست تکان 
داد بهمیان ورزشکاران آمد تا دست بفشارد و مدال به‌سینه‌ها بزند. هللندی‌ها 





نه دست دادند نه مدال گرفتند. سرشان را انداختند بائین و از زمین رفتند 
بیرون. از قبل اینطور قرار گذاشته بودند, به‌معنای آن که ما حساب ورزش را 
از حساب شکنجه جدا می‌کنيم. ساعت نزديك شش بعد از ظهر بود. تا آن 
لحظه بیست و دو بازی فوتبال را شبکه‌های تلویزیونی در مجموع سه هزاز و 
جهار صذ ساعت بخش کرده بودند. در این مان مصرف برزئیل؛ کلمبیا, اکواتر 
و اروپای غربی بیش از همه بود. چین توده‌ئی وآفریقای جنوبی هم اولین بار 
ود که از این جام شوکران نوش جان می‌کزدند. مسابقد نهائی. را بافصد 
میلیون نفر یعنی يك هشتم جمعیت دنیا تماشا کردند. بعضی هم گفتند آن 
روز دو میلیارد نفر جلو قوطی بگیر وبتشان نشسته بودند. خدا داتاست. 

در آرژانتین: خوشی و شادی تا صبح ادامه داشت. حضرت ویدلا صبح 
لباس ژنرالی بوشید و کار و زندئی را ول کرد و به‌میان سه هزار جوان آمد که 
در نزدیکی دفتر کارش رقص و شادی می کردند. در عیش جوانان مشارکتی کرد 
تا بگو ید: «دولت به‌آبنده آرذانتین که شما: جوانان" ان را خواهند ساخت 
ایمان دارد. این خود دلیلی برای غرور ماست.» به‌قول«اطلاعات»: «آرژانتین 
هرگز این طور جشن نگرفته بود». ٍ 

اما در همان زمان می‌شد ب‌فکر زنان» مردان, و کودکان نبود که هشتصد 
هتر دورتر از ورزشعاه, در زندان «مدرسه مکائيك نیروی دریائی» شب‌ها را 
به‌روزها گره می‌زنند. برای اینان, ختم مسابقات. آغاز دوران شکنجه است. 

" در آرژانتین که دچار نشثه فوتبال شده بود. در مملکت تانگو و بایتخت ۵ 


۳۶ 


شکنجه و در میان فربادهای شادی, همسران و مادران ناپدید شدگان از پای 
ننشستند: نامه‌نی به‌اعضای تیم‌های فوتبال نوشتند که هنوز هم «جوانانی مثل 
شما» در زندانند و اعدام می‌شوند و بعد همجنان که از حند. ماه نیش 
شروع کرده بودند. هر روز بنج شنبه. سه بعد از ظهر, ساکت و آرام درمیدان 
ماه مه, مقابل مقر رئیس جمهور کاخ سرحج؛ به‌راهییمائی خاموش پرداختند و 
اء کمسد ان خرد خر خواستند. روزنامه نویس بأمزتی ازببرطعته آن‌ها را 
(ردیو اه ژنان مىدان مه» لقب داد. ببحاره نمی‌دانست این «یامزکی» جها نگیر 
می‌شود. حالاء روزهای بنج شبنه «دیوانه زنان» آرام و خاموش به‌راه می‌افتند. 
جنرال‌ها حرص می‌خورند و جهانیان همدلی می‌کنند: 

۰ ژوئن ۱۹۷۸. میدان مه. یل طرقش کاتدرال و برج ساعتش و طرف 
دیگره «کازاروزادا» (کاخ سرخ تقلید بیمزه‌تی از کاخ سفید مرگ بر آمریکا) 
ویر وستط هندان ستون نادنود ۲۵ مه ۱۸۱۰ روز رهائی آرژانتیتی‌ها از زير 
بوغٌ اسپانیائی‌ها, روز استقلال آرژانتین. حدود سه بعد از ظهر. جند نظامی 
مسلح رودی بام‌ها ‌ یکی و دو تا هم جلو در ورودی کاخ. وسعط میدان, حول و 
حوش ستون یادبود, جماعت کم کم جمع می‌شوند. چند تا از فوتبالیست‌ها هم 
آمدهاند. زن‌ها زیادند. بکی‌شان بواش می‌گویند: «مواظب باشبه مانتوو 
شخصی بوش فراوان است.» ساعت کلیسا: سه و ثیم را می‌زند. در يك جشم 








بهمردن, سیصد چهارصدتائی زن, روسری, جارقد با دستمال سفیدی را # 


به‌روی سرشان می‌اندازند. راهییمائی به‌طرف کاخ شروع می‌شود. خاموش. 
دو بلس می‌دوند و راه را می‌بندند. «دیوائه زنان میدان مه» حالا دور ستون 
هستند. مردم جمع شده‌اند بحث شروع شده: 
د آپروومی است. این است تصویری که از آرژانتین ارائه می‌دهید, 
روزنامه‌نوس‌ها را نگاه کنید. رد و کر رای از ۵ 9۳12۳۳ 
- آبروریزی» مسأله مفقودالاثرهاست 

د دو سال است که پسرم را ندیدهام مدا کجاست و حتی نمی‌دانم 
زنده است یامرده.,ما هم آرژانتینی‌هستيم. آخر مگر این وضع طبیعی است؟ 

- البته که طبیعی است اگر بسرت انقلابی بوده! 

- نه, والله. پسرم کاتوليك پروبا فرص و فالی بود. به‌پیئوایان و 
محر ومان محله کمك می در د. 

پس دادگاهی هپی شو د. 

حه دادگاهی. دادگاه فقط دادگاه عدل الهی است: 

بفض گلوی زن را گرفته است. بلیس مردك را به‌کناری می‌کشد. چند 
5 روزنامه‌نویس هستند. زن‌ها حرف می‌زنند, فریاد می‌کشند. گریه می‌کنند. 
پلیس می‌خواهد خاموششان کند. زن‌ها می‌برسند. از شوهرم؛ برادرم» یسرم 
خبرداری؟ بلیس خشونت می‌کند. 

زنان به‌طرف خیابان فلوریدا حرکت می‌کنند: خیابان شبك و بیك 
بایتخت. صف‌شان به‌دویست سیصدمتر می‌رسد. عابران کنسکارانه 
وراندازشان می کنند و می‌برسند. هر «دیوانه» بازهم داستان ان شب راء آن ند 
از ظهر را: آن... و آمدن آن‌ها را تکرار می‌کند. 

به‌ته خیابان که می‌رسند متفرق می‌شوند. روسری‌ها را برمی‌دارند و هر 
کدام از سوئی: یکی دو تا به سراع خبرنجاران می آبند: «از ما حرف بزنید. ما 
می‌خواهيم بجه‌های‌مان را بینیم,» 

متفرق که شدند بلیس چندتائی را توقیف کرد. پنج شنبه بعد هم خواهند 
آمد و پنج شنبه‌های بعد هم. , روز بیست و دوم ژونن هم آمدند. دویست تأئی 
بودند. سه‌روز په‌بایان جام مانده بود. مثل هميشه خاموش به‌راه افتادند. یکهو 
صدها جوانك پیرق به‌دست و با فریاد «حزب فقط آرژانتین» به‌آن‌ها حمله 
بردند و به‌فحش و فضبحت بردأختند. دوانه زنان آرام متفرق شدند. 

هنوز هم می آیند. تا روزی که از کمشدگان خبری بیابند نخواهند آمد. 
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هر روز بنج شنبه؛ سه بعد از ظهر. نادتان باشد که بهیادشان باشید.همین ماه 
سش بود که عده‌نی بیشنهاد کردند جایز؛ صلح توبل را به «دیوانه زنان میدان 
مه) بذهید. جرا که نه؟ حق‌شان است مظهر وجدان درهم کته خله دز 
تلاش و مبارزند. 
این کمشدگان کستند. «گمشده» با «مفقودالاثر» از بدیده‌هائی است که 
در سال‌های اخیر در کشورهای دنیای سوم رواج بیدا کرده. تابه‌حال زندانی 
سیاسی داشتیم و معدومین. حالا دسته سومی هم اضافه شده است: جون 
علاوه بر بلیس رسمی, دارودسته‌های نیمه زسمی هم به‌مپارزه با خرابکاری 
برداختها ند. این اینت که دولت می کُو ید به‌من مر بوط یست. فعالیت این نو ع 
گروه‌های ضربت حرفه‌تی روزیه‌روز بیش‌تر می‌شود. سرنخ آن‌ها البته: که 
دست پلیس رسمی است و سرخ پلیس رسمی هم در دست مستشاران و عمله 
اکرة سیا و شر کاه. در مورد آرژانتین که خود آقای ویدلا هم مثل همسایه‌اش 
بیئوشه از دوره دیده‌های سبا است و بی‌هیچ خجالتی رسالت بزرگ خودش را 
عیان م ی کند: سرکوب خرابکاران برای نحات خانواده. مبهن. و فوتبال, و 
ضمناً تأمین امنیت لازم برای فعالیبت شرکت‌های چندملیتی آمریکا و 
زمیتداران تذرگ آرژانتین. اسم همه این‌ها را گذاشت: «بازسازی ملی». 


ماشین سرکوب درواقع از زمان خانم برون انی به‌راه افتاد یعنی از 


تاستان ۱۱۷۴ ولی با کودتای ویدلا دز ۲۴ مارس ۶ (فر وردین ۱۳۵۵) 
و ان امن نظامبان همه جیز ابعاد دیگزی بیدا کرد. 

ژنرال مناندز فرمانده ارتش سوم در تاستان ۱۹۷۶ این کلمه قصار را 
به‌زبان آورد: «وبدلا که حکومت می‌کند من آدم می‌کشیم». لحن سخن 
آشناست. بگذریم! و بگوئیم که مناندزژه دروع نمی گو بد. 

يك سال و نیم پس از کودتای نظامیان: در آمریکا گزارش دربارة 


کمشندکان به‌بیش از ۳۰ هزار تن می‌رسد. قسمست اعظم این افراد وا 


دوستان و مدافعان زندانبان سیاسی تشکیل می‌دهند. 


دو سال پس از یا یمان خقه بو اتجال» اد سفن از 99 قزار - 


کستنده 3 ۳ هزار زندانی سیاسی بت کرد همین سازمان». دز گر ازش 
۱۹۷۹ خو د پاز هم صحیبت از ۱۵ هزار مفقودالاثر می‌کند. در ماه مه ۱۱۹۷۸ 








طرفداران حقوق بشره فهرست اسامی ۰ کمشده را ذر روزنامة «برنسا» 2 ۰ 


انتشار دادند. حند ماه بعد. در ماه وامب فهرست ۱۵۲۲ نفر دیگر هم منتشر 
شد. در برابر همه اين هیاهی دولت نظامیان اول سکوت کرد و بعد چندبار 
اغلام کرد که عده‌ئی را که تصور می‌شد مفقودالاثر نشده‌اند پیدا کرده است؛ 
جمع کل این افراد به‌ششصد نقر هم نمی‌رسد. اما اسم و رسم هیچکدام از 
این عده را انتشار نداد, 

در سیتامبر گذشته بالاخره نظامیان قانون تازه‌نی دربارهٌ مفقودالاثران 
به‌تصو یپ رساندند: دولت با اقوام کسانی که از آغاز حکوست نظامیان 
مفقودالائر شده‌اند می‌توانند تقاضا کنند تا دولت حکم وفات آن‌ها را صادر 
کند! تمایندة دولت وبا یکی از اقوام مفقودان به‌دادگستر ی مراجعه می کند و 
تقاضای خود را به‌ثبت می‌رساند. بنج بار در روژنامه رسمی اعلان می‌کنند اکر 
تا ٩۰‏ روز اثری از مفقودالائر بیدا نشد حکم وفاتش را صادر می‌کنند. با این 
قانون جدید, نظامیان باید بتوانند قضیه گمشدگان را حل و فصل کنندا 

در اول امسال مسیحی یعنی ارایل همین دیماه گذشته. شورای امور 
نیمکر؛ غربی, از سازمان‌های ترقیخواه آمریکاء اعلام کرد که در سال ۱۹۷۹: 
آرژانتین رکورد تجاوز به‌حقوق بشر را در قاره آمر یکا به‌دست. آورده است: 
تعداد مفقودان به-۱۵۰۰۰ نفر می‌رسد. کشو ر بعدی اوروگوثه است که دو هزار 
زندانی سیاسی دارد. 

جنرال ویولا رئیس ستاد ارتش نیروی زمینی یکبار که در سال ۱۹۷۷ 
لب به‌سخن گشودند فرمودند که «در مبارزه با تروریسم ۸۵۰۰ نفر را خنثی و 
بی‌اثر کردیم». زنده با مرده: معلوم نیست. همه را گرفتن. از آن کس که 
فعالیی دارد (نزوکست دست تج و با چریله‌های ارت انقلایی خلق) گرفنه 
تا آدم‌هائی که اسم و رسم‌شان در دفترحه تلفن دک شدگان بیدا می‌شود. 
جنگ است. جنگ نظام نظامیان با هر کس که سربلند کند و براساس قائونی 
ساده و گوبا: فتل, شکنحد, غارت. 

از مدرسه‌ئی در بوئنوس آیرس, بچه‌های بانزده شانزده ساله نایدید شد و 
خبری باز نیامد. روش‌ها گوناگون است: بعضی را سوار اتوموبیل می‌کنند. و بعد 
اتومبیل را به‌مسلسل می‌بندند. بعضی دیگر را به‌هلیکویتر می‌نشانند و از آن 
بالا می‌اندازند در دریا. عده‌ثی را هم آمپول کاری می‌کنند. به کوچك‌ترین 

بهانه. 

۳ این را بخوانید: در اواخر سال ۱۹۷۷ کارگران کارخانة رنو در کوردوبا 
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اعتصاب کردند. صدنفری از آن‌ها دستگیر شدند و بعد هم مفقودالاثر. وکیل 
مدافع آن‌ها هم در دوم سیتامبر همان سال مفقودالاثر شد. راحت. نه خانی 
امده و ه خائی رفته و امنیت حفظ شده! 

داستان آقای لوئیس رامس هم ساده است و هم آمو زنده: لوئیس رامس 
خبرن‌گار رادیو است. آن هم در یکی از ایستگاه‌های رادیوشی کوچجك 
شهرستان‌ها. در ستامیر ۷ نبروی دریانی آرژانتین» کشتی‌های 
ماهی گیری شوروی و بلفازی را به توب بست. به‌آقای راس هم مثل دیگر 


همکارانش خبر دادند که باند فتوحات لشکر ظفرنمون را چنان به‌خشم و 


گوش خلق خدا برسانی که باد غرور به‌زیر غبغب درآید و عرق ملی به‌جوش: 
لوئیس خان بی‌احتباطی کزد؛ مصاحيةٌ کوتاهی هم با يكت ملوان بلغار ترتیب داد 
و مصاحبه را هم منتشر کرد. ملوان بلفار اظهارعقیده کرده بود که به‌نظر او 
این درگری خارج از آب‌های ساخلی آرژانتین, رونداده است: اقای رامس 
را پرای ادای توضیحات لازم به‌پایگاه نیروی دریانی احضار کردند. چه 
شکنجه‌لی کشبد و بعد هم به‌زندان رارسون, تا ماه‌ها بعد, اقای رامس با کتك 
نوش جان می‌کرد و با شکنجه می‌دید. اگر از احوالاتش بخواهید ملالی ندارد 
جز... احوالاتش را از وبدلا ببرسید, 

سری هم به«سان ژوستو» بزئيم ید یست: 

سان ژوستو, حومه بوئنوس ایرس. بانصد ششصد تائی مهاجر میان 
خرابه‌ها و خاکزوبه‌ها و با چند تا خانه سازمانی ایتور و آنور, خانواده‌های 
کارگران و بیکاران در هرحال فقیر, با ماهی صدو پنجاه تا سیصد تومان سر 
می‌کنند امّا با مقاومت در برابر بلیس و «بازدیدهایش». قضیه در اسفند ۵۶ 
شروع شد. 


بچه و هنوز هیچ نشده با صورتی بژمرده. رنج کشیده و رقت‌انگیز. از ما در 


اطاق کوجکی بدیرائی می‌کند. که بس از نایدید شدن بدر, همه افراد خانواده 
در آن زندگی می کنند.». يك ووان اما تلد بلیس که نه: شخصی بوش‌هائی که 
صورت‌شان را بوشانده بودئد و درها را می‌شکستند و با قفل‌ها را منفجر 
می کردند, هر دفعه ژن‌ها را مجبور می کزدند که لخت بشوند. گاهی هم بهشان 
تجاوز می کردند. به‌همه. به‌جوانترها» آن هم جلوی چشم مردخانه و بچه‌ها. بعد 
وحشیانه همه را کتك می‌زدند. مثل ابن که می‌خواستند ما را بکشند. حتی 
بجه‌ها را هم وقتی که گر به می‌کردند وبا دزست دست‌های‌شان را هوا 


نمی کردند کتك می‌زدند. و بعد وقتی کارشان تمام می‌شد مرد خانه را 
می‌بردند. هر دفعه یکی را تایه‌حال ۲۲ نفری شده. قضیه هر روز از سر شروع 
می‌شد. حتماً کیفی می‌کردئد که.هی,یرگردند و ما را بترسانند. اما خوب, 
وحشتناك بود. کم کم دیگر انتظارشان. را می‌کشيدم. درست.همانطوری که 
روزهای تعطیل, آدم انتظار رفقا و فك و فامیلش را می‌کشد. آدم‌های این جا 
زیاد از بلیس خوششان نمی‌آید با این حال يك دفعه زنی رفت کلانتری که 
پرس و جوئی بکند. دیگر برنگشت. به‌همین خاطر است که حالا دیگر فقط 
منتظر یم. منتظر یم که بر گردد....», 

کجا رفته‌اند؟ چرا رفته‌اند؟ دولت که اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. اما مدیر 
روزنامه دولتی خندان و خوش خبال اسرار نهان را آشکار می‌کند: حضرات 
خانه‌های سازمانی. خانم بازهای قهاری هستند. از خانه در رفته‌اند که پا 
خیال راحت. عزب اوغلی بشوند و شکمی از عزا در پیاورند! 

موارد همه بهم شبیه است. کسی را گرفتن و بردن و بقیة قضایا. اما 
اینجا و آن جا داستان از تصور می گذرد. دارودستة بورخس ویدلا از خودشان 
ابتکار به‌خرج می‌دهند نکند کسی فکر کند که شکنجه یعنی تکزار و تقلید. 
می‌ خوآهند ثابت کنند که همزمان با «بازسازی ملی» دارند نوآوری هم 
می کنند. «بازسازی ملی» را نمی‌شود با تقلید انجام داد باید مکتب داشت و 
حرف تازه زد و کار تازه کرد. مت گویند نه! بهه‌حرف‌های روبرتو جیودیس گوش 
دهید: 

روبرتوجیودیس,» کاسپ است: بنجاه سالی دارد. داستان او از این 
قرار است: سال بیش (۷۷٩۱)؛‏ يك شب, یف دسته مرد کگُردن کلفت ربختند تو 
خانه‌اش. اهل خائه توی يك اطاق؛ روبرتو و زن و سه بچه هشت و نه و باژده 
سالد. و دختر ببست و دو ساله‌اش. دنبال این یکی آمده بودند. فردا که روبرتو 
به‌پلیس خبر می‌دهد به‌زحمت حاضر می‌شوند شکایتش را ثبت کنند: «کار 
یکی از این گروه‌های سرخود است. بالاشره بیدا یش می‌شود. بشرط این که 
صدایش را در ننآورید.» 

ماه‌ها می گذرد. هیچ خبری نمی‌شود. فقط گهگاهی مامو ری می انده 
حرفی می‌زند پولی می گیرد و می‌رود. بالاخره يك روز روبرتو طاقتش طاق 
می‌شود. تصمیم می گیرد با کمیسیون آرژانتینی حقوق بشر تماس بگیرد. 
عکس العمل فوری است؛: يك هفته بعد, رو برتو ربوده می‌شود و جشم بسته 
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به‌یکی از خانه‌های خالی جومة بایتخت می‌برندش,. دخترش: خرد و خاکشیر ود وم 


و 


مضمحل, با دندان‌های شکسته و بدنی بر از زخم ور جای برقکاری روی گردن 
و شکم و سته» «ستط اطاق:و انوفت: شروع کابوس است: جلوی جشم بدر 
موشی را در زیر شکم دختر فرو می‌کنند. و دخترك می‌میرد. 

می‌گویند که در چند سال اخیر این جور داستان‌ها فراوان بیش آمده! و 
هیچ کس حرف نمی‌زند. ترس همه را خفه کرده. نه فقط ترس که منافع 
مشتر ك همه. 

یهن ات بایان کار-هجن وقتی اد آلمایها مودک این همه 
فجایع در مملکت شما می‌شد چرا دهن باز نکردید مگر زبان نداشتید. 
می‌گفتند زبان داشتیم اما خبر نداشتیم. آرژانتینی‌هاخبر دارند» دیگر نمی‌توانند 
از این عذدر و بهانه‌ها پیاورند. 

مسأله اين است که شکنجه و زندان و حبس و اعدام کار يك گروه 
جانی بالفطره نیست. کار يك نظام سیاسی - اجتماعی - اقتصادی است. 
سرکوب برای حفظ و دفاع از این نظام و منافم آن صورت موی گسرق اه 
برای‌خوشامد این‌وان. همه چا همین طور است و در آرژانتین هم. آرژانتین, 
استثناء نسست» قاعده است: همه آمریکای لاتبن همین خیر است: يك مشت 
نظامی و ابالات متحد و بعد هم زندان و شکنجه و خفقان. و کمك مالی از این 
طرف ر بحران اقتصادی از آن طرف و انبوهی نشسته و نگران و غمین که 
توپ بازهم به‌تیر دروازه خورد! و توپ که به‌دروازه رفت برای ویدلاها جشن 
می گیرند! 

توب را که به‌میان مدان می‌آورد؟ دونده‌ها برای کی می‌دوند؟ و بدلاها 
برای کی شکنجه می‌کنند؟ از آرژانتین صحبت کردن و نه به‌افسانة پرون 
برداختن و ناه حای بای عموسام را نشان دادن کار درستی نیست. بحت از 
این مسائل. خودش جای دیگری می‌خواهد. 
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کارلوس گارسه‌ته 
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کارلوس کارسه‌ته اهل تاراگوثه در این داستان کوتاه 
ماجرای یکی از جنگ‌های جریکی را در کشور خود نقل 
می‌گن. 





آن‌ها ستون جريك‌ها را بهقصد انجام مأموریت مهمی ترك کرده بودند. 
پس از نه ساعت راه‌بیمائی در جنگل. احساس می کردند یاهای‌شان مورمور 
می‌کند. خالی بودن قمقمه‌ها نت بان را افزون می کرد. اثواع حشنرات 
به‌سوی آن‌ها حمله می‌آوردند. پا هر سرعتی که پیش می‌رفتند بازهم سه 
ساعت راه‌ییمائی در پیش داشتند. مأموریت بایستی پیش از نیمه شب به‌پایان 
هی زسند. 

بیکتو ر اندکی عقب‌تر راه می‌بیمود. يك بایش بیج خورده بود و مانع از 
آن می‌شد که بتواند گروه را در راهی که به‌ضرب قداره کشوده شده بود با 
سرعت کافی دنبال کند. کاملا بشت.سر ای آدولفو می‌آمد که عقبدار بود. 

در ینجاه قدمی آن‌ها فضائی. بی‌درخت در جنگل ید ید می آمد. آدو لو 
می‌خواست از این نقطه برای استراحتی کوتاه استفاده کند. و بیش افتاد تا 
دستو رهای خود را صادر کند. اما به‌رحمت تواستا بسست قدمی بردارد. 
هنگامی که نخستین چريك‌ها به‌فضای خالی از درخت رسیدند صدای يك 
رکبار مسلسل شنیده شد. این کمین کردن به‌قیمت جان چندتن‌و زخمی شدن 
چند تن دیگر تمام شد. آن‌ها که سالم مانده بودند شليك کردند. دشمن از نظر 
تعداد و سلاح برتری داشت: آدولفو از صدای شليك‌ها به‌اين موضوع پی برد. 
به‌طرف بیکتو ر.برگشت و فریاد زد: 

- زود باش بیکتور, بالاخره یکی باید جانش را در ببرد. ما باید این 
ماموربت را انجام ید شیم . 

بیکتو ريشت سر آدولفو به‌راه افتاد. آدولفو ازدرختی بلند و بسیارانبوه بالا 
رفت: بیکتو ر به کمك رفیقش که رئیس گشتی‌ها هم بود به بالاای درخت رسید. در 
ارتفا ع بانزده متری زمین؛ روی شاخه‌نی که بازوان متعدد داشت: ناه 
گرفتند. کلوله‌ها کاملا قطع شده بود. صدای صحبت‌ها و دستورها به‌نحوی 
گنگ به‌گوش می‌رسید. آیا آن پنج نفر دیگر همگی مرده بودند؟ وگرنه 
کدام‌ها شان: انتونیو, خوآن؛ روبرتو؟ و کدام‌هاشان زنده مانده بودند؟ 

شکم خوآن بر اثر اصابت چند گلوله سوراخ شده بود و خون زیادی از 
او می‌رفت. به‌شکم روی زمین خوابیده بود و مسلسل را محکم در دست 
می فشرد. 





افسری که چندین سرباز پشت سرش بودند با ضر به‌های پوتین؛ افرادی 
که بر زمین افتاده بودند می‌زد تا ند وافعاً مرده‌اند با نه. او به‌یاک زندانی نباز 
داشت تا آازش دربارة تعداد افراد:ستون جريك‌ها بازجوئی کند. وظیفه‌اش این 
بود که چريك‌ها را پیش از رسیدن به‌مناطق برجمعیت نابود کند. 

خو ان بدون این که‌سر بلند کند متوجه آمدن عده‌نی شد که افسر 
پتشابیش آن‌ها درحرکت ود. حشمش سیاهی رفت. دیگرهیج دردی حس 
نمی کرد. اجساس توضیح تابذیری از آرامش وجودش را پر کرد. نگاهش 
دوباره روشن شد. در آن هنگام افسر که سربازها و درجه‌دار بشت سرش 
بودند به‌سوی او می‌رفت. در بیست هتری او بود, در بانزده متری» و ده 
متری... خوان, بی‌حرکت. با چشم‌های نیمه باز مواظب نزديك شدن آن‌ها بود. 
کوششی به خر ج داد مسلسل را جچند سانتیمتزی پلند کرد و ماشه را .فشرد. 
رگبان افسر و پنج سربازش را سرنگون کرد. خوآن نتوانست نتیجه شلیکش 
را بییند. 

گروهبان که سالم مانده بود سبر او را هدف قرار داد. انتقام دبر وفتی 
بو دا 

از سوی دیگر جنگل. گروهی دیگر از سربازها همراه يك ستوان به آجا 
رسید. افسر خثنمگین فریاد زد: 

- چه می‌کنی گروهبان؟ ما يك اسیر لازم داریم! بعد از آن که چیزهای 
لازم‌را گفت‌هر بلائی خواستی می‌توانق, سرش دراری, اما بیش از آن نه! 

- اما سرکار ستوان» ببینید به‌خاطر این کنافت جند نفر کشته شده‌اند! 

دوباره می‌گویم؛ باشد برای بعد! يك چر يك زنده لازم دار یم. 

رو بر تو را که يك رانش زخم برداشته بود در حاشيه جنگل بافتند. تکان 
نمی خو رد و نقس را در سبله حیس کرده بود. وانمود می کرد که هرده است. انا 
گول زدن سربازها کار آسانی نبود. او را بلند کردند. امّا جراحتش اجازه 
می‌داد راسشت باستك: 

آدولثر و بیکتو ر که روق درخت بودئد توانستند صحنه را تساشا کنند. 
آهسته. شاخه‌ها را کنار زده بودند و لرزان‌ارزان دیده بودند که خوآن زندگیش 
ر چه گران فروخت. درست به‌همین دلیل بود که آدلفو و بیکتو ر توانستند 
ارام پمانند. قلب پیکتور به‌شدت می‌تبید و نزديك بود فریادی به‌تحسین او 
سردهد. 

در پائین, در فضای خالی جنگل, با فریادهای بلند روبرتو را استنطاق 
می‌کردند. ستوان فریاد می‌زد: 
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- باید حرف پزنی, ها یا نه! شماها ستون اصلی را کجا ترك کردید؟ 
4 محلش را نمی شنانسم... 
- کی از ان‌ها جدا شدید؟ 
- سه روز پیش... 

آدلفو و پیکتو ر وقتی این اطلاعات غلط را می‌شنیدند به‌لرزه 


۴ 

۲ 

, ح- مر و نمی‌دانی بقیه کحا مانده‌اند؟ 
وت .۱ ۱ 

ٍ ضر به, جراحتی عمیق انجاد کرد و موهای روبرتو غرق خون شد. 

5 سس ۵ 






ستوان با قبض تبانجه‌اش به‌سر رو پرتو زد و دوباره فریاد زنان گفت:۳ 





وم ایح چاه را یت لد تست عون و تب 





افسر پا اضطراب پرسید: 

_ خوآن کیست؟ او هم با شما آند؟ 

_ این جا است؛ مرده. 

تو این منطقه چه مأموریتی داشتید؟ 

آدرلفو و بیکتو ر خود را به‌هم فشردند. نفسشان را حبس کرده بودند و 
منتظر چواب رو برتو بودند. این که پل راه‌آهن مورد مراقبت شدید قرار 
تگیرد: ی به‌سخنان او بیدا می کرد. 

افسر, ناشکیباء فریاد می‌کشید و به‌زانوی ‏ زخمی, رو برتو لکد می‌زد: 

- حرف می‌زئی یائه؟ 

روبرتو از فرط درد بهخود می‌بیچید. لب‌هایش را به‌هم می‌فشرد اما 
حتی ناله‌نی هم سر نداد. به‌دنبال جواب قابل قبولی می‌گشت تا جلادهایش را 
گمراه کند. 

ایهم گفته شد در آبادی کوجکی... به‌کلانتری حمله کلمم.». 

کنافت» جرند می‌کوئی) این طرف‌ها يكي آنادی هم وجود ندارد. 

رو برتو که یار دیگر جسد رقیقش را نشان می‌داد گفت: 

این حرفی نود که فرمانده خوآن می زد 

او دیگر نمی‌توائد حرفی بزندا سرنوشت همه‌تان همین خواهد بود! 

خوئی که از زخم سر روبرتو جاری بود در امتداد گردنش جریان 
داشت و بیراهنش را رنگ می‌کرد. آن‌قدر خسته بود که نمی‌توانست سرش را 
ئر رات نکه کار رشن فادانی بهخرج داد تا از حال نز ود. سکن 
وجودش را می‌بلعید. لب‌هایش مثل دو پاره آتش بود تب بر اراده‌اش چیره 
می شد . ستوان گفت: 

- حرف نمی‌زند! بکشیدش به‌چهار میخ. وگروهبان, سعی کن به‌حرفش 
بیاری! 

ستوان. و بشت سرش سربازهاء رفتند. گروهبان به‌کومك دو سرباز آمادة 
اجرای فرمان شد. 

- رامیرس, لختش کن! 

سرباز يك لحظه هاج و واج مائد و نتوانست اطاعت کند. گروهبان با 
لگدی وادار به‌اطاعتش کرد. چند دقیقه بعد رو برتو پرهنه بود, خاك به‌خون او 
می‌چسبید و خمیری سرخ رنگ می‌ساخت. چهار تیركك از شاخ کلفتی بریده 
شده بود. ابتدا مج‌های دست و بعد مچ‌های باهایش را بستند. در خلال ۵۷ 


مدتی که سربازها اين کار را می‌کردند گروهبان به‌پهلوهای روبرتبو لکد 
می‌کوفت. آب دهانی خونالود از کنارٌ لب‌های روبرتو جاری بود. 

گروهبان که از مقاومت مردائه رو برتو خشمکین شده بود فر باد زد: 

- کثافت. حرف می‌زنی یا نه! اگر حرف نزنی خایه‌هایت را می‌کشم! 

بیکتو ر احساس کرد لرزشی به‌مهرهة بشتش افتاد. به‌خود گفت: این 
گر وهبان نامرد آدمکش قادر است به‌تهدیدش عمل کند.» کننة شدبدی او را 
در بر گرفت: خون به‌چشم‌هایش دوید و خشم بر احساسش غلبه کرد. 

زمزمه کنان گفت: ‏ بگذار این بی‌همه چیز را من... 

آدلفو خیلی آهسته گفتت هیس! مواظب باش... 

پیکتو ر گفت:- بیش از این نمی‌توانم تحمل کنم. 

گروهبان کاردش را از غلاف بیرون کشید و آماده شد به‌تهدیدش عمل 
کند. روی پیکر زندانی خم شد, و با دست چپ بیضه‌های روبرتو را گرفت و 
لبة کارد را به‌آن‌ها نرديك کرد. 

- رلش کن مادرقحبه! 

خشم بیکتور عنان گسیخته بود. مسلسل را تا مقابل چشم بالا آورد و 
گر وهیان زا نشانه گرفت. آدولفو 4 

و بهسرعت با قبضه تبائچه ضربتی به‌سر بیکتو ر وارد آورد. 

بیکتور از حال رفت؛ درخت‌ها دیبوانه‌وار جلو چشمش شروع 
به‌چرخیدن کردند. سربازها, درخت‌ها» روبرتو» گروهبان, درخت‌ها, درمقا بلش 
رژه رفتند... قدم به‌ظلمات گذاشت: به‌نظرش رسید که در فضا موج می‌زند, و 

ب4سد‌گیتی روی شاخه‌های درخت از حال رفت. نزد یگ بود از آن بالا 
سقوط کند که آدولفی, او را با تنه درخت دربر گرفت. 

در بائین: در فضای بی‌درخت: گرروهبان, ببضه‌های روبرتو را که 
بریده به‌کناری افکند. 

آدولقو دیگر نمی‌تزانست هدت درازی سنکیتی رفیقش را تحمل کند: 
نزديك بود او را رها کند اما آنحه در بائین می‌دید یروش را او باز 
می‌گرداند. روبرتو هنوز زنده بود. دهانش به‌زحمت به‌صورت شکلکی از درد 
کلند شده بود. 

گروهبان در بحران خشم فرباد زد: 

- اگر هم بازهم بخواهی خفقان بگیری, این بار زبائت را می‌برم. این 





طوری دیگر بخواهی هم» نخواهی توانست حرف بزنی! 

آدولفو چشم‌ها را بست. سنگینی وزنه‌ئی که زیربغل گرفته بود بیش از 
توائائیش نود : سکر بی‌حرکت بیکتور.در مسلسل, فشننگ‌ها. قداره‌ها, و 
ساك آذوقة پر از دینامیت. کوهی بود. دئیائی بود. با این بازوانی که دچار 
ضعف می‌شد دئیائی از وظیفه را نگه داشته بودا 

گروهبان در جست و جوی زبان روبرتو دستش را به‌دهان او برد. 

آدولفی دستخوش عشمی ناتوان» زمزمه کنان گفت: 

- ترسوی ولدالزنا! 

و با قدرت بیشتری خود را به‌تئه درخت و دوست خود جسباند. 

آدولفو نمی‌توانست بپیند گزوهبان چه می‌کند. زیرا روی زئدانی خم 
شده بود. 

آدولفوکه دچار اضطراب شده بود. برای چند لحظ‌ثی کوشش‌هائی را 
که بدکار می‌برد فراموش کرد. اما دیری-نگفتت که تست بند آمند. و 
بازوانش بی‌اختبار اهسته اهسته شل شد. 

گروهبان زبان روبرتو را بریده بود و همراه سر بازها دور شده بود تا 
په‌گروهان ملحق شود. آدولفو تمام قدرتش را جمع کرد تا پیکر رفبقش را رها 
نکند. دم فوشن.. او ورف زد تا او را به‌خود ساورد بیکتور اندله انداد 
چشم‌ها نش را باز کرد: آهسته به‌خود می‌آمد. چشم‌ها را کشود و خود را به‌تنه 
درحت حسیاند, 

- چه شده آدولفو؟ داشتم شليك می‌کردم که از هوش رفتم. 

آدولفو نفس عمیقی کشید. اگر چند ثانیه بیش‌تر طول کشیده بود ماجرا 
به‌صورت دیگری تمام می‌شد. 

- بیکتو را مجبور شدم این کار را بکنم. ما حق نداریم دجار ضعف‌های 
هیجان زدگی بشویم. ما وظیفه‌نی بر عهده داریم. 

پیکتو ر جواب نداد. خاموش از روی درخت ببکر روبرتو را که 
به چهارمیخ کشتده ده .نود تکام می کرد. 

آن دو به زحمت بائسن آمدند. طناب دست‌ها و باهای رویرتو را که 
به‌تيرك بسته شده بود بریدند و با برگ‌های فرو ریخته‌نی که جمع کردند بیکر 
رفبق‌شان را بوشاندند. 
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با وجود خستگی, به‌دنبال هدف‌شان راه‌بیمائی را از سر گرفتند. چندین 
ساعت راه رفتند. شب فرا رسیده. بود روشنائی‌هانی آسمان را می‌شکافت. 
جنگل به‌یایان رسید و آن‌ها به‌سحوطه‌نی پر از نهال‌های چوان قدم گذاشتند. 
يكك ساعت دیگر گذشت ت تا به‌راه اهن رسیدند. در روشنالی برقی که زده شد 
توانستند بل را در بانصد متری تشجبص دهند. 

چهل و پنج دقبقه بعد. انفجار عظیمی زمین را تکان داد. 


پابلو نرودا 


سرود زندگی 





| تمام شب 

با تبری 

پر اند وه من می کوفت 
سنگ‌های خونین را 

| با آپ تیره پاك کرد. 

دوپاره امروز زئده‌ام. 

دوباره 2 1 

وباره تو را بر شانه‌های خو ید 
وباره 7 ی خو یش 
بلند می کنم 


ای زند کی 
| آی زندگی 


ای فنجان روشن 

بناگهان سرشار می‌شو ی 
از آب آلوده 

از شراب مرده 

۱ از درد از بیهردگی: 

از انبوه تارهای عدکیوت 
و بسیاری باور می کنند 
ِ تو آن رنگ دوزخی را 
تا ابد نگه خواهی داشت. 





۶۱ 








شبی دراز می گذ رد. 

تك لحظه‌نی. 

و همه چیز دیگرگون می شو د, 

فنجان زندگی 

از روشنی 

سرشتار سد ۵ ریاد 

۱ کار عظیم 

در انتظار متا 

بناگهان کبوتران زاده می‌شوند. 

و روشنائی بر فراز زمین جا خوش می کند. 


ای زندگی 

شاعران بینو | ترا تلج می بند اشتند. 
همگام با تو 

از رختخواب‌هاشان 

به درون باد جهانی نمی رفتند. 


ضربه‌های تو را 

بدون جست‌وجوی تو پذیرا می‌شدند. 
خرد را حفر می کردند 

با سو راخی سیاه. 

و در اندوه چاهی سیاه غرق می‌شدند. 


۱ فرست نیت از کی 

تو زیبائی 

چونان زنی که من دوست مي‌دارم 

و میان پستان‌هایت 

رایحة نعنای صحرائی را پنهان داری. 





ای زند گی 

تو ماشین کاملی هستی. 
خرشبختی, صدای دلتنگی توست: 
رقت سیال روغن توست. 


ای زندگی 
تو تاکستانی: 
ور را انبار می‌کنی و آن را 


بگذار آنکو به‌تو ناسزا می گو ید 
لحظه‌نی, شبی 

سال دراز یا کوتاهی. درنگ کند. 
بگذار از تنهائی دروغ به‌در آید. 
بگذار جست وجو کند. تاش کند. 

و دستانش را به‌دستان دیگر پیوند دهد. 





هرگز بدبختی را مپذیر و نوازش مکن 
مپدیر که شکل دیوار به‌خود گیرد. 
بگذار سنگ بد بختی را کنده کاری کند 
چونان سنگ تراشی: 

و آن را به‌صورت تنبانی 

پحز آشد . 


زندگی منتظر همه ماست 
همه ما که دوست می‌داریم 
بوی وحشی دریا را 

و رایحه نعنای صحرائی را 
که میان پستان‌هایش 
بنهان دارد. 





۶۴ 


ارنستو چه‌گوارا؛ 


)۱۹۲۸۰۱۹۶۷( 


آوازی 
برای فیدل 





تو گفتی که خورشید بر فراز خواهد شد. 

بیا برریم 

از آن راه‌های بی نقشه 

تا تمساح سب را که بدان عشق می‌ورزی از بند پرهانیم. 


پیا برویم 
اهانت‌ها را بر و بیم 
با ابروان‌مان که جاروب شده ستارگان شو رشی تیره است. 


در شليك اول؛ تمامی جنگل 

با حیرتی جوان و سرزنده از خواب خواهد پرید 
و همان زمان و همان جا گروه روشن ارام 

در کنار تو خو اهد بو هم 


به‌هنگامی که صدای تو بادهای چهارگانه را در چهارسو 
به‌چهار سهم مساوی بخش کند _ 

زفیرن واه نان راء و عدالت و آزادی را - 

در آنجا خواهیم بود ما. 

با آهنگ کلمات هماهنگ در کنار تو خواهیم بود ما. 


در پایان روز به‌انجام رسد ۱ 
همان زمان و همان جا به‌عزم نبرد نهانی 
در کنار تو خواهیم بر د ما. 





و هنکامی که جانور وحشی کردة زخم خوردة خود را لیسه می کشد 
‌ آنجا که نیز که با بی بر وا فر ود اقدم ایا 

در کنار تو خواهیم بود ما 

با دل های پرغرور در کنار تو خواهیم بود ما. 


هرگز انديشه مکن که خون وحدت ما را بتوانند مکید 
آن کك‌های پر ز یور و زیب که با عطایای‌شان به‌هوا جست می‌زنند. 
ما تفنگ‌های‌شان را می‌خواهیم 
کلوله‌های‌شان را 
و صخرة سنگی را 
و نه هیچ چیز دیگرع 


و اگر آهنی ایستاد در راه و در برابر ما 

ململی از اشك‌های کوبائی طلب می کنیم 

که با ان استخوان‌های بارنیزان‌های‌مان را بپوشانيم 
در سفری این چنین که به‌تاریخ آهر یکا می کنیم. 
همین و نه بیش. 


ترجمه قر باون فریاد 
۵ 


۶ 


+ 2 ۱ 
شاعر ان کو اتمالا: 
اوتو رائول گونزالس (921 6022۵12 ارو ویب 
به«یئون» 





تندیتقشن را بزبا دار ید 

آنجا که سنگ: و خار 

انجا که وبه: 

از باتلاق‌ها غل می‌زند. 

انجا که مدار راس‌السرطان عرق فرو می‌ریزد 
همچرن ترشح ماران بی زه. - 

در انجا تندیسش را به‌پا دار ید. 


آنجا به‌یا دارید تندیس سوزانش را 
ار 

الگویش بوده است روز همه روز 
کل از گل او 


خالد از خاك او. 


کلوخ شکنش را در هرا نگهدارید 

تا اسمان را نشکافد 

تا شیشه‌ها را درهم شکند . 
تا خاك را وادارد که خون سیاه نشگیشتن را 
ارام فرو ریزد 

تا مسلك‌های کهنه را اندك اندك تحلیل برد 

تا راه‌های و را بشکند و بگشاید. 


۱ 2۵00 جویان از ناد اسپاتبانی؛ که بر عین حال در جبال آند (آمریکای جنوبی) راهنمای 





گوهنو ردان می‌شود. 
۲ مالار تا 





کلوخ‌شکنش را در هوا نگهدارید. 

با سری گرد و چهره‌نی پُحْ بسازیدش: 
او را چون کهکشانی بسازید 

از ستارگانی که می‌آیند 

او را همچرن میوه‌ئی بساز ید 

که چبر اژ مبوهچینی می دشد. 


با بازوان سطبر بسازیدش, با عضلاتی 
سخت چون کلگی چکش‌ها: 

محدب چون شراع کشتی‌ها از نشس باد 
و به‌دستانی خوف‌انگیز, پر پینه و پر ترك. 


پهنة سینه‌اش را عریان بگذار ید 
از برایش ساق‌هائی تعبیه کنید نیر ومند, همچون تن عظیم‌ترین درختان 
که موی بر ان‌ها به‌خار و خاشاك ماننده پاشد. 


پای‌ها... آه. چة باك: 
آن پای‌ها هميشه غرقه در گل‌ولای بو ده و فشست.. 


تنها کلوخ‌شکنش را برافراشته دار بد. 


اوتو رنه کاستی یو (936-1967) اااعع0 8606 0110 





روشنه ان اخته 





۱ 


روزی, انسان ساده‌نی از ملت من 
روشنفکران اخته سر زمین مرا 
بازجوئی خواهد کرد. 


۶۸ 


از آنان خواهند پرسید 

چه کرده‌اند 

بدان زمان که میهن آرام آرام 
همچون پوسة نرمی 

کوچك و تنها. خاموش می‌شد. 


درباب جامه‌هاشان از آنان چیزی نمی پرسند 

نه در باب قیلولة دراز پس از صرف غذاشان 

نه حتی درباب مبارزات عقیم‌شان با عدم 

نه در باب شیوهٌُ عام به‌سیم و زر دست یافتن‌شان. 
درباب اساطیر یونان از ایشان چیزی نمی‌پرسند 

نه درباب نفرتی که از خود دارند 

به‌هنگامی که تنی از ایشان در محکمة وجدان خویش 
آماده می شودکه به‌بیغیرتی بمیرد. 


از ححت امعقولی که در سای دروغی عظیم آماده کرده باشند 
از ایشان چیزی نخواهند پرسید. » 


آن روز, مردمی ساده خراهند آمد, 

مردمی از آن دست که دز کتاب‌ها و در اشعار روشنفکران اخته جائی 
نداشته اند 

اما هر روز آمده اند 





۱ در اصل: روشنفکران غیرسیاسی: 





و برای ایشان شیر و نان آورده‌اند 

و تخم مر غٌ و کلوچه ذرت. 

مردمی که جامه ایشان را دوخته‌اند 

مردمی که ماشین ایشان را رانده‌اند 

سگ‌ها و باغ‌های ایشان را نگهبانی کرده‌اند 

و به‌ بای ایشان زحمت کشیده‌اند. 

و اين چنین مردمی از آنان خواهند پرسید: 

«چه کرده‌اید به‌هنگامی که بیجیزان رنج می برده اند 

و نوازش و حیات. شعله‌زئان در جان‌شان خاکستر می‌شده است؟» 


۳ 


روشنفکران اختهٌ سرزمین محبوب من! 

شمارایاسخی نخواهد بود. 

کرکس سکوتی احشاء شمارا خواهد درید 
شوریختی‌تان جان شما را خزاهد جو ید 

و شماء شرمسار از خویش خاموشی خواهید گزید. 


شاعران ال متا لواخور: 


آلفونسو کو یحادا اوریاس (940) ووءلا و0وززند0 ۸۱۲0260 


سرزمین عقیم 


من از آیثه وفادان دورانی دیگر نگهیانی: هی کدم 
و می کوشم راهی به‌اینده بکشایم, با نشانه گذاری روزها 


با گام زدن بر آسفالت مرطوب: 4 


با در آپارتمان به تماشا نشستن 

عکس‌های رنگ و رو برگشته را و ائائة ارئی را 

یا هر شب از رادیو شنیدن؛ اخبار نحس را 

و ترانه‌هانی را که سوزن به‌دل فرو برد. 

یا دربارة زندگی اشعاری نوشتن. 

من می‌میرم: به‌هنگامی که روز چرن ماده سگی پارس می کند. 
در گذرگاه. شاهد و یرانی عشقم: 

در شب غم است و سرماء 

در کتاب‌ها و پاره کاغذهای متروك به‌جز درد نیست: 

و به‌جز درد هیح ده نیست در گزدشن شهر. 

انسان می میر د؛ انسان خر اهد مرد 

حاکم بر شکست‌های خویش, حاکم بر پیروزی‌های خوریش. . . 
آنگاه جهانی دیگر تولد خواهد یافت و ترائه‌نی دیگر و ترائه‌ئی دیگر... 


آنتونیو حوزه ریواس (1924) ۱۷۵5 دول ۸۱0/0 


بت 
كت 


و طنم... 
(تکه‌های برگزیده) 





وطنم گلی است در خاطرءة من 
غافلگیر شده در سو یدای دلم. 


هر بار که نامش را بر لب می‌آورم چنان است 
که بوسه‌ئی بر جبینی می‌نهم. 


رطنم دختر بچه‌نی است که هنو ز 

در پس آینه‌ها در جست‌وجوی خو یش است. 
و امش 

برکف دهان ماهنی بی‌عشق می‌لغزد. 

از گم شدن در دیدگان من 

ژرف‌تر در او نمی‌توان نگر یست. 


رودی بلند, به‌طرزی علاح ناپد بر 


خونش سراپا در هم می شکند: 
نیمیش ازامید. 
د بالاایش چکاوکی از هق‌هق گریه است 


وطنم اشکی عریان است 

که خود را در چشم‌ها پنهان می کند. 
گوئی تمامی آیشارها 

خنده‌اش را نو شیده‌اند. 


حتی توان انم نیست که در بر او آهی بکشم 
جرا که هوایش ازارم می دشد. 


با عشق در این الفاظ نگهداریش می کنم: 


1 تر جمه احمد شاملو ی 





بورژوا لیبرال* 


ه علوان شعر از 


این شعوه به‌سال ۶۸ ترسط 00۷97 ٩۱۵0‏ به‌صورت بوستری 
دوسعی 


دشمنتو پشناس: 

براش فرق نمی‌کنه چه رنگی هستی 

به شرطی که واسه‌ش کار کنی فقط؛ 

برازش فرق نمی کنه چه‌قدر دربیاری 

به‌شرطی که برا اون بیش‌تر دراری؛ 

براش فرق نمی‌کنه تو اتاق بالائی کی زندگی کنه 
به شرطی که خودش صابخوئه باشه؛ 

میذاره هرچی ثلِ_ تنکت می خواد بر ضداش ی 

به شرطی که فقط ضداّش عمل نکنی. 


دم از ستایش پشریت می‌زنه 

امّا معتقده که ماشین از آدم گرون‌تر تموم ميشه. 
باهاش جوئه بزن- می‌حنده و سرت کلاه می‌ذاره. 
جلوش واستا 

به تخمش هم نیس: ر_ 

امّا تموم دنیارو به آتیش می کشه 

تا یه شاهی شو از دس نده: 


دب و رش دما | آگ. ج‌ 


که ترجه آن را برای ما فرستاده. نام خود را دکر 
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ماریو وارگاس لوصا از سرشناس‌نرین و 
مطرح‌ترین نویسندگان امروز امریکای لاتین 
سید رز محفقی ۳ داستان‌ ویس ۶ کتابی 
هفتسد هفعه‌نی در نقد و ررسی اناز 
کارسیا ما زکگز: عشن هفت. داستان بلند. سه 
عهار مجیو هد قصه‌های کیتاه ۳ مقالانت ۴ 
قدهای سار توشته اسنت, ‏ آنارش: به بیش تر 
زبان‌های دنا ترجمه شده است: پابلو نرودا 
به‌عئوآن توبسنده‌شی عالسی وانید بلاتردید 
ادیات فردای امرنکای لاتنن نام نزده است. 


خوزه ماریا آرگوئه داس: یکی از ویسندگان اهل پر روز دوم ماه 
دسامیر سال ۱۹۶٩‏ در یکی ار کلاس‌های درس دانشتگاه کشاورزی لامولیدا 


در شهر لیما خودکشی کرد. آرگوثه داس بسیار دوراندیش و بصیر بود و برای 


۷۳ 


۷ 


این که به‌علت خودکشی‌اش کسی مزاحم همکاران و دانشجویان نشود منتظر 
مانده بود تا همه دانشگاه را ترك کنند. نزديك جسدش, نامه‌ثی بیدا شد که در 
آن جزئیات مراسم دفن و محل برگزاری مجلس ختم و اسم و رسم کسی که 
بابد خطابهٌ نهائی را در کورستان بخواند مشخص شده بود. همجنین «وصت 
کرده بود که یکی از دوستان سرخ‌پوست موسیقبدانش, بر سر گور او آلات 
موسیقی ۱۷۵۷۵9 و ۱۱۱285 را که مورد علاقه‌اش بود بنوازد. وصیت‌هابش 
سح برآورده شد و آرگوئه داس که وقتی زنده بود. مردی بسیار فروتن و 
خجالتی بود. مراسم دفنی ‏ ستیار شکوهمند داشت. 

چند روز بعد ابا, چند نامه دیگر» اینجا و آنجا از او بیدا شد. این 
نامه‌ها هم, حاوی جنبه‌های دیگری از آخرین وصیّت‌هایش بود که خطاب 
به آدم‌های مختلفی نو شتاه شده بوده: ناشر آثارخن» دوستاش؛ روزنامه‌نو بس‌ها: 
دانشگاهیان و سیاستمداران. مهم‌ترین موضوع این نامه‌ها: البته مسأله مر کف 
بود یا بهتر بکویم دلائلی که منجر به‌خودکشی‌اش شده بود. اين دلائل در 
هرنامه‌ئی» جنبه دنگرگونی باه حو ۵ می کر هت در یکی از نامه‌ها عنوان کرده بو د 
که به‌این علت تصمیم بهخودکشی گرفته که احساس کرده دیتگر کارش 
به‌عنوان يك نو یسنده تمام شده است؛ و دیگر در حود انگیزه و اراده‌ئی برای 
خلق اثری نمی بیند. در نامه‌ئی دیگی دلائل انخلاقی. اجتماعی و سیاسی را 
عنوان کرده بود که دیگر تاب تحمل فلاکت و بدبختی دهقانان بروئی» مردمی 
از چوامع سرخ‌بوست که خود در میان آن‌ها بزرگ شده بود را نداشت؛ از 
بحران‌های فرهنگی و آموزشی کشورش شدیدا دلتنگ و دلریش شده بود؛ 
سطح ازل و ماهبت خوار و خقیف مطبوعات و نمای مسخره‌ئی که از آزادی 
در پرو نشان می‌دادند. تحمل او را به‌سر آورده بود و مطالبی دیگر از این 
3 سیسا: 
در این نامه‌های تلخ و تکان‌دهنده ما طیعاً با بحران‌های شخصی و 
روحی شدیدی که آرگوئه داس با آن‌ها دست به‌گریبان بود آشتا می شو یم. 
این نامه‌ها در واقع فرباد نومیدانه انسان دردمندی است که در سراشسی 
گرداب: از بشربت درخواست مدد و غمخواری می‌کند. و ه فقط جنین است 
بلکه تغوونوعی,. شهادت بالینی نیز هست. مطالب این نامه‌ها در عین حال.. 
خود نمودار روشنی است از وضع و موقعیت حساس نوبسندگان امریکای 
لاتبن. ازاختناق‌ها و مشعلات همه جانبه‌نی که ادبیات را در کتّورهای,ما 
سخت تحت فشار قرار داده و تنگ و محدود کرده در بسیاری مراقع 


به نا بودی‌اش کشانده است. 

در امر یکا: در آرویای غربی. وسنده بودن به‌طور کلی بعنی قبل از هر 
چیز (و معمولا" فقط) به‌عهده داشتن مسئولیت شخصی: مسئولیت کسب 
توفیق» به‌دقیق‌ترین و درست‌ترین شیوه‌ها» در خلق اشری که به خاطر 
ارزش‌های هنری و اصالتش, به‌زبان و فرهنگ مملکتی غنا ببخشد. در پرو 
در بولیوی, در نیکاراگوئه و در جاهای دیگر امریکای لاتین» نو بسنده بودن 
در عین حال به‌معنی به‌عهده داشتن مسئولیت اجتماعی نیز هست: در عین 
حالی که بهخلق يك اثر ادبی شخصی می‌پردازی, باید که از طریق. وشتن و 
نیز از طربق عمل. همچون شر کت کننده فعالی در حل. مشکلات اقتصادی, 
سیاسی و فرهنگی جامعه‌ات نیز خدمت کنی, راهی برای فرار از این التزام و 
مسئولیت وجود ندارد. اگر خواستی شانه خالی کنی. اگر خواستی. کنازه 
بگیری و همه نیرویت را ملحصراً متوجه کار شخصی خودت کنی: شدیدا 
شماتت و مواخده خواهی شد یعنی در ساده‌ترین شکلش: موجودی 
بی‌مسئولیت و خودپسند قلمداد می‌شوی و در بدترین شکل, به‌عنوان حتی 
شر يك و همدست در ببدایش همه بلایانی که گریبانگیر جامعه است مانند: 
بیسوادی» فلاکت. استثمان بی‌عدالتی و خشك اندیشی که خود حاضر 
نیوده‌ای با آن‌ها بجنگی, مطرود خواهی شد. آرگوثه داس پس از تدارل 
اسلحه‌ئی که می‌خواست خود را با آن خلاص کند. در وایسین لحظات عمی 
کوشید تا با نوشتن این نامه‌هاء به‌آن وظیفة وجدانی و اخلاقی که هم 
نو یسندگان امریکای لاتین را به‌قبول تعهد و التزام اجتماعی و سیاسی مکلف 
می‌سازد, به نوعی جامه عمل بوشاند. 

جرا مسأله به‌این گو ند است؟ جرا نو سندکان امر یکای لاتین نمی‌توانند 
مانند همتای. امریکائی و اروبانی خود هنرمتد و صرفاً هنرمند باقی بماننده 
چرا باید علاوه بر هنرمند بودن؛ اصلاحگر سیاستگر, انقلابی و اخلاق‌گرا هم 
باشند؟ باسخ در موقعیت اجتماعی خاص امریکای لا تین و مشکلاتی که این 
کشورها با آن مواجه‌اند نهفته است. البته هر کشوری مشعلاتی دارد. آما در 
بسیاری از بخش‌های امریکای لاتین» چه در گذشته و چه در زمان حال, 
مشکلاتی که ملموس‌ترین واقعیات روزمرة مردم را تشکیل می‌دهد. نه فقط در 
ملاء عام و ازادانه مطرح و تحلیل نمی‌شود که معمولا با وجودش را انکار 
می‌کنند و با موضوع را به‌سکوت برگزار می‌کنند, وسیله‌نی وجود ندارد که 
بتوان از طریق آن. این مشکلات را مطرح کرده به‌اطلاع همکان رسائید زیرا 


۷۵ 


۷۶ 


موسسات سیاسی و اجتماعی؛ سائسور شدیدی بر رسانه‌های خبری و بر همه 
شبکه‌های ارتباطی اعمال می کنند. برای مثال اگر امسروز به‌رادیو ومراکز 
شخن‌براکنی شیلی گوش بدهی یا تلویزیون آرزانتین را تماشاکنی: حتبی 
کلمه‌ئی هچ دربارة زندانیان سیاسی: درباره تبعیده دربارة شکنجه و 9 
نقض حفوق بشر در این دو کشور که علناً وجدان و شرف بشری را پایمال 
کردداند: تخواقی شنید. در غوض لته اطلاعات. دقیق و کاملتی" دریاب 
نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در کشورهای کمونیست به‌شما داده 
خواهد شد. برای مثال اگر, روزنامه‌ها و نشریات روزانة کشور مرا که البته 
تماماً توقتف شده است و اکنون دولت آن را کنثرل می‌کند بخوانی حتی 
کلمه‌نی درباره دستگیری‌های بی‌دربی و مداوم رهبران کارگران و یا درباره 
توره‌مهلکی که متا پر وتدگی هز کس ار گذاشته است. نخواهی بافت. در 
عوض آنجه که می‌خوانی فقط در این باره است که پرو چه کشور خوشبخت 
و سعادتمند و موفقی است و ما اهالی برو تا جه حد فرمانروانان نظامی خود 
زا دوست داریم و به‌آن‌ها عشق می‌ورزيم. 

آنجه که درباره نطبوعات. تلویزیون و رادیو ضاحق ات درپشیاري 
موازد در باب دانشگاه‌ها نیز مصداق بیدا می‌کند. دولت دایم در کوچكف‌تزین 
امور آن‌ها دخالت دارد؛ معلمان و دانشجوبانی که مخالف نظام حاکم باشند نا 
از دید دولت خرابکار بهحساب آ لت باسادگی از کار برکنار می‌شوند. تمامی 
برنامه‌های درشی با توجه به‌ملاحظات خاص سیاسی تنظیم می‌شود. برای 
نشنان دادن اب در بت و مه تلد یبا ری برع 
گنل و محدودسازی به افر اط بی‌حاصل می‌بردازد؛ کافی است که به خاطر 
پیاو رید مثلا در ارژانشن و شلی و اروگوثه, دانشکده‌های جامعه‌شناسی کلا و 
به‌طو ز تامحدود تعطنل شده است جرا که دروس علوم اجتماعی را دروسی 
مخرب به‌شمار آورده‌اند. خوب؛ در جائی که نهادهای فرهنگی و آکادمك 
این گونه تسایم اختناق و سانسور شوده دیگرجائی برای بحث و توضیسح 
اُ زادانه مسائل حاری ات و اجتماعی و اقتصادی متصور یست. در 
بسبازی از کشورهای امربکای لاتین ی آکادميك نیز همجون مظیر غاب ۲ 
رسانه‌های گروهی» قربانی نادیده انگاشتن تعمدی حوادثی است ال در 
حامعه رح می دهشد. این خلاء و ادیبات 3 است: 

این البته بدیده تاره‌ثی نست. حتی از دوران مستعمراتی و بخصوص از 
زمان استقلال (که در حصول آن روشنفکران و ویسندگان نقش مهمی 





به‌عهده داشتند) در سراسر امریکای لاتین, داستان و شعر و نمایشنامه (به‌آن 
5 نه که استاندال در جائی گفته است که از داستان توقع. دازد) آئینه‌هاشی 
بود که مردم امر یکای لاتین می‌توانستند جهره‌های واقعی خود را در آن ستند 
و بهبررسی رنج و مشقت‌های‌شان پیردآزند. آنچه که به‌علل سیاسی در 
مطبوعات و در دانتگاه‌ها انعکاس, نمی‌یافت یا تصریف می‌شند. تمامی 
شرارت‌ها و نابسامائی‌هائی که نخبگان نظامی و اقتصادی حاکم بر این 
کشورها: ننهان و مدفونش می‌ساختند, شرارت‌هانی که هرگز نه در خطابه‌های 
سیاستگر و نه در تالارهای سخنرانی دانشگاه‌ها ذکری از آنان به‌عمل نمی آمد 
و له در کنگره‌ها به‌اتتقاد گرفته می‌شد و نه در محله‌ها مورد بحث قرار 
می گرفت: وسنله ببانی تازه‌تی در ادبیات بیدا می کرد. ۱ 

بان ترتیب چیزی غریب و متناقض رخ نماباند. قلمرو خبال در 
امریکای « تین به‌قلمرو واقعیت‌های عینی تبدیل شد؛ داستان‌نویسی جانشین 
علوم اجتماعي شد؛ بهترین آموزگاران مسائل واقعی, رویاگرایان و هنرمنداره 
ادپی شدند و این نه فقط دریایة مقاله نو سبان بزرگ ما مشل سارمی‌توه 
مارتی» گونزالس پراداا. رودوه. واس کونسلوس»: خوزه کارلسوس 
ماریاتگی» صادق است که بررسی کتاب‌هاشان برای درك کامل واقعیت‌های 
تاریخی و اجتماعی کشورشان واجب و حتمی به‌نظر می‌رسد, بلکه در مورد 
تویسند کائی نیز که فقط به آفر ینش‌انواع آثار ادبی مانتد داستان» شعهر و 
نمایشنامه می‌برداختند هم مصداق دارد. بی‌هیچ گونه مبالغه‌نی می‌توان. گفت 
که معتیرترین و مشخض‌ترین شرح. مشکلات وافعی کشورهای امربکای 
تین طی قرن نوزدهم را باید در آدبیات یافت و این برای نخستین بار بود که 
شعرهای شاعران با طرح‌های داستان‌نویسان, ستمگری‌های اجتماعی طبت 
حاکم را اعلام و برملا می‌کرد: 

ما در این زميشه نمونه و مورد سار روشنگری دارم که 
"0 نتامیده می‌شود یعنی يك جریان ادبی بومی که از اواسط فرن 
نوزدهم تا نخستین ده فرن حاضر تمامی توجهش را به‌وضع زندگی دهفانان 
سر خیوست آند و مشکلات زند کی آن‌ها بهعتوآن موضوع اصلی آثار ادپی: 
معطوف داشته است. این نویسندگان, نخستین کسانی بودند که امریبکای 
لا تین که به شتریح وضع زند گي اسف‌بار سرخ‌پوستان؛ سه.فرن پس از غلبه 
اسپانیائی‌ها و نیز وقاحت آزادانه اریایان زمینخوار دراجیر کردن و استثمار 


, ود 
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مالك زمین‌هانی به‌وسعت يك کشور ارویائی بودند و با قدرث و تسلط مطلق 
خود با سبرخ بوستان رفتاری به‌مراتب بدتر از حیوانات داشتند و آن‌ها را 


ارزان‌تر از گارهای خود به‌معرض فروش می‌گذاشتند. نخستین نویسندة این 


گروه, زنی بود به‌نام کلو ریندا ماتو دو تزنره (۱۸۵۴ تا ۱۹۰۹) که خواننده 


مشتاق و خستگی ناپذیر آثار امیل" زولا داستان‌نوسن فرانسوی و نیز آثار 
فیلسو فان اثبات گرا بود. داستان او مو سوم به 00لا 101 ۸۷ در واقم کشانده 
راه تازه‌ئی بود. به‌سوی پذیرش نوعی تعهد و مسئولیت اجتماعی به‌خصوص 
برای تشریح مشکلات و مسائل زندگی سرخ پوست‌ان؛ بعنی راهی که 
نویسندگان امریکای لاتين می‌بایست در بیش می‌گرفتند. ویسنده در این 
داستان به‌بررسی جزء به‌جزهء زندگی دهقانان از همة زوایا برداخته است و 
بی عدالتی‌ها را برملا کرده ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگ سرخ‌پوستی را 
مجدانه کشف و ستایش کرده است؛ کی که تا آن زمان بدنحوی 
باورنگردنی و مشئوم؛ از طریق فرهنگ رسمی و وارداتی: برطبق برنامه‌نی از 
بیش تنظیم شده به‌یکباره به‌فراموشی سپرده شده بود. برای تحقیق و تحلیل 
تارتخ روستائی این سرزمین و درك سرنوشت غمبار ساکنان آند از زمان 
رهائی آن‌ها از بو استعمان راه دیگری جز مطالعه آثار انن و بسندگان وجود 
ندارد. این آثار در اقع بهترین و گاهی تنها گواهی اپن جنبه از واقعیت 
زندگی مردم امریکای لاتیل است. 

ابا من با این حرف‌ها دارم ادعا می کتم که این آثار ادیی و این نوع 


ادییات. به‌خاطر تعهد و التزام اجتماعی و اخلاقی نویسندگان‌شان, لزومً 


دلاوری‌ها شان در شکستن سکوت دربارةٌ مشکلات واقعی جامعه و نیز په‌خاطر 
ففتارکت: در حل. این مشکلات. ماحصلی هنرمتدانه به‌شمار می آید؟ بههیج 
وحجه: آنجه که در این رهگذر به‌وجود آمد, در حقیقت چیزی بود متناقتض 
ادینات ثابه. اظهار نظر بدبینانة آندره ژید که زمانی گفته است:با نیت خیر 
هم می‌شود ادبیات بدی داشت, درغا که شاید دز این زمیته درست در آید. 
ای گونه دییات از نظرگاه تاریشی و انجتناعی چه پسا که حائز اهمیت بسیا 
باشد؛ اما فقط در موارد استثنائی است که اهمیت ادبی نیز بیدا می‌کند. این 
داستان‌ها و شعرهائی که به‌طور کلی بسیار شتاب‌زده نوشته می‌شود و انگیزه 
آفر شش‌شان: موقعیت حاضر و روزمره و شور بیکارجوئی و وسوسة پرملا 
ساختن ستمگزی‌های اجتماعی و تصحیح اعتاه کاری‌ها اسست:"معبرلا فاقد._ 


ادییات خویبی است؟ که این ادبیات به‌خاطر نیات: والا و به‌خاطر 


اکثر چیزهانی است که برای خلق يك اثر هنری لازم است یعنی غنای بیان و 
اصالت فنی. زیرا به‌خاطر نیاتِ آمو‌زشی‌شان ساده و تصنعی. به‌خاطر حمایت 
سیاسی‌شان گاهی عوام‌فریبانه و احساساتی و به‌خاطر دید ناسیوتالیستی یا 
منطقه‌ئی‌شان می‌تواند پسیار ایلیاتی و تعصب‌آمیز,وغریب‌باشد. می‌توان گفت 
که بسیاری از اين نویسندگان, به‌متظور خدمت بهتر به‌نیازمندی‌های اخلاقی و 
اجتماعی» وظیفة نویسندگی خود را بر مذیح سیاست قربانی کرده‌اند. به‌جای 
هنرمند شدن, اخلاق‌گرائی, اصلاح گرائی؛ سیاست‌گرائی و انقلابی بودن را 
بر گزیده ائد. 

می‌توانی براساس نظام خاص ارزش‌هائی که به‌آن معتقدی, این قربائی 
شدن را درست يا نادرست و با فداسازی هنر در راه اهداف اجتماعی و 
سیاسی را کاری با ارزش يا بی‌ارزش بیانگاری. من در ایتجا با این مسأله 
کاری ندارم. آنجه را که ی کوشم نشان دهم این است که جگونه حال و روز 
خاص زندگی در امریکای لا تین, ادبیات را به‌طور سنتی به‌اين سو سوق داده 
" است و چگونه این مسأله برای نویسندگان این منطقه. موقعیت کاملاً ویژء‌ثی 
آفریده است. از يك سوء مردم یعنی خوانندگان واقعی یا بالقوة آثار نو بسنده 
عادت کرده‌اند که ادبیات را به‌عنوان چیزی بشناسند که صمیمانه با زندگی 
و مسائل اجتماعی مرتبط و پیوسته است و نیز ادبیات را فعالیتی بشمارند که 
از طریق آن, تمامی آن چیزهانی که در جامعه منکوب شده يا به‌شکل دیگری 
نمابانده شده است. به‌وضوح نام برده‌شده تشریح شده شدیداً محکوم شود. 
خواننده توقع دارد که داستان شعر و نمانشنامه. خط مشی ریاکاری و سس 
راقع نمايش دادن و تحریف کردن و اقعیات راکه در فرهنگ رسمی رواج 
فراوان دارد. خنثی و بی‌اثر کند و در عوض حس امیدواری و روح طغیان و 
تعوال را در میان قرپانیان این خط مشی همچنان زنده نگه دارد. اين مسأله 
نوعی نعش رهبر اخلاقی و معنوی را پر نویسنده. به‌عنوان يك شهروند 
تفویض می‌کند که باید بکوشد طی دوران زئد کی خود به‌عنوان يك نویسنده. 
رفتاری داشته باشد منطبق بر نصور نقشی که باید ایفاء کند. البته شکی 
بست که نویسنده می توائد به‌سادگی این یشنهاد را رد کند و وظیفه‌ئی راکه 
جامعه می‌خواهد به‌او تحمیل کتد نبذیرد و با اعلام این که قصد ندارد 
سیاستگر پا اخلاق‌گرا یا جامفه‌شناس شودهاما می‌خواهد که فقط یلق هنرمند 
باشد, خود را در رژیاهای شحصی خویش محبوس سازد و از جامعه کناره 
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به‌شمار می‌آید (که به‌نوعی هم هست). خوانتدگان واقصی د بالتوه‌اش 
می‌توانند او را به‌عنوان فردی که شانه‌اژ زیر بار سئولیت خالی کرده. به‌عنوان 
يك خائن قلمداد کنند و اشعار و داستان‌ها و نمایشنامه‌هایش به‌این ترتیب در 
معرض خطر فرار گسرد. هنرمند بودن و صرفاً هدر سل بودن, می‌تواند در 
کشورهای,ما به‌صورت نوعی: جتایت اخلاقی یا گتاه ستیانسی به‌حساب آید. 
تمامی ادبیات ما فقط با محك این حفیقت سنجیده می‌شود و اگر این محلكث 
نادیده گرفته. شود: کسی بمی‌نواند تقاوت فاحشی را که بین این ادبیات و 
ادیبات سایر نقاط جهان وجود دار به‌خوبی درك کند. 

در امرپکای لاتین هیچ نویسنده‌ئی نیست که از فشار و اختناقی که بر 
ار حکنفرماست و او را به‌ناگزیر به‌سوی تعهدی اجتماعی پیش می‌راند 
بی‌خبر باشد. بعضی از نویسندگان» این فشار را می‌پذیرند زبرا اين انگیزه 
نت وت با احساسات درونی و عقاید شخصی آن‌ها انطباق دارد. این افراده 


مطمئناً آدم‌های خوشبختی‌اند. تطابق بین گزینش. انفرادی تویسنده و 


اعتفادی که جامعه درباره وظائف او دارد, به‌داستان‌نویش, شاعر و 
نماشنامه ویس اجازه می‌دهد تا ازادانه و بی‌هیج گونه تاراحتی, وجدان و با 
آگاهی از این که توسط معاصران فردحمایت ی تانند ی کوک ب4کار افو تشن 
بیردازد. ذکر این مطلب نیز جالب و به‌جاست که بسیاری از مردان و زنان 
امریکای لاتبن کار نوشتن را به‌صو رتی کاملا امتعهدء بی‌تفاوت يا حتی 
متخاصم نسبت بهسبائل اجتماعی و سیاسی آغاز کردند اما بصداً گاهبی 
به تدر یچ و زمانی بهناگهان, نوشته‌های خود را با این موضوعات در آمیختند. 
علت ان تغیبر می‌تواند البته این باشد که با شناخت مسائل وحشتناك 
اجتماعی کشورشان: به‌ناگزیر گرایش‌های تازه‌نی پیدا کردند. کشف 
اند شمندانه شرارت‌ها و تظلمات اجتماعی لاجرم به‌تصمیم اخلاهی نسبت 
به از مبارژه با آن‌ها می‌الجامد. اما نمی‌توان این امکان را ادیده گرفت که 
دو این تفتیوات (آگاهانه.با ناآگاهانه) مضار و مضایق روانی و عملی در برابر 
فشار جامعه به خاطر قبول يك تعهد سیاسی تلا همان قدر موثر است که 
سردمتدی‌های روانی ر عملی ناشی از بیروی از توقعات جامعد. 

مجمرعةٌ این عوامل است که به‌ادبیات امریکای لاتبن؛ خصیصه‌ها و 
وجهه‌های خاصض خود را بخشیده است, موضوع اصلی ادیبات امریکای لا تین 
وا در واقع مسائل اجتناعی و سیاسی تشکیل می‌دهد که در همه جا رحتی در 


آثاری که به خاطر مضمون و قالب خاص خود, خواننده انثظار مواجه شدن با 





آن‌ها را ندارد نیز حی و حاضر است. برای مثال: وضع «ادیبات تخیلی» را در 
برابر «ادبیات واقع‌گرا» در نظر بگیرید. این نوع ادبیات که مواد خام آن تخیل 
و ره ذهنی است. معمولا نه منعکی کننده بی‌عدالتی‌های اقتصادی جامعه 
است و ند بازتابُ مشکلات کارگران شهری و روستانی که خود امور مسلم و 
عينی واقعیت را تشکیل می‌دهند. بلکه این ادیبات همحنان که در آثار ادکار 


الن‌بو؛ با ویلیه دو لیل ادم.: از درون صمیمانه‌ترین دلمشغولی‌های ذهني ۱ 


نوسیدگانش, واقعیت تاژه‌تی را می‌آفریند که ذاتاً با «وافعیت عیتی» متفاوت 
است. در امریکای لاتين اما (بیش‌تر در زمان‌های حاضر و همجنین در 
گذشته) ادبیات تخیلی نبز در واقعیت‌های عینی ريشه دارد و خود وسبله 
برملا ساختن شرارت‌های اجتماعی و سباسی است. بثابراین؛ ادبدات تخیلی 
به این طرق ادبیاتی می شود نمادین و کنائی که در آن ما قهرمانان و مثیکلات 
زندگی عصر حاضر را بنهان در زیر جامه فاخر رژیاها و موجودات و حقایق 
غیرواقعی, به‌خوبی تشخیص می‌دهیم. 

در میان نویسندگان معاصر امریکای لاتين نمونه‌های زیادی از این گونه 
کار بردهای «واقعیت گرانی» امور غبر واقعی وجود دارد. نوسنده ونزوئلائی 
سالوادور کارمندیاه در قصه‌های کوتاه و داستان‌های بلند. آميخته با 
کابوس‌های رهم آمیز ذهنی و کردارهای اممکن. بیرحمی‌ها و خشونت‌های 
خیابان‌های کارا کاس و اسطوره‌های محرومیت و کتافت را در طبقات متوسط 
بائین آن شهر تصوبر و اتشریج آمی‌کند,.در تنها داستان بلکد نونستده 
مکزیکی خوان رولفو موسوم به۳۵۲۵۳0 ۴۵۵۲۵ (سال ۱۹۵۵) که خوائنده 
در اواسط کتاب در می‌باید که همه فهرمانانش: مردکانند, وجود تخیل و سحر 
و جادو, شیوه‌نی برای روگردانی از واقعیت‌های اجتماعی نیست بلکه به‌عکس 
وسنله ساده و تااگربری اسنت برای تمایش دادن فقر و غم زندگی دهقائان 
روستای کوجکی در جالیکو. 

مورد جالب دیگری ژولیو کورتزار» است. در داستان‌های بلند و 
فصه‌های کوتاه اولیة این توسنده. ما په‌دنبائی وهم‌آمیز با می‌گذاريم که بسیار 
تامتخارف: و شیطالی اننت جرا که از لحاط عام هسش‌شنانتی. کاملا با «تیائی 
که ما از طر یق عقل و تجربه می‌شناسیم متفاوت است با این همه در برداشت 
نخست دارای تمامی ظواهر و خصیصه‌های زندگی واقعی است اما در این دنیا 
مشحلات اجتماعی و احکام سناسی انا رید ندارد. و این جنبه‌های تحر به 


سر ی به کلی نادیده گر فته سلة امتت: و آثار اخیر او آما و بخصوص در 


ار 
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آخرین اثرش موسوم به‌۱۸۵۳۵۵۱ 06 ۱10۲0 (سال ۱۹۷۳) سیاست و مسائل 
اجتماعی جائی همانقدر بر اهمست دارد که تخیل ناب. عثاصر تخیلی در این 
داستان بلند با احکام انگیده‌هائی که با مبارزات زیرزمینی, آدمکشی, انقلاب 
و دیکتاتوری سروکار دارند درآمیخته است. 

آنچه که دربارةٌ ثر صادق است, در مورد شعر نیز مصداق دارد و برای 
تمامی انواع شاعران حنی برای آن‌هائی که به‌خاطر ماهبت مضمون شعرشنان, 
توقع بیش از حدی از آنان به‌بیکارجوئی نمی‌توان داشت, قبول تعهد 
اجتماعی؛ همجنان که در مبان داستان‌نو سان, امری اجتتاب‌تابدیر است. این 
حکم فی‌المثل در مورد شعر مذهبی هم که در امریکای لاتین به‌طور کلی 
شعری بسار سیاسی است نیز مصذاق دارد, به‌همین دلیل است که سن از 
مرگ پاپلو نروداه يك کشیش اهل نیکاراگوثه که سابقاً عضو صومعه امریکن 
تراتیست بودة است موسوم به‌ارنستو کاردنال امروزه به‌خاطر ریشه‌گیری 
شناسی) مرها غتانن_اتقلانی و اندیندگی -ودکیندو الگرتی. -خودا در عداد 
سرشناس‌ترین شاعر سراسر امریکای لاتین به‌شمار می‌اید. 

انق تکه بر قایل »فک انست. که تمهد. و آلترام سیاسی تویسندکان- و 
بطور کلی ادنیات آمریکای لاتین. نه فقط ماحصل تجاوز اقلیت‌های کوجلف 
و دیکتاتوری‌های نظامی وحشبانه است به‌حقوق اجتماعی واستتمار اقتصادی 
گر وه‌های کثیری از مردم که دلائل فرهنگی و ضرورت‌هانی که همزمان و 
به,علت پیشرفت‌های هنری نویسنده در وجدان او می‌روید و ريشه می‌گیرد نیز 
خود سبب قبول این تعهد سیاسی شده است. در کشورهای امریکای لاتین 
نویسنده بودن و این وظبفه خطبر را کشف کردن و تصمیم به‌اجرای آن گرفتن 
لاجرم تو را به‌آن جهتی بیش می‌راند که به‌ناگزیر به کشف تمامی نارسائی‌ها و 
فلا کت‌ها و نکیت‌های ناشی از عقب‌مانده بودن: همت کنی: بی‌عدالتی‌ها ظلم 
و چورها: استثمان تبغیض, تجاوز به‌حقوی اجتماعی فقط بار سنگینی بر 
دوش دهقانان. کارگران. مستخدمان و آقلیت‌ها ئیست. بلکه این‌ها موانعی 
است اجتماعی برای شکوفائی يك زندگی فرهنگی. چگوئه ادبیات می‌تواند در 
جامعه‌نی که تست سبوادان آن"ستصاه .نا شصت درصل کل جمععت استه 
عرض وجود کند؟ جگوتنه ادسات می‌تواند در کشورهانی که بنگاه‌های 
انتشاراتی ندارده نشر بات ادبی ندارد. جانی که اگرز بخواهی کتابی منتشر کنی 
باید خود متحمل هزبنه‌های آن نشوی. وجود داشته باشد؟ در جامعه‌ثی که 
وضم مادی و ملموش زندگی بعنی پیسبوادی و عدم فقوت افووگ ان و سطح 


نازل معبشت و غبره, نوعی فرهنگ تفکیکی و طبقاتی به‌ وجود آورده و عملا 
مانع اکثریت مردم در خرید و خواندن کناب شده است. چکونه يك زندگی 
فرهنگی و ادبی ارزنده توسعه یاید؟ و اگز افزون بر این‌ها, مقامات سیاسی ِ 
مطبوعات و بر رسانه‌های گرزهی و دز دانشگاه‌ها سی مکان‌هانی که معمو لا 


بشتوانه و مشوق وخواننده ادیبات‌اند سانسوری شدید اعمال کنند. جگوله ۱ 


نویسند؛ امریکای لاتین می‌تواند نسبت به‌مسائل اجتماعی و سیاسی بی‌اعتنا 
بماند؟ نوسنده امریکای لاتین در به‌کار گرفتن هنر خود و نبز در موانعی که 
در راه این کارگیری به‌عیله‌می‌بینده ناگزیر برانگیخته می‌شود تا از نظر سیاسی 
هوشیار و آگاه شود و به‌دعوت‌های قبول التزام و تعهد اجتماعی تسلیم شود. 

می‌توان گفت که دراین وضع خاص, جنبه‌های مثبت چندی نیز برای 
ادیبات وجود دارد. به‌علت این تعهد و التزام. ادیبات ناگزیر است که همواره 
با واقعیت‌های زنده و با تحر به‌های مردم در تماس باشد و این خود مانع 
می‌شود که نویسنده, همچنان که متأسفانه در باره‌ئی از جوامع بیشرفته رخ 
داده است. با استفاده از شکل‌های بیانی تازه‌تی که صرق به‌طور کلی منفك 
ازتجر به‌های واقعی است. به‌موچبودی درونی و آداب‌پرست تبدیل شود. 
نویسندگان همچنین به‌خاطر پذیرش این تعهد اجتماعی, همواره درباب آنچه 
که می‌تو یسند و آتچه که عمل‌می‌کننده خوه را مسئول می‌دانند زنرا که فشار 
اجتماعی. خود سپر مستحکمی است علیه وسوسه به‌کار گرفتن کلمه و تخیل 
به‌متظور بازی کردن نقشی در عدم قبول مسئولیت اخلاقی بازی کوداد 
رحشتتاکی که (البته فقط در سطح کلمه‌ها) به‌دروغ و فریبکاری و گرافه‌گوئی 
و طرح بد بر بر انتخاب‌ها و شکل‌ها می‌بردازد. 

این وضع اما خطرهای زیادی هم در بر دارد. وظبقه و کاربرد ادبسات: 
ار که البته به‌نوشته‌های خلاقه فقط (یا کلا) به‌عنوان تجنم آهداف اجتماعی 
و ستیاسی تاه شودء چه بسا که به‌طور کل به‌انجراق کشد. در | این صورت 
آیاء حد فاصل و مرز بین تاریخ, جامعه‌شتاسی و ادببات جه خواهد بود؟ آیا 
می‌خواهیم ادعا کنیم که ادبیات (بهاین علت که یافته‌هایش به‌سبب جائی که 
تخیل در آن اشغال کرده همواره مشکوك است) شکل نازل و رقبقی از علوم 
اجتماعی است؟ در حقیقت: چنانچه ستایش‌آمیزترین ارزش ادبیات را؛ 
گواهی واقعیت‌های عینی بدانیم و جنائجه آن.را به‌عنوان ثبت درست و معتبر 
انچه که در جامعه دح می‌دهد ارزیابی کنیم, لا جرم ادببات را به‌جتین بلی‌ئی 
مبتلا خواهیم کرد. 


"۳ 


لاد 


از سوی دیگره این کار دروازة ادییات را به‌روی انواع گرایش‌های 
فرصت ظلبا نه و دور وکلك‌های روشتفکرانه خواهد کشود در انن صورت جکوته 
خواهم توانست داستان بلندی را که صریحاً علیه ستم ستمگران بر توده‌ها و 
ستمکشان اعتراض کرده, به‌عنوان ی شکست هنری محکوم کنع بی‌آن که 
شريك و همدست ستمگر قلمداد نشوم؟ جگونه می‌توانم بگویم که این شعر که 
با ابیاتی موزون و همصدا علیه شرکت‌های بزرگ خروشیده و تاخته است. 
خود فاجعه‌نی درکار شعز و شاعری است بی‌آن که به‌عنوان نوکر سرسبرده 
امیر با لیزم به‌شمار نیایم؟ و بهخوبی می‌دانيم که چگونه روشنفکران متقلب 
می‌توانند از این نوع برداشت ساده‌گرایانه از ادببات سوء استفاده کنند و آن 
را به‌سادگی به خوا نندگان ساده دل تحصیل نکرده تحمیل کنند. 

ضرورت التزام اجتماعی می‌تواند همچنین سبب تخریب حرفه و وظیفة 
هنرمندانه شود ژیرا جه بسا که هر ویسنده به‌خاطر حساسیت خاص و خلق و 
نخو و تجر به‌هایش قادر نباشد که در نوشته‌ها و اعمالش, وظقه‌نی را که 
جامعه از او توقع دارد برآورده سازد. قلمرو احساس و تجربه بشری و تخیل 
کسترده‌تر از قلمرو مسائل سیاسی و اجتماعی است. نوبسنده‌لی همچون 
بو رگزه" از میان هنری که در آن این نوع مسائل به‌کلی نادیده گرفته شده. 
آثار ادنی. بززگی آفر ده است. برای او مابعدالطبیعه. فلسفه, تخیل و ادبیات 
از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. (اما او نتوائسته است از پاسخ دادن 
به‌دعوت جامعه به‌قبول التزام شانه خالی کند ومی‌توان در بیائات روشن و 
باورنکردنی اش دربارهٌ مرام محافظه کاری جناح رات - ناناتی که حعی 
محافظه‌کاران را به‌لرزه در می‌آورد - راهبرد موشری دید در شیوه‌توهین 
به‌مقدسات سیاسی به‌این منظور که دیگر یکبار برای هميشه. کسی مراحم 
تزشته‌های او نشود) و سباری از بوسشتتد عان. واقعاً آمادگی سروکار داشتن 
با مسائل سیاسی و اجتماعی را ندارند. این‌ها ادم‌های خوش اقبالی نیستند. 
اگر که به‌ندای صمممانه درونی‌شان کوش دهند و اثری امتعهد خلق کنند. 
باید که با همه گونه سوء‌تفاهمات و ستیزه‌ها و وایس‌زدن‌ها روبه‌رو شوند. اجر 
مدامشان, عدم ادراك و مخالفت و خصومت است. اگر که به‌فشار جامعه تسبلیم 
شوند و بکوشند تأ دربارة مضمون‌های اجتماعی و سیاسی بتویسند, پسیار 
محتمل است که کارشان به‌عنوان تا با تاکامی مواجه شود و به‌ناجار, 
همحون هنرمندانی که متطبق با انگیزه و احساسات درونی‌شان رفتار 
نکرده‌اند». عقیم بمانند. 


به گمان من خوزه ماریا آرگوئه داس این دو شق دشوار وحشتناك را 
در زندگی تحربه کرد و ما اثر آن را بر تمامی زندگی و آتارش باخو بی 
می بيئيم. آرگوثه داس در آند به‌دنیا آمد و در مبان دهقانان سرخ‌پوست بزرگ 
شد (هر چند که فرزند يك وکیل بود) و تا زمان پلوغ از لحاظ زبانی که 
صحبت می کرد و دیدی که از جهان داشت يك سرخ بوست پاقی ماند. بعداً 
خانواده‌اش او را باز بس گرفتند و اوبه‌صورت يك سفیدیوست اسیاتیانی 
زبان. طبقه متوسط بروئی در آمد. زند کی او هميشه در کشاکش این دو جامعه 
و فرهنگ متفاوت گذاشته است. ادبیات برای اوه در نخستین قصه‌های کوتاه 
و داستان‌هایش (سال ۱۹۵۸) ۳۵۵5و و8۵ وا (سال )۱٩۴۹‏ ۷۵۸۵۲ 
8 (سال )۱٩۹۳۵‏ هناو۸ کربزی است مالبخولیائی و غمبار به‌روزها و 
مکان‌های کودکیش, به‌دنیای روستاهنای کوچك سرخ‌پوستان, روستاهای 
وانودام ,عوموهنا 90 معیاز 80 با به‌شهرهای آند مثل ۸۵6606۵۷ که مناظر و 
آداپ و رسومش را در نثری لطیف و شاعرانه توصیف کرده است. بعدها اما 
خود را ملزم دائست که این نوع تصوبرهای غدائی را رها کند و بهجای آن 
به‌مسئولیت‌های اجتماعی که همه از او انتظار داشتند بگراید. این بود که 
کتابی بسیار آارزومتدانه نوشت به‌نام 5 ۱99 ۲۵012 (سال ۱۹۶۴) که در 
آن کوشید. با گریز از خود, به‌تشریح مسائل اجتماعی و سیاسی کشورش 
ببردازد. این داستان يك ناکامی فاحش است: بینش او ساده‌دلانه و حتی 
مضحك است. در این کتاب هیچ کدام از فضلت‌های ادبی ارزشمندی که 
کتاب‌های قبلی او را به‌صورت آثار هنزی اصیلق در آورده بود دنده تمی‌شود. 
کتاب ناکامی نمونه و کلاسیکی از يك استعداد هنری که بر اثر خود تحمیلی 
التزام اجتماعی به‌اين حال و روز در آمده است. کتاب‌های دیگر آرگوئه- 
داس مابین این دو جثنهة شخصیت او درئوسان است و محتمل است که همدة 
این‌ها نفشی در خودکشی او ایفا کرده باشد, 

خوزه ماریا آرگوئه داس به‌هنگامی که در روز دوم ماه دسامبر سال 
۹ در دانشگاه لامولینا ماشه هفت‌تبر را کشید نیز به‌توعی می‌خواست 
نشان بدهد که در امربکای لاتين نویسنده بودن کاری تا جه حد دشوار و 


تر مجماه: صقر تقی زاده 
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مارکس و انگلس دولت سوسیالیستی را به‌عنوان شکل «دمکراسی 
مستقیم با هینی بر عشارکت مستفیم توده‌ها»در نظر گرفته, آن را نقطه مقابل 
نظام نمایندگان دمکراسی بوزژوائی می‌دانستند. اين دولت از ارگان‌های 
سیاسی تشکیل خواهد شد که کارهای اجرائی و قانون‌گذاری را تحت نظارت 
مش پرولتاریا به‌عهده می‌گیرد. برولتاریا می‌تواد هرگاه و در صورتی که 
لازم باشد این ارگان‌ها را مستقر یا منحل کند. این بحث که آیا این شکل 
دمگراسی در کشورهای مدعی سوسیالیسم استقرار یافته است يا نه به‌جای 
خوذ باقی است. رهبران کوبا اظهار می‌دارند که, دولت از طریق دیکتاتوری که 
علیه عناصر ضدانقلایی داخل و خارج کشور اعمال می کرد همواره معرف منافع 
برولتاریا بوده است. با وجود این که طبقات پائین مکرراً پشتیبانی خود را از انقلاب 
ابراز داشته‌انده این «دیکتاتوری برولتاریا ودهقانان» از طریق پیشگامان انقلابی و 
بی‌مشارکت دهقانان و کارگران اعمال شده است. رهبری ازهمان ابتد! ابتکار طرح 
اشکال بسیح توده‌ها: نظیر « کمیته‌های دفا ع از انقلاب» (0085)را به‌دست گرفت.: 

در تفسیر زير می‌توائيم دولت را به‌طور قراردادی به‌اين شکل تعر یف 
کنیم که «سازماتی‌است از حوزه کار که دارای قدرت اعمال خشونت علنه 
تعامی کماشتکان دیگر چامعه است». درجوامع سرمابه‌داری این خشونت 
به‌اين منظور به‌کار می‌رود که تضمین کند که گماشتگان جامعه وظایفی را که 
حوزه کار تعیین می‌کند به‌طور کامل انجام دهند. اين وظایف مطابق نوع 
خاصی از سازمان اقتصادی است که بر پایه مالکیت خصوصی وسائل تولید و 
شکل معینی از نظارت بر جریان تولید و توزیع تولیدات اجتماعی قرار گرفته 
است.ظاهرآ. یکی از مظاهر مهم جوامعی که به‌اين طریق سازمان یافته‌است؛ 
شیوه‌ئی است که سازمان اقتصادی در آن استقلال می با بد. 

گروه‌های حاگم توائسته‌اند از طریق شکل معینی از سفسطه 
ایدئولوژيك» مسائلی را که به‌اساس قدرت مادی آن‌ها مربوط می‌شود از 
عرصه بحث‌های سیاسی دور سازند. از این رو پرسش‌هائی از آن نوع که 
به‌کنترل جربان‌تولید.به‌حقوق مالکیتی که در انباشت سرمایه نهفته است؛ و 


۵ آنترتیر خوزه هرآ (۲۱۵۲۲۵۲۵ موول ۸0۱00۱6) عضر بژرهشی مرکز مطالعات آمریکای لاتبن در 
دانشگاه نتز بو رگ است. از در سال ۱۱۷۶ از کوبا بازدیت کرده است: 

فرنان روزنگر انز (۷۵۵۵۳۱۳۲۵09 ۲۱۵۲۵۵0) در دانشگاه لبوربول دربارژ کوبا تحقیق می‌کند, او نیز 
عضو بژوهشی مرکز مطالعات آمریکای لاتین در دانشگاه پتیز بورگ‌است. 


۸۷ 


به‌مصرف تولیدات اجتماعی ارتباط می‌یاید, با وجود این که بایه‌های «راقعی» 
جامعه را تشکیل می‌دهد. تا حدود ژیادی از نظر بنهان می‌ماند. با اصطلاحات 
معنی‌داری که بالا ند بر۱) بدکار برده است؛ سیاست به‌صورت «بازی قدرت 
صرف» جلوه می‌کند و از ابن طریق می‌توان بی‌آن که بای مبانی مادی قدرت 
طبقات حاکمه را به‌میان کشید. آداب آن را به‌تمانش گذاشت. اما در جوامع 
سوسیالیستی دولت قدرت اعمال خشوئت را در جهت تضمین این امر به‌کار 
ورد کب کماشتگان جانقه هش خرد.را جر با ان سیم کاز که بر 
مبنای اشکال سوسیالیستی مالکیت وسایل تولید استوار شده است. به‌نحو 
کامل ابفا کنند. بقای دولت به‌عنوان «وسیله اعمال خشونت» در نظام تقسیم 
پسالمالن کان ندال تا مرف که تهدیدهای تهایم اب بالستتی خاتمه 
نیافته و توسعه وسیع‌تر نیروهای تولیدی رخ نداده الزامی خواهد بود: ظاهرا 
درلد رهبری کوبا از مسائل فوق بدین گونه است. و به‌نظر می‌رسد اعتقاد 
داشته باشد که برای ایجاد يك فرهنگ سیاسی نوین, به‌دوره‌ئی مقدماتی نیاز 
داریم تا وظایف سوسیالیستی پتواند در جامعه رسوخ باید. فقط در آن موقع 
وت درز کوبا می‌توانند نظارت مستقیم افتصاد و دولت را به‌دست گبرند. 
سیس, همینکه بقایای فرهنگ سیاسی بورژوانی از بین رفت می‌توان 
۳ برقرار کرد. بعد از تهاجم خلیج خو‌ها. هنگامی که 
قیال کاسترو علتاً بر خضلت سوسیالیستی. انقلاب کوبا تاکید کرت اسوالدو 
دورتیکوژ که بعدها به‌ریاست جمهوری رسید, توضیح داد که جرا می‌بایستی 
انقلاب این همه مدت صبر می‌کرد تا بتواند خود را سوسیالیستی معرفی کند: 
«... برای بخش عظیمی از مردم ما حتی برای بخش عظیمی ازکارگران ما. 
عقاید چم که اینه‌های اقلایی این دوه اریعی انست: صرفا 
به‌خاطر اسم آن شگفت انگیز است.... (بس به‌این علت) ... مردمسی که 
به‌بشنیبانی از این تحول انقلابی در اقتصاد ما متحد شدند يك روز در می‌یا بند 
با تضدی مي‌کننده که آن جیای را که تسین و از آن شتیبانی. کزدند, 
انقلابی که بیروزی بزرگ تاریخی مردم کوبا بود. و انقلابی که این همه 
تحولات فراوان به‌وجود آورده؛ بك انقلاب سوسیالیستی است.6 بنابراین, او 
استدلال می‌کند که حاکست «ایدئولوژی بورژوانی» منافم تاربخی طبقه 
کارگر و دهقان را مخدوش ساخته و بدون. درك کاأمل این منافع استقرار 
دمکراسی سوسیالیستی امکان‌پذیر نیست. فیدل کاسترو, دوازده سال بعد در 
جمع‌بندی تاریخچة انقلاب توضیح می‌دهد که باتیستا پدیکباره سرنگون شده 


بوده و با این وجود: 

رلازم بود که در زمینة ایدئولوژیك, و در حوزه 
سیاست. به‌تبردی عظیم دست بزتیم, لازم بود که 
به‌فرهنگ بورژوائی و امیربالیستی خاتمه دهیم, زیرا 
در بایان مبارزه نظامی دشمن هنوز اسلحه بسیار 
ثیر ومندی در اختسار داشت! او سلاح اقتصادی 
داشت. و س از جندی نبروی نظامی هم به‌دست 
می‌آورد. در نتیجه مردم ما به‌نبردی سیاسی و 
ایدئولوژيكك دست زدند تا با عقب ماندگی فرهنگی 
بیسوادی و جهل مبارزه کنند؛ و این مبارزه به‌آن‌ها 
آن آگاهی ائقلابی مستحکم و هوشیاری سیاسی و 
سوسیالیستی را بخشید که امروز مشاهده می‌کنید.» 
آزمایش شرکت مردم در اين مبارزه, قدرت خلق نام گرفت و در سال 
۶ به کشایش «مجمع ملی نمایند قان کشو ره منجر شد. که درواقع از 
سال ۱۹۷۴ در ابالت ماتانزاس آغاز شده بود. معهذا. شکی نبست که بیش 
درآمد این جریانات در تصمیمات غیر متمرکز کننده‌ئی نهفته بود که بعد از 
سال ۱۹۷۰ اتخاذ شد. فیدل کاسترو در اواخر آن سال گفته بود که برای 
شوزای. وزبران(ارکان غالی حکرمت) «ممکن ننست: که نتواند. این دستگاه 
( بعنی دولت) را رهبری کرده و هماهنگ سازد. به‌این علت لازم استت ,که 
دستگاهی سیاسی ایجاد کنند تا بخش‌های مختلف تولید چمعی را هماهنگ 
سازد.» در ۱۹۷۲ شورای وزیران تجدید سازمان یافت و کمیته‌نی اجرائی 
مرکب از هشت وزیر ایجاد شد که وظیفه آن هماهنگ‌سازی و نظارت بر 

فعالیت‌های وزیران بود. قبلا این کار را خود فیدل کاسترو انجام می‌داد. 
مر آستانة پیروخی انقلاب:مبه سازمان سیاسی وجنود: داششت که با 
باتیستا مبارزه کرده بودند: جنبش ۲۶ ژوئیه, ۳5۴ (کمونیست) و 
فرماندهی ائقلایی (8۵۷۵/۵۵۵0۵/0 0۱۲۵6۱0۲10). همینکه عناصر بورژوا - 
لببرال سازمان اول تصفیه شدند. رهبری کوبا پيشنهاد کردکه این سازمان‌ها 
در يك حزب واحد ادغام شوئد. در سال ۱۹۶۱۲ سن ازغلیه بر مقاومت‌های 
شدید. سازمان‌های انقلابی بکیارچه (0۴) بوجود آوردند. که کلیه سازمان‌ها را 
تحت. نظارت خذب کمونیست (6۹۳) به‌ریاست آنیبال اسکالانته گرد آورد. 
معهذا:اسکالانته‌دراستفاده ازموقعیت‌خود درجهت این که‌نظارت برانقلاب را در 
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اختبار حز بش قرار دهد تردیدی به‌خود راه نداد؛ حرکتی که فیدل کاسترو با 
نطق مشهور خود در مارس ۱۹۶۲ که در ضمن آن به‌تقبیح فرقه‌گرانی 
(سکتارسم) برداخت» راه آن را سد کرد. در باتان سال. سازمان‌های انقلابی 
بکبارخه (06) جای خود را به‌حزب واحد انقلاب سوسیالیستی (۳۱۱85) داد 
و در سال ۱۹۶۵ این حرزب به‌حرّب جدید کموئیست کوبا تبدیل شد. این 
جرب نظارت کامل امور سباسی کشور را در دست گرفت: دولت و حزب 
به‌يک ارگان واخد تبدیل شدند. حرب خصوصیت برگزیده بافت: در حالی که 
ظاهراً سازمان‌های مردمی بهاستثنای «کمیته‌های دفاع از انقلاب» هنوز وجود 
نداشتند. با این وجود. در آغاز سال ۱٩۷۱‏ نسیم دگرگوئی بر فراز حزب 
به‌ وزش درآمد. تلاش‌هائی صورت گرفت تا حزب را از وظایف اداری آن 
محرأ ساختة آن دا از خصلت یرگ بثه اش آسوده نعوده و تقسیم محدد وظاف 
را درمیان اعضاء به‌طور یکنواخت‌تری صورت دهد. بالاخره. در دسامبر 
۵ حرزب تصمیم گرفت که مشارکت عموم را تشویق کرده و وظابف 
سیاسی - اجرائی را به‌نهادهای سیاسی جدید واگذار کند. 

تا قبل از سال ۱۹۷۰ عملا تنها مکل ممکن مشارکت عمومی از 
طریق «کمیته‌های دفاع از انقلاب» بودکه وظایف بسیار متنوعی به‌عهده 
داشت؛ وظایفی از قبیل تدارك ایدئولوژيك. آموزش. ورزش, نمایشات 
فرهنگی, کار داوطلبانه. بهداشت عمومی, اصلاح روستاهاء تولید و توزیع و 
غیره. بعد اژسال ۱۹۷۰ اتحادیه مرکزی کارگران کوبا (070) و مجمع ملی 
کشاورزان کوجك (۸۱۷۵۳) قدرت بیش‌تری‌یافته و بحث‌های عمومی وسیعی 
را در باب «قانون خانواده» و «قانون اساسی سوسیالیستی» به‌راه انداختند۲1. 

شکی نیست که رهبری کوبا در سال ۱٩۷۵‏ تصور می کرد که به‌یمن 
گسترش فرهنگ انسان نو, که معماران اصلی آن فیدل و چه گوارا بودند. 
وظابف سوسیالیستی از بیش میان مردم رسوخ بافته است. مفهوم کوبانی 
انسان و از يك طرف بر مینای ضرورت تحکیم روند انقلابی در کشوری با 
سطح پائین توسعُ نیروهای تولیدی قرار گرفته. و از طرف دیگر پراساس 
اجرای وظیفة آماده‌سازی مردم برای ژندگی در شرایط سوسیالیستی 
بایه‌گذاری شده است. 

فزهنگ انسان نو بین سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۶۸ به‌وجود امد و در فاصله 

سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ هنگامی که مسائل مربوظ به‌مشوق‌های مادی و 
نقش سازمان‌های مردمی مورد توجه قرار گرفت. مجدداً به‌کار گرفته شد. 


تکات اصلی این دیدگاه فرهنگی را می‌توان در اثر جه گوارا به‌نام «انسان و 
سوسیالیسم در کوپا»» و نطق فیدل کاسترو در ۲۶ ژوئبة ۱۹۶۸ بافت. 

ارزش‌هائی که مورد ستایش قرار گرفت عبارنست‌از: سخاوت.روح - 
فداکاری, حس مسولیته سادگی فراوان, انتزناستونالنسم, ظرفیت انتقاد و 
ائتقاد از خود. مهم‌ترین دستگاه‌هاشی که به تر ویسج ان فرهنگ سیاأسی 
می‌پرداخت دو سازمان مردمی مهم کشور بود: یعنی اتحادیه مرکزی کارگران و 
مجمع ملی کشاورزان کوجك. در اين سازمان‌ها بحث‌های منظمی را در باب 
مسائل مختلف, از نظریة مارکسیسم گرفته تا اهمیت اجتماعی «قدرت خلق» 
صورت ی گیرد. وسائل ارتباط جمعی برای نتایج بهتر به کار گرفته می‌شود. و 
از طرف دیگر وسائل بکری چون نمایش‌های کمدی و با نوع سنتی‌تر: آن؛ 
بعنی افسانه‌ها و هثر توده‌ها (فولکلور) موردتوجه قرار گرفته است. 

حرب همراه سازمان‌های مردمی به‌تهیه مطالب آموزشی توصیه دروس 
و سخنرانی‌ها و انتشار متن نطق‌های فیدل کاسترو وغیره می‌بردازد. به‌علاوه: 


حلسات بر زسی ر تحفق: کنفرانس‌ها» برئامه‌های رآدنو تلو بزیونی؛ روزنامه‌ها : 


ومصلات در خلامت: ها ساختن هردم با وظایفی است که مورد نباز جامعه 
سوسیالیستی است. 

همان طور که نشر ایدئولوژيك این وظایف به‌بیش می‌رود. وسائل 
مشارکت مستقیم مردم نیز به‌وجود می‌آید. این‌امر هم به‌صورت مشارکت 
غیرمستقیم مردم از طریق انتخاب نمایندگان آن‌ها در کمیسیون‌های گوناگون 
سازمان‌های مردمی صورت می‌گیرد, و هم نظارت مستقیم آن‌ها را بخصوص بر 
فرآیندهای تولیدی محلی دربر می‌گیرد. 

بررسی زیر نموئه‌ئی از مطالعاتی‌است که درفاصله‌ژوئن تا اکتبر ۱۹۷۶ 
صورت گرفته و هدف آن ارزیابی میزان مشارکت مردم تا قبل از آغاز تجر به 
«قدرت خلق» بوده است. این بررسی, مظاهر مختلف فرهنگ سیاسی را در 
کو با. مشارکت راقعی مردم در آموزش فرهنگ سیاسی ومیزان مشارکت آن‌ها 
را در چریان تصمیم‌گیری که از کاربرد عملی این فرهنگ سیاسی نتبجه 
می‌شود. در برمی گیرد. 


فرهنگ سیامستی 


ما با تومه به‌آن مفاهيم با اززش‌هائی که فعالیت: سیاسی: را:در کویا 
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زهبری می‌کند. بر این موارد تکیه می‌کنیم: اگاهی از تمگراستی؛ تلقعی 
ازرهبر ی و دانش سیاسی. دو مورد اول مستقیما پا مسأله مشارکت توده‌ها سر 
و کار دارد. و سومی به‌طریقی کلی‌تر, به‌ارزیابی جریان رسوح فرهنگ 
سیاسی سوسیالیستی باری می‌رساند. 

1 آگاهی ار دمکراسی 

جدول‌های (الف) و (ب) ِ عقاید باسیم ان مورد سنجش دریاره 
دمکراسی است. در جدول اول که ۲۰۳ نفر با ۸۵ درصد پاسخ دهند کأن در 
مباحثات از نظرات خود دفاع می‌کنند. حثی اگر دیگران (حتی رهبری) عقاید 
متفاوتی داشته‌باشند». با این وحود, در حدول (ب) ۶۶ درصد پاسخ دهند کان 
اظهار می‌دارند: «موفعیکه مذاکرات به‌رأی گذاشته می‌شود همیشه با تفر تا 
همبثه اتفاق آراء وجود دارد». 

جدول (الف): عقاید کارگران و دهقانان کوبائی از ابالات هاباناکمیو و 
هاباناسوداد دربارة رفتار همکاران‌شان در جلسات بحت و مداکره. سال 
۷۶ 

سژال: آیا می‌توانید بی واهمه‌نی از عقاید دیگران (حتی رهیری) ازنظرات 
خود دفاع کنید؟ 1 


کارگران دهقانان 
۱ 1 ۱ دهقانان 
۳ رفیران رهبرآن رجران وکارگران 


3 ص۱0 ۱ 
۱ ۱ 


۳۲۰۳ _ ۸۷ ۱ ۹ ۳۰۷ ۱۳ ۸۳ ۱۵۲ ۱۷۷ | ۷ ۸۶ ۵ 


۰ 7 ت ت ۳ 





جدول (ب): عقاید کارگران و دهتقانان کوبا از ایالات هاباناکمو و 
هاپاناسیوداد درپارة نتاج دفعاتی که رای دادند. سال ۱۹۷۶ 


سوال: آنا اتفاق اراء سحو د دارد؟ 


کل 


| دهتانان 





غیر 
: 

پاسخها رمران | ۱۳۶ |رهران اتصاك اج | وکازگران 

3 

1۴ 

فستق, ء ریا شسسه ۱ ۷ ۸۲ 0 ۱ ی 
متی ارقات ۱ : ۱ ۹ ۳۰ 

هرگر. بتقر یا حججرفت 0 1 تا : ۲ 
مغ ۱ ۱ ۱ ۱ ی ۹ 





تناقض آشکاری که از مقایسه دو جدول ظاهر می‌شود: به‌یکی از 
جنبه‌های بسیار مهم تحولات دموکراتيك کوبا اشاره دارد. ظاهراً همه چیز 
دلالت براأن می‌کند که درك کوبائی‌ها از دمکراسی نه به‌مفهوم «نشر بی‌بند و 
پار عقاید», بلکه به‌معنی مکانیسمی شنت که از طرق آن بتوان به «توافق 
اکثربت» هو آراه دست. یافت. بنابراین» همان طور که جدرل نشان می‌دهد, 
ظاهراً بحث و مذاکره از رای متعاقب آن بیش‌تر اهمیت دارده زیرا در اینجا 
عموما می کوشند که برای دست‌بایی به‌اتفای آراء بر اختلافات غلیه کنند. از 
ایتر و رأی دادن درواقع رسمیت. بخشیدن به‌آن تصمیمانتی است که در 
بحث‌های قبلی مورد توافق قرار می‌گیرد. 
۲ تلقی از رهبری. 

برای این که بتوانيم از آنجه که درحال حاضر درسازمان‌های کارگران و 
دهقانان رهبر نمونه تلقی می‌شود مفهومی تقریبی به‌دست آوريم. از پاسخ 
دهند کان خواسته شد تا از بین باسخ‌های متعدد, آن جواب‌هائی را ذکر 
کدند که به‌بهترین نحو با انتخاب رهبری سازمان‌شان مطابقت می‌کند. در 
انتخاب نوع پاسخ‌ها نیز نیز دفت. به‌عمل آمد تا معلوم شود که آبا در معبارهای 
انتخاب زهبر ی به نخبه گرائی 5 فرقه گرانی وجود دارد با خسر. 
درواقع. باسخ‌هائی که موید نخبه‌ گرائی باشد. از لحاظ کمی چندان قایل 
توجاه لبوذگه تا زی به بر رسی کعلنلی دافعه باشد, مثلافقط ۴ درصد پا سخ‌دهندگان 
اظهار کردند که رهبران سازمان‌های‌شان به‌خاطر «روابط و شهرت» انتخاب 
شده‌اند. و فقط ۵/۷ درصد علت آن را «دانش سارکسیستی» ذکر کردند. 
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معبارهای اتتخاب شده بیش‌تر خصلت‌های عالی است. همان‌طور که از 
جدول (ج) می‌توان دریافت ازنظر دهقانان, مهم‌ترین خصلت‌ها عبارت است 
از «حس مسو لبت»: («تجر به‌در کار»؛ سا بقه انقلا بی»» بهتر سین کارگر» و 
«سطح فرهنگ», از نظر کارگران «بهترین کارگر» در رده نخست جای داشته و 
به‌دنبال آن به‌ترتبب «حس‌مسولیت», «تجر به در کار»» «سابقه انقلابی» و «سطح 
فرهنگ» اهمیت می‌پا بد. 

جدول (ج) طوری تنظیم شده که دهقانان را بهعسب نوع‌سازمان 
اقتصادی آن‌ها در دو گروه جای می‌دهد. گروه اول تحت عنوان «طر ح‌های 
مجتمع) ظاهرمی‌شود (اشاره است به‌سازمانی که در آن. قطعه زمین‌های 
شخصی در «مجتمع‌های دولتی» گرد آمده و از اینرو دهقان به‌کارگر کشاررزی 
شباهت پیدا می‌کند)؛ ذر حالیکه گروه دوم تحت عنوان «طسرح ویزه ر 
انجمن‌های دهقانان» بدیدار می‌شود (که در آن‌ها دهقان, به‌مفهوم مشخضص 
کلمه. دارای حق مالکیت با تصاحب زمین است). علت ابجاد این تمایز 
نشان دادن تفاوت‌های مهم در باسخ‌های کارگران و دهقانان است. همان طور 
که مشاهده می‌کنیم؛ کارگران درانتخاب رهبر, معیار «بهترین کارگر» را 
به‌عنوان مهم‌ترین عامل ذکرمی‌کنند. در صورتی که دهقانان اين عامل را در 
درجه چهارم اهمیت قرارمی‌دهند. از طرف دیگره هرچند کارگران «سابقه 
انقلابی» را در درجه جهارم و دهقانان دز درحه سوم اهمیت به‌شمار می‌آورند, 
درصد کارگرانی که این گزینش را انجام می‌دهند ازدهقانان بیش‌تر است. 
شکی نیست که «بهترین کارگر» و «سابقة انقلابی» نسبت به‌عوامل دیگر از 
مناسبت انقلابی «اصیل‌تری» برخوردار است و ظاهراً بیش‌تیر مورد پسند 
کارگران است تا دهفانان: 

بنابه این تحلیل, تفاوت‌ها ناشی از معبارهائی چون سن. جنس, پایگاه 
اجتماعی» سابقه نظامی, یا میزان تحصیلات نیست بلکه به‌عکس به‌نظر 
می رسد که این‌تفاوت‌ها بهاختلاف شرابط مادی تولید و ائعکاس این شرایظ در 
سطح «مناسبات اجتماعی تولیدی» مشخص کارگران و دهقانان ارتباط دارد. 
این تعبیره با این واقعیت تقویت می‌شود که دهقانانی که ازلحاظ مناسبات 
اجتماعی تولید شباهت بیش‌تری به‌کارگران دارند (یعنی دهقانان طرح‌های 
مجتمع): از نظر نوع باسخ‌هایشان نیز اين شباهت را حفظ می‌کند: . _ 
ظاهرآ. نتیجه‌ئی که به‌طور خلاصه از اين بررسی به‌دست می‌آید ان 
است که: کوبائی‌ها می‌دانند که به‌جای معیارهای احتمالا تخبه گرایانه باید بر 


00 سر 


ارزش‌های «انسان نو» تکیه کنند. 

معهذا, به‌نظر می‌رسد که کارگران ارزش‌های مشخ انقلابی را بهتر 
از دهقانان حذب کرده‌اند. ِ 
جدول (ج) تلقی از رهبری درمیان کارگران ودهقائان ابالات هاباناکمیو و 
هپاناسیداد. سال ۱۹۷۶ 





معیار 
صرحصل سس عاع لسع ۳ 
ات ۱۷ ۱ ۸۷/۲ ۵ ۱۳۲۱ ۱۷۷/۵ ۳8۰ ۷۳/۳ 
تجر به درکار ۳ | ۵۱/۴ |۲۴ ۹ | ۸۷ ۹ ۱۰۱ | ۶۲ ۲۲ ۵۸/۱ 
نهتر ین کارگر ۶ ۱۷۱۶۹۶۲۶۱ | ۳۴۳۴۱۳۸/۷ | ۲۴۳/۵ اه ]| ۱۲۹/۵ ۱۷۷ 1 ۷۸۸ 
سابقه انقلابی ۷ | ۲۱۱۴۸/۸ | ۱۳۶/۷ ۵۴ ۱ ۷۵۱۳۲۲۳/۸ | ۱۲۳/۲ ۱۶۲ | ۲۵/۶ 
سطح فرهتگ | ۱۶ ۴ ۱ ۷ ۱ ۱۲۴/۴ ۲۴ [ ۲۶/۸۵ ۴۵۱ ۱ ۷۶ ۶۱۱ | ۱۷/۲ 


در بررسی ما: این عنوان برسش‌های متعددی را در بر می گرفت» آما در 
اینجا ما صرفاً آن سوالاتی را مطرح می‌کنیم که به‌شناخت برخسی 
ازشخصیت‌های بینالمللی مر بوط می‌شود و ضمناً با حیات و تاریخ کوبا نیز 
ارتباط می باید. 

از باسخ دهند کان خواسته شد تا اطلاعات خود را دربارة ملبت و موضع 
سیاسی (يا عقاید) سیزده شخصیت را که به‌نحوی از انحاء با تاریخ کوپا یا 
سیاست کنونی بین‌المللی ان ارتباط دارند ببان کند. 

همان طور که از جدول (د) می‌توان دریافت؛ رد و دهقانانی که 
مورد برسش قرار گرفتند به‌کوشش‌های رهبری کوبا در نشر اطلاعات مر بوط 
به‌موقعیت بین‌المللی کنونی انقلاب کوبا پاسخ مثبت داده‌اند. ما تایج حاصله 
را ثبت کرده دريافتيم که ۵۷/۴ درصد کارگران و ۴۰/۶ درصد دهقانان که 
نمایشگر ۴۹ درصد کل افراد مورد پرسش بودند. از ملیت و موقعیت سیاسی 
تمام سیزده گ که با موصم رسمی دولت کوبا ارتباط می با بتده اطلاع دارند. 
اگر مائو تا را ( که درموفع مصاحبه وضعیت او نامشخص بود) کنار 
۳ 4 رقم به ۳۶۲ درصد افزانش می با بد. 


یی یا ان ۱۳۹ 


۹۵ 


1۶ 


جدول (د) ملبت و موقعیت سیاسی (با عقاید) جمعی از شخصیت‌های 


بین‌المللی در برایر انقلاب کوباء بنابه‌اظهارات کارگران و دهقانان ابالات 
هابا نا کسو و هابانااسبوداد کو با. ال ۱۹۷۴ 
















جرالد فورد 

مائوتسه نونگ ۱۶/۹ 
لئونید برژئف ۵/۳ 
سیمون پولبوار ۱۸ 
هوشی مینه وش 
سکتو ره ۲۳/۷ 
نگوین تی‌بیله ۱/۳۹ 
ابل سانتاماربا ۳/۳ 
والنتیناترشکوا ۵/۹ 
ماریانا گراجالز ۳/۸ 
لوئیس کوروالان ۵/۹ 


آگوستینونتو 


0 07 ملیت غلط ذکر شد - دوستی:, ملیت 4 3 منت (نحی‌دانستند یا 
پاسخی ندادند)- دوستی. , علبت (نمی‌دانستند با باسخی ندادند)- دشمتی: ولتت (یاسخ صحیح - 
نمی دا نستند با باسخی ندادند, ملیت (غلط)- نمی‌دانستند با باسخی ندادند, صرفاً در هر دو مورد 
نمی‌دانستند يا باسخ ندادند. 


محفل‌ها با گروه‌های مطالعاتی مهم‌ترین وسیلة انتقال فرهنگ سیاسی 
است. همان طور که ازنشر وسیع ارزش‌ها و وظایف (سوسیالیستی) که در 
بخش قیل به آن آشاره کردیم می‌توان دریافت» شرکت در محفل‌های مطالعاتی 
به‌مقیاس عظیمی صورت می‌گیرد. براساس این سنجش: ۰/۷ ۰ درصد پاسخ 
دهند گان «هميشه با تقد سا همیشه» در محافل مطالعاتی شرکت می‌کنند. و 


فقط ۸/۴ درصد اظهار داشتند که «گاهی اوقات» با «هبجوقت با هت سا 
هبحوقت». همین طور ۸۶/۸ درصد «همیشه با تفر نبا همیته» به‌طو ر فعال در 


۷ 


محفل‌های مطالعاتی شرکت می‌کنند؛ ۴۳ درصد «هميشه با تقربباً همیشه» 
سوالاتی از رهیر گروه به‌عمل می آورند و باسخ آن را دریافت می‌کنند؛ و ٩۹۸‏ 
درصد متونی را که محفلن‌های مطالعاتی در اختبارشان می‌گذارد در منزل يا در 
«کمته‌های دفاع ازانقلاب» (۵۳/۸ درصد), در محفل و سرکار (۱۳/۴ 
درصد) با فقط در محثل (۲۹/۱ درصد) مطالعه می‌کنند. 

گنه از آن که هطزر زسیعی مرمحال‌ها رت من کش دق 
نسبت به‌کارگران توجه بیش‌تری به‌محافل مطالعاتی مبذول می‌دارند, دهقانان 
از بین. هر سه خلسه میاحثه در ۲/۷ آن‌ها شرکت کرده نودنده در حالی که 
شرکت کارگران فقط ۰۲/۵ یا به‌عبارت دیگر ۱۰ درصد کم‌تر بود. 

شاید علت این تفاوت آن باشد که دهقانان از لحاظ بعضی معبارها که 


معرف خصوصیات انقلابی است. ازکارگران ضعیف‌ترند مانند ارزش‌هائی که 


دز انتخاب زر مر زد استفاده قرار هی کیزده و سطح دانش سیأسی ظاهراً 
کارگران اصرار می‌ورزد. 


مشارکت در تصمیم گیری 


امیدواريم این بر رسی زا با کوششی درجهت تعسن میزانی که رسوح 
ارزش‌ها و وظایفی که روی هم رفته فرهنگ سیاسی کوبا را تشکیل می‌دهد, 
به‌انجام پرسانیم. در بخش‌های زیر کوشش می‌کنيم تا: 
۱. دفعاتی را که انجمن‌های کارگران و دهقانان تشکیل شده است تعبین 
۲ .به کمات این نمو نه‌ها سطح‌واقعی شر کت ان‌هارا دراین انجمن‌ها معس کنیم. 
۳ با مراجعه به‌نمونه‌ها دريابيم که در کدام عرصه. این متاسبات درحال 


تحکیم است. 


دفعاتبی که انجمن‌های کارگران و دهقانان تشکیل می‌شود. 
بنا به اطلاعاتی که از طریق دبیران سازمانده 6۲0 و ۸۸۱۸۵۴ به‌دست آمد: 
انجمن‌های کارگران و دهقانان حداقل هر ماه يك بار در مراکز کار تشکیل 
می‌شود. این انجمن‌ها, به‌غیر از بررسی اموری که ناشی از تولید است. 


به بحث و مذاکره درباب مسائل مربوط به‌کارگران و دهقانان. نظیر سازمان‌های 
«قدرت خلق» نیز می‌بردازند. 

در طی سه ماه بیش از بررسی, علاوه بر «گردهم آئی‌های عادی برای 
امور تولیدی»» در هر مرکز کار حداقل يك جلسه از گردهم‌آئی‌های نوبت اول 
انتخا بات نمایندگان «قدرت خلق» تشکیل شده بود. آمار ما نشان می‌دهد که 
تقریباً ۶۵ درصد باسخ دهندگان در همه جلسات. و بقیه حداقل در يك جلسه 
شر کت کرده بو دنل , 


۲. سطح واقعی شرکت کارگران و دهقانان در انجمن‌ها . به‌عنوان معرّفی از 
شرکت واقعی آن‌ها. ۲۸۴ نفر یاسخ دهنده که نماینده ۸۰ درصد کل آن‌ها 
بشمار می آمد ند. اظهار داشتند که «همسشه با تق تا همشه) شخصاً در 
انجمن‌ها شر کت نموده‌اند» و ۲۰ درصد بقبه گفتند که «بعضی وقت‌ها» شرکت 
کرده‌اند. در پاسخ به‌اين سزال که نظر خود را دربارهٌ شرکت همکاران‌شان 
بیان کنند. ۸۲۳ درصد گفتند که [هنمکاران‌شان] «در بش‌تر اوقات» شرکت 
کرده‌اند, ِ 


۲ عرصه مهم‌ترین زمینه‌های تصمیم‌گیسری. جدول (:) به‌خودی خود 
گویاست. این جدول يك سلسله ازفعالیت‌هانی را گرد آورده که کارگران و 
دهقانان به‌عنوان مهم‌ترین زمینه‌های مشارکت خود در تصمیم‌گیری عنوان 
کرده‌اند, این جدول نتیجة «تحلیل مضمون» پاسخ‌هانی است که در برابر يك 
سوال کلی به‌عمل آمده و در آن از ناسخ دهندگان خواسته‌شد که «مهم‌ترین 
امون مسائل با مضامینی را که در سازمان‌شان با شرکت مستقیم کارگران و 
دهقانان مورد بحت و تصمیم گیری قرار می‌ گیرد ذکر کنند». در تبجه کلبهة 
امور و فعالیت‌هائی را که در این حدول آمده کارگران و دهقانان عنوان 
کرده‌اند و درواقع جدول میزان علاقمندی آن‌ها را به‌مشارکت در جریان 
تصمیم گیری منعکس می‌سازد. 

انن‌واقعیت که پاسخ کارگران, در مقایسه با دهقانان, به‌شکل بسیار 
یکنواخت‌تری در عرصه‌های مختلف مورد گزینش توزیم شده‌است., به‌تحلیل 
مفصل‌تری احتیاج دارد؛ امّا آنجه که در اینجا می‌توان دید آن است که هرجند 
سطح شرکت عمومی بالاست (۳/۸۲ ازمیان حداکثر ۵ عرصه فعالیت) 
وضعیتی که در بررسی محفل‌های مطالعاتی دید یم؛ در اینجا معکوس می‌شود: 


زبرا که شرکت کارگران به‌میزان ۱۰ درصد ازدهقانان ببش‌تر است. شاید 
بتوان این نکته را به‌عنوان نشانه‌ئی از اين امر تلقی کرد که به‌رغم کوشش 
رهیری در ارتقاه افاهی سیاسی دهقانان به‌سطجی که کارگران از آن 
برخوردارند. کارگران هنوز هم بیشروترین طبقه در جامعة کوبا به‌شمار 
می‌روند. 

جدول (:) تصمیم گیری‌هانی که کارگران و دهقانان کوباشی ایالات 
هابائاکنوو هاباناسیو داد در آن‌ها مشارکت کرده‌اند. سال ۱۹۷۶ 
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رِ فا - 


مت 













طرح. تولیدی: 1۷۳۱ طرح تولیدی ۲ 7 
آمرزش و برورش ۱۰۴ مسائل‌مندرج درع6,۵0۴ 23 ۷/۷ 
کار داوطلیا نه:»؛ ح ۳0 افوزض و ورین ۸8 ۴۳۹/۷ 
مسائل‌مندرج دز:ع6,۵۵8 | ٩۱‏ .۱ بت ۶ ۳۲/۵ 
رقانت(ها ۶۹ کار داوطلبانه ۴۵ ۲۶ 
عست 2۳ رقابت ۴۰ ۲۳/۱ 
صر فه جوئی ۱۷ ۳۳ سازمان‌های مردمی ۳۴ ۱۹/۶ 
دعوت‌های سبأسی ادا ۳۳ دعوت‌های سیاسی ۳۳ ۱۳/۸ 
طرح‌های بهداشتی! ۱۳ طرع‌های بهداشتی ‏ ۱۴ ۸ 
امرر فرهنگی::: ۳ امرر فرهنکی ۷۴ ۸ 
سازبان‌های مردمی۱: ۷ صرفه جوئی ۰/۵ 
ید۱۱۷۱ ۳۳ بقه ۱۳/۳۱ 


توضیحات جدول: 

ندارلد و اجرای مراحل مختلف: جزیان کار. براسان بك پروژه دولتی, کارگزان به‌همراهي 
سبز برشتان‌شان. - با دهقانان به‌همراه دیش کسوتان‌شان: بروژه و طرح نهانی. را تهیه می کنند, 
طرح فوق یلك طرح سالائه است؛ اما در فواصل ماهانه ورد بازیشی مجدد قرار ی کف 

متظرر دوره‌های تحهیلی رسیی ات که اد طزی کارگران وادهفانان برگزار می‌شود تا اطمینان 
یابند که همکاران‌شان از حداقل تحصیلات ششم ابتداني, برخوردارند. 

۳ کار تولبدی پدون مزدی که به‌صورت اضافه کاری انجام می‌دهند, و به‌رغم خصلت داوطلبانه آن 
می‌بابد پرنامه‌ربزی شود 

۴ بسیاری از مطالبی که در تشر به (695!00/0 08 ۵5ا۵ا۳6آن) عورد بحث قراد می‌گیرد, دز 
انجمن‌های عادی بر بوط به‌امور ولیدی نیز به بحت گذاشته شده با به‌مرحله عمل ذرمی آید. 

۵ محائیسسی که از طریق آن دو کارگر با دو مرکز کار با یکدیگر ارتباط می‌یابند و اساس آن دست 
باپی به‌نتایج پهتر در هدف‌های تولید است, این رقابت, به‌صورت رقابت ساده نیست, باکه 
نوعی کماب متقابل به‌شمار مي‌آید. ۱ 


۹۹ 


تک 


۶ مسأله بی‌انضیاطی درکار. تصمیمات بازدارنده. اجازه. و غیره. 
۷ صرفه‌جوئی درمواد خام و انرژی, 
۸ بیائی همبستگی يا جنیش‌های بین‌المللی, سیاست‌های دولثی و غبره. 
0 بهداشت محبط کار و سلامتی کازگران و دهقانان, 
۰ شامل تثاتی موزيك. گروه‌های مطالعات تارنخی و غبره. 
۱ بحت درباره کارهای انجام شده توسط مجریان ذر سطوح محلی, 
1 قایل عتیش‌های میاه نقضت مبازندگی: و غيره 

شواهدی که از این سنجش رفتار سیاسی کازگران و دهقانانی که مورد 
مصاحبه قرار گرفتند فراهم آمد. بازگوی رسوخ عمیق ارزش‌ها و وظایفی 
است که به گفتهٌ رهبران کوبانی. فرهنگ سیاسی نوین را توضیفب می‌کند. 
علاوه بر آن. توسعه «مکانیسم تصمیم‌گیری» جزئی از نظام متوازن مشارکت 
توده‌شاست. 

ظاهرا هر دو جریان در دست‌یابی به‌نتایج موردنظر پسیار موفق بوده 
است. مشروعیت ان به‌عنوان وسیله‌نی برای ساختمان سوسیالیسم, مساله 
جداگان‌ئی است. آنچه رهبری انقلابی کوبا رسماً اعلام داشته این است که 
«مکانیسم تصمیم‌گیری» امکاناتی واقعی برای تولیدکنندگان مستقیم فراهم 
می‌آورد تا در نظازت. بر جریان تولند متارکت کنند. اکر واقعا این طور باشد, 
می‌توان گفت که در کوبا مناسبات اجتماعی تولید سوسیالیستی درحال ظهور 
است: کارگران کوبائی نه فقط می‌توانند از طریق دولت :که از طرف: آن‌ها 
عمل می‌کند صاحب رسائل تولید شوند. بلکه می‌توانند مالکیت مستقیم آن را 
نیز از طربق ((مکا نیسم تصمیم گیر ی» که به آن دسترسی نافته‌اند .به‌دست آوزئد 
و آمادگی سیاسی‌شان نبز امکان استفاده از آن را فراهم می‌آورد. اگر انن 
جریانات حقیقتاً منعکس کنند؛ وضعیت کنونی کوبا باشد. ارگان‌های 
«قدرت خلق» آن شکل‌های جنینی خالص دمکراسی خلق را تشکیل می‌دهد 
که درخور يك صورت‌بندی اقتصادی - اجتماعی سوسیالستی است. 


(1970 :300ضا ,موق مومع بوواممم۸۱۱۳ یاو ۵۱06 حعوههت .1 
1 ۳.۰ 


۲ (۲0۱۲۵۵0 ۵۵010۵5 ۵5۷8۱۵۵), گنت ر گرئی در وزارت نیروهای مسلح انقلابی در ۱۴ زوئن 
۸ 


۴ بنابه‌اطلاعاتی که آئتونبو خوزه هروا در فوربه ۱۹۷۶ دربارة رقراندمی که به‌تصویب قالون 
اساسی سونیالستی کویا انجامند جمع‌آوری گرده: طر ج اوله قائون اسناسی, با شرکت حد ود 
۲۰۰ نف بانست گذاشته شد که از بسن آن‌ها ۵,۵۰۰,۰۰۰ تفر به نعم این ظر ح رای دادند و 
۰ نتفر اصلانحاتی را درباره ان بتننهاد کزدند. که مورد بشتسانی ۳۶۰,۰۰۰ نفر قرار گ فت. 
۴ اشکالاتی که دربارة باثر وجود ذاشت در نتیجه رفایم زیر است؛ در ۵ اوریل ۱۱۱۷۶ حزب 
کمونیست کوب در پاسخ حمله نمایندة جین در سازمان علل‌متحه که کوبا را مسئول دخالت افربقای 
جسو سین در آنگولا دانست, «دارودسته مائویست رهبری جین» را بهخاطر سیاست همیننگی ان با 
نهحت‌های خدانقاد بی انکولا, و دیکتاترری‌های فاتستی امر بکای لاتین مورد مسر زنش قوار داد. 
این کفنار سرآغازی برای عبب‌جوئی از «انحرافات مائوئستی» شد که بر تار یخجه انقلاب سبابقه 
ند‌اشت؛ تا ایس موعع کربائی‌ها به‌مسأله جین به‌ندرت. اثباره می‌کردند و در هیج موردی حملات 
متوحه مائو نبود. قبل از این که پررسی بهابابان پرسد رهیر ین در گذشت: و در نبجه کذشته انقلابی 
او اهمیت بیش‌نری باقت. ازاین رو هتگام مصاحیه برای بهضی از دهقانان کاملا مشخ برد که 
او را دوست شمازرند با دشمن و این که ۷ ندشن اتقلابی» او عهم تر است یا اعر حله اخبر او به‌عتو ان 
هم‌بیمان امیربالسم» (اين کلماتی است که دهقانان کوبالی به کار بردندا: 








گفت وگو کننده: جولین برتون 


مترجم: ابوالحسن علوی طباطبائی 


تا فص 


طی ده گذشته در سراسبر چهان 
فیلمسازان, منتقدان فیلم و تعاشگران سیتما 
که گراش‌هصای جسی داشته‌اند. ب‌نصو 
فعالانه‌نی در جست و چوی بل سبنحای 
انقلابی نلاشی بیگیر داشته‌اند. ولی..با توجه 
بهتفییبرات گوناگونی که تا کنسون از واژه 
ائقلایی کزده‌اند. باید دید که آینا کار سادا 
فیلمسازی یك‌کار پنیادی وابتکاری انقلابی 
است, با تضمین کافی از طبیعت انقلابی آن 
فیلم به‌دست می‌دهد؟ پا اپعاد يك فیلم انقلابی 
در مفهوم کلی آن؛ که به‌نظر می‌رسد در آتار 
«نداره ر فیلس‌ازان سویسی و با 
«کلوبرروشا» سینماگر برزیلی ارانه شده؛ 
سبك و تکتيك مشابه فیملسازی بورژوائی را 
دارد نا نه؟ آسا سشمای انقلایبی با نمام 
سنت‌های سینمای غرب. هم از نظر صورت و 
هم محتوی, در واقم مستلزم وعی انحراف و 
رقفه در رسیددن به‌ابن هدف بوده است؟ از 
اراسط سال‌های ده نجساه: بسیاری‌از 
روشنفکران امربکای لاتیسن در پاسم 
به‌دگرگونی‌هنای اجتماعی جدید در 
کشورهای‌شان از سینما در جهت توصیف 
آهمیت و راه گشائی‌هائی در مورد آن سیار 
نود . بعسته | بش می‌دا تسج که میتصاوران 
کنورهای آرژانتین, برزیل: اروگونه, 
پولسوی, کوبا: شیلی: کولومببا: پر و 
مکز سك و ونزوئلا با الهام از سنسای 
لثورئالیست بس از جنگ ایتالیا: با توجه 
سینمای کلاسیلل شوروی سرانجام هم فیلم؛ 
فراموش شدگان اثر بوئوئل به‌نیاز صنصت 
مستند سازی و نیز باتوجه به‌سائل‌اجتماعی 


خود به‌کاوش در جتیش‌های ملی برداختند و 


در جهت مقابله با منافع امپریالیستی فعالیت 


۱ ماه‌های دولت آتحاد سر 


دامنه‌داری را آغاز کردند. به‌طور کلی 


سیتماگران امربکای لاتین دز اين مورد وافق . 


دارند که بج فیلمی‌را نید پراساتی محتو ی 
داستان و نكنيك آن ارزشیابی کرد. درواقم هر 
فبلم از بافت و زمينهة خاص تاریضی: 
اجتماعی, سیاسی و فرهنگی زاده می‌شود. 
طبیعت انقلایی هر فیلم در سطحی گسترده‌ئی 
به نحوء‌نهیه‌و پخش آن فیلم, ارتباظ انسانی 
به‌وجود آوردنده آن و بازتاپ‌های انسالی که 
ایجاد می‌شود, پستگی دارد. بنابراین يك فیلم 
از نطر تصریف به‌جز در ارتباط با مه 
اجتماعی - تاریخی ویژ‌نی که بهقصد آن 
ساخته شده است تمی‌تواند به‌عنوان لك اثر 
انقلایی در نظر گرفته شود. بسساری از 
فیلم‌های مبارز کشور شبلی که در آخرین 
۰ سالوادور آلنده 
ساخته شده, (که س از کودتای نظامسی 
سپتامبر ۱۹۷۳ با توجه به‌نقش سازندة آن‌ها 
که همگی با نیت قبلی سازنده آن همراه بوذه 
و از نمانش آن‌ها چاو گیر.ی ششه. اسنت): دز 
حال حاضر می‌تواند صرقاً در زمینه و بافت 
اجتماعی فرهش‌گی به‌تما شا گذاشحه شده 
مورد ارزشیابی قرار گيرند. 

فیلم نبرد شیلی با مبارزغ مردم بی سلام 
فعلا شاهد نسایش دو بخش از آن هستبم 
دورنمائی است از تلاش‌ها و مبارزات مردم در 
اخرین سال حکومت آلنده و درراقم تصویر 
زنده‌ئی از ثاریخ معاصر است. گفت و گوئی 
که می‌خوانید توسط جولین برتون, منتقد و 
روزنامه‌ تکار ابریکانی در کربا با 
«پاتر یشیو گازسن» کارگردان فیلسم صورت 
گرفته روشنگر سپك کار تجزبه و تحلیل گونة 
او از ی بدیدة عظیم سیاسی است. 


۱۰ 


۱۰ 


۰ فیلم‌تان را برای آن‌هانی که تا کنون نتوانسته‌اند آن را بینشد؛ 
چه گونه توصیف می کنید؟ 
فلم نبرد شیلی تلاشی است در جهت شناساندن جزئیات راقعیت 


امر و نتایج جزئیات رو ندادهای سیاسی در شبلی طی آخرین سال حکومت ۳ 


سالوادور آلنده. آنجه در این مذت اتفاق افتاد نه فقط در کشورهای امریکای 
لاتین بلکه از نظر جنبش کارگران در سطحی بین‌المللی به‌نحوی یکسانی هم 
در شیلی؛ و هم بیرون از آن مورد توجه مردم قرار گرفت. از اين مهم‌تر, آنچه 
شبلی ارائه داد نوعی کمون پار پس قرن بستم بود.. در سال. ۱۹۷۴ که 
سومسن سال خکوست اتصاد ملسی در شیلی بود, عقاسد رادکمانتی 
از مثلا «حکومت و انقلاب» و نگ داخلی» درکشور فراسه وجود داشت که 
مردم شیلی مجبور بودند در سطحی بسیار عملی با آن" روبه‌رو شوند. آنجه 
می‌خواست اتفاق بیفتد می‌بایست با امکانات ما از نظر فیلمبرداری مناسب 
باشد که در ضمن کنجاندن سراضر قضایا در فیلم حتی‌الامکان از معرکه هم 
به‌دور باشیم, دریافتيم که تجزیه و تحلیل حوادث از يك نظرگاه و جنبة فکری 
منفرد اشتباه است» زیرا مسأله جالب توجه ارائه کلیه نظرگاه‌های دست چبی 
بود. مثلا همین مبارزه ایدئولوژیکی که در شیلی در جریان بود امکان داشت 
که به‌همین صورت در فرانسه با ایتالیا نیز اتفاق بیفتد. 


« گویا فیلم از دو بخش تشکیل شده است. 

۵ قسمت اول «قیام بو رژواها» نام دارد که تلاش می‌کند جنبه‌های 
اساسی قضایای شیلی:را آشکار کند: بعنی طفیان دسته‌جمعی طبقات متوسط 
و بالای اجتماع با همکاری امپریالیسم امریکاء و به‌طور کلی عملیاتی که 
درلت و گروه‌های دست‌جبی در جهت مبارزه با این طغیان دست راستی‌ها 
انجام می‌دهند. به‌این ترتیب تضاد اولنة قسمت اول فیلم بین فا شیسم: 
امیریالیسم و طبقه بورژوا اژ بك سو و توده‌های کارگر و زحمتکش از سوی 
دیگر اتست. این توده‌ها فقط در قسمت اول به‌عنوان يك نقطه عطف حضور 
دارند. زرا هدف اصلی ابن تست اج است که نشان دهد چه‌کونه 
دست‌راستی‌ها از طریق به‌کار گرفتن وسائل ارتباط جمعی و با هزینه‌ئی کلان 
در جهت منافع و مصالح امپریالیستی موفق شدند که توده‌های طبقه متوسط را 
بهحر کت درآورنده به‌این ترتیب راه را برای کودتا هموار کردند. البته یکی از 
حننه‌های- متحصنر. پلافرد-کودتای شیلی. ایم! اضت که دستازاستی‌ها موفبق 


شدند که در مبان کنروههاي بورژوا و نیررهای مسلح و به‌همان ترتیب در 
مان بخشی از پرولتاریا یعنی کارگران معدن مس ال تنیثنته مقاومتی عظیم 
به‌با کنند. فسمت دوم فیلم؛ « کو دتا» نام دارد که در بیرامون همان تضادها و 
اختلاف‌ها ادامه بافته. خشم تحربك شده تودهة بورژوا را در مخالفت با 
نیروهای دمکراتيكک ملی نشان می‌دهد.ولی بعد سومی را نیز اضافه می‌کند و آن 
استراتژی‌های متفاوت و رفابتا نکن است که در گروه‌های مختلف تخب گرا 
وجود: دارد به‌این. دلیل است: که دومین قسمت فیلم مساله انگیزتر از قسمت 
قیلی است. تماشاگر درحالی که همان سك گفتار را در ببان موضوع فیلم در 
نظر دارد مجبور است این نضاد سه جانیه را با توجه به‌اطلاعات نز باه و 
تحلیل کونه ارائه شنده در فیلم در نظر داشته باشد. 


» گویا قسمت سوم يا آخرین قسمت فیلم نیز مراحل نهائی تدوین 
را طی می کند. 

۵ بله قسمت سوم فیلم, بعنی لیر وی ملی» ساده‌ترین قسمت است. این 
فیلم نمایشگر کار موثر تشکیلاتی دسته‌جمعی است که در طی دوران دولت 
اتحاد ملی و هخصوص در سال ۱٩۷۳‏ انجام می‌گیرد, این‌ها تشکیلات بسیار 
فعالی بودند که به‌این نبازها باسخ می‌دهند: , یاسخ‌هانی جون چه‌گونگی 
به‌دست آوزدن مواد غدائی و مابحتاج مردم؛ , چه‌گونگی برداشت محصول 
بیش‌تر از يك قطعه زمین محدود. و یا چه‌گونگی امکان ایجاد انبار مواد غذائی 
برای مردم و با ایجاد کمیتة تولید در کارخائه‌ها. بسا اوقات در میارزات شیلی 
نیروهای ملی موقتاً ه‌منظور بحث درباره ماهیت حکومت سوسیالیستی, که دز 
آن زمان در نخستین مراحل سازماندهی بود. خود را از صحنه نبرد دور 
می‌کردند. این يك جریان بسیار آرام و حساپ شده و به‌موقع خود بسیار جالب 
توجه و بجا بود. این پیشرفت نظری کارگران و کشاورزان که‌همواره براساس 
تجربه عملی آن‌ها استوار است به‌نحو فوق‌العاده‌ئی موشر بود. فیلم‌هائی که 
از این رویدادها داریم قانع کننده‌ترین دلیل در ارائه درحه عظیم آگاهی ۳ 
بش فراوان در میان مردم شیلی است. وود بر 
جابه‌جا می‌کرديم» این بحث‌ها در شرابط قبل از جنگ داخلی واقعی به‌نظر 
نمی‌رسید. بنابراین قسمت اول و دوم فیلم را تدوین کرده و این فصل‌ها را که 
از مرراحل اولبه لیروی مردم در شیلی داشتیم شرح دادیم. این فيلم‌ها قسمت 
سوم را به‌وجود آورد مکمل در قسمت دیگر خواهد بود. احزاب مستقیماً ارائه 


نشده فقط کارگران آنجا هستند که البته دنبال‌رو حزب خاص خوداند ولی 
آنحه اهمیت دارد این است که این افراد در سازمان دولت بورژوائی با کلیة 
تضادهای موجود دولت اتحادملی در آرامش کامل به‌بحث درپاره آیند؛ کشور 
می‌بردازند. این بخش از فیلم نیز با نظرگاه‌های مردم دربار؛ نیروهای مسلح 
می‌پردازد. در بخش سوم دو محتوی و درونمایه وجود دارد. 


» ممکن است خلاصه‌ئی از نحوة ساختن فیلم «نبرد شیلی» را 
بگوئید. چند نفر در ساختن فیلم فعالیت داشتند. و اصولاً چه گونه تصمیم 
گرفتید که دست به‌این کار بزنید؟ 

سازند؛ این فیلم يك گروه پنج نفری بودند» ما فیلمبرداری را دز 
فوربه ۱۹۷۴۳ شروع کردیم ولی قبلا جلسات متعددی را برای تصمیم گیری 
دربارةٌ نحوة به‌کارگیری موضوع داشتیم. از همان آغاز معتقد بودیم که يك ار 
تجزیه و تحلیلیو نه يك فیلم تبلیغاتی تحريك کننده بسازیم. طبیعتاً فکر 
می کردیم که تماشاگران ما همگی اهل شبلی‌اند. در آن زمان ممکن بود که 
کشور ما به‌سه راه کشانده شود: یکی کودنای فاشیستی, که واقعاً اتفاق افتاده 
دیگری يك جنگ داخلی که دوه شق جداگانه را عنوان می کرد: ببروزی با 
شکست یر وهای ملی. 

م همگی عقیده داشتیم که در صورت بروز يك جنگ داخلی نیروهای 
ملی ممکن است بالاخره پیروز شوند. منتظر بودیم که در نیروهای مسلح 
دودستگی بیدا شود که درواقغ نشد. وانگهی افراد ثیروی زمینی و دریائی 
آلنده وفادار شناخته شده قبل از کودتای نظامی یازدهم سپتامبر مشمول تصفیه 
شدند. ما حساب می‌کرديم که اگر جنگ داخلی به‌پیروزی نیروهای ملی 
بیانجامد فیلم‌های ما مورد استفاده فراوان کارگران و روستائیان و به‌طور کلی 
چپ‌گرایان شبلی قرار خواهد: گرفت. زمانی که يك جنگ داغلی با پیروزی 
خاتحه یابد و نخستین مرحله در ایجاد دولت جدید سوسیالیست آغاز شود يك 
دورة انتقالی در میان خواهد بود که در طی آن تجزیه و تحلیل آنجه قبلاً اتفاق 
افتاده آهمیت ویژه‌ثی خواهد داشت. هدف ما این بود که به‌عنوان شاهد 
به آنجه در آن زمان در شیلی می گذشت توجه کنبم. می‌دانستیم که اگر کودتائی 
بخواهد اتفاق بیفند. که در حقیقت چنین بود دلایل بیش‌تری داشتیم که چزا 
اصلا دست به‌چنین کاری زده‌ایم. جون فیلم‌های ما می‌تواست وعی یادبود و 

ء., بزرگداشت به‌همه آن چیزهائی باشد که مردم شیلی در آن سال‌های دولت ملی 


دمکراتيك به‌انجام رسانده بودند. بنابراین کودتا گرچه حداقل در زمان حاضر 
از به‌روی برده آمدن این فیلم در شیلی جلوگیری کرد ولی درواقع هدف با 
برئامه ما را در این کار تغبیر نداد. این مسائل اجتئاب‌نایذیر بوده است. در 
دسامیر سال ۱٩۷۲‏ اعضای کر وه فیلمبرداری و سازنده فیلم دورهم نشسته 
توافق کردند که مهم‌ترین کاری که باید در شیلی, در آن لحظ به خصوص 


ناریخی, انجام گیرد این است که درباره آنچه روژبه‌روز در کشور اتفاق" 


می‌افتد فیلمی بسازند. از نظر ما هرکونه فیلمنامه داستانی, هر فیلمی که در 
اطراف موضوعی دور بزند» بدون توجه به‌درجه خوبی آن کاس لا در برابر 
حوادث روزانه ناچیز می‌نمود. ضمناً چون سازمان و تشکیلات دولتی ,هنوز 
برقرار بود. درواقع فیلمیرداری از رویدادهای مبارزات طبقاتی با آرامشنی 
فنبی محکن بود از آنحه اتفاق می‌افتاد می‌توانستيم به‌آسانی فیلمبرداری 


نیم 


» آیا در بارة طرح موردنظر به‌نمونه‌هانی از بعضی فیلم‌ها یا 
سینماگران هم توجه داشتید؟ 

6 در ابتدا هیچ گونه برنامة کاری دربارة تبدیل واقعیت به‌سینسای 
مستند در برایر خود نداشتیم. صرفاً سینمای مستند کوبا از طریق نمایش 
مکرر به‌عناصر اساسی مفید جهت کار خود بی بردیم. فیلم «جهان سوم 
جنگ جهان سوم اثر«خولیو گارسیا اسپیئو زا»: (محصول مشترك کوبا و 
ویتنام ۱۹۶۹) به‌نظر ما اهمیت ویژه‌نی داشت. مجله سینه کو بانو, مجله 
سینمائی کوبا ترجمه نوشته‌های «ژیگاورتوف» سیتماگر انقلابی روسیه 
شوروی را در بر داشت. مقالهة «به‌خاطر يك سینمای ناقص» اثر «خولیوگارسیا 
اسپیتو زأ» نیز منبع تکرشگرانة مهمی به‌شمار می‌رفت. ما هم‌چنین مطالبی 
جاب نشده از «کر یس مارکر6: مستند ساز معاصر سیتمای فرانسه, داشنیم که 
با ما شروع به‌مکاتبه کرد. و هم‌چنین چندین مقاله از سایر فیلمسازان 
فرانسوی؛ و من جمله «لوئی مال» در مورد ساختن فیلم «کلکته» (٩۱۹۶)؛‏ 
نیز مطالعه کردیم. بعداً مطالعات و بررسی‌های خود را ار آنچه دیده و خوانده 
بودیم: در مورد سینمای مستند با شرح تفسیری ساده, تبلیغاتی تحريك‌آمین 
آثار مستند کّبانی و بالاخره سیتمای مستند با تجزیه و تحلیل جمم‌بندی 
کردیم. الیته با فیلم‌هائی مانند زنده باد جمهوری (کوبا - )۱٩۹۷۲‏ اشر 
«یاستوروگا» و با با سایر فیلم‌هائی که بس از آن ساخته شد آشنا نبودیم. در 


۱۰۷ 


۱-۸ 


مورد سایر فیلم‌های امریکای لاتین فیلم ساعت کو ره‌ها (آرژانتین -۱۹۶۹) 
که به‌صورت تجربه و تحلیل بود و فیلیم «زندگی‌های بی‌ثمسر» (برزیل 
۳ گرچه فیلمی داستانی محسوب می‌شد ولی از وعی سبك مستنند 
نمایشی برخوردار بود. تعدادی فیلم مستند اثر «لثون هیر زمن» فیلمساز برزیلی 
دیدیم که بسیار مورد توجه وافع شد. در مبان فیلم‌های کشور ارو گوثه فقط با 
یکی از فیلم‌های مار یوهندلر په‌نام «دانشجو یان را دوست می‌دارم» (۱۹۶۸) 
آشنا شدیم ولی این فیلم از نظر من اثری کابلا تبلیغاتی و تحريك آمیز بود. 
هم‌چنین کلیه فیلم‌های مستندی را که به‌طور کلی در دوران دولت اتحاد 
مردمی در شیلی توسط دست‌چیی‌ها و به‌ویژه توسط آن‌هانی که در کار 
فیلمسازی تجربی با پدروچاسکل کار کرده بودند مورد بررسی قرار دادیم. 
ولی در این فیلم‌ها تجزیه و تحلیل واقعی از وقایع درکار نبود. روش کار ما از 
طریق ترتیب تاریخی وقایع بود. یعنی آنچه روزبه‌روز یا هفتگی در اطراف ما 
می‌گذشت ب‌دنبال هم فیلمبرداری کنیم. ما دانستیم که گرچه اين روش ممکن 
است جالب توجه باشد اما بسیاری از حوادث صرفا در نتيجة يك جریان 
طولا نی که در تجزبه و تحلیل نهائی غالبا نامرئی به‌نظر می‌رسد اتقاق 
می‌افتد. آنجه شما می‌توانید به‌فیلم درآورید اوج جربان است یعنی رونداد 
نهائی و مرئی: مثلا کارگران کارخانه‌ی را اشغال کرده کنترل آن را هدست 
می‌گیرند. ولی برای به‌فیلم درآوردن این نکتة نهانی باید مجموعة کاملی از 
مسائل مهم را کنار کداشت: جرا آن‌ها کارخانه را اشغال می کنند؟ دولت. در 
مورد این اشغال چه نظری دارد؟ رهبران شورش چه کسانی هستند؟ کارگران 
منافع خود را در این موقعیت جه گونه درك می‌کنند؟ آن‌ها از این طریق برای 
حل مسائل خود در جست و جوی چه راه‌حل‌هائی هستند؟ همه این‌ها قبل از 
اشغال اتفاق می‌افتد. بنابراین به‌نتیجه می‌رسیم که این ساخت به‌ترتیب 
تاربخی بسیار ناقص و سخت ساختگن است. اژ همین روش در فیلم قبلیم 
به‌نام «نخستین سال» (۱۹۷۱) استفاده کرده‌ام و دیگر نمی‌خواهم که آن را 
نگراز کنم بس به‌این نتبجه رسیدیم که اگر بخواهیم اشغال يك کارخانه زا در 
لحظه وقوع آن به‌فیلم درآوریم باید به‌منظور بی بردن به‌زمان و مکان و افراد 
مورد نظر برسش‌هائی را مطرح کنیم. یعنی از روشی استفاده کنیم که اجزای 
مبارزه را در موفیت عمومی و در دورنهای مبارژ؛ طبقاتی در برمی گیرد. بجر به 
و تحلیل کار نیز به‌صورت قسمت به‌قسمت مربوط می‌شود. مئلاء آموزش و 
برورش: پحش اجتماعی و اقتصاد. مبارژه آلنده و بارلمان بورژوانی: طغیان 


عمومی که نیروهای امیریالیسم به‌کمك بورژواها در شیلی به‌یا کردند. این 
قسمت‌ها ظاهراً مجزایند اما نوعی ارتباط-درونی دارنده یعتی بین روساخت و 
بایه. بین احزاب سیاسی و توده‌ها نوعی ارتباط دیالکتیکی موجود است و 
نتیجه می‌گیریم که انقلاب معادل است با ایجاد يك انبار ذخیر؛ُ عمومی یا 
مسس, دولتی تامین غذا و کمیتذ کنترل قيمت‌ها یعنی انقلاب يك پدیده 
کارگری خالص است که در آن کارگران و ررستائیان کانون و قلب انقلاب 
محسوب می‌ننوند. بناپراین طرح کار ما به‌سه بخش عمده ایدئولوژیکی. 
سیاسی و اقتصادی نقسیم شد. آغاز گاه ما يك تجزیه و تحلیل مارکسیستی از 
راقعیت بود که بعدا آن را در قسمت‌های کوچا‌تر په‌کار گرفتیم. 


* آیا در عمل نیز با موانعی روبه‌رو شدید؟ 

6 بله, زمانی که کار فیلمیرداری را آغاز کردیم فیلم خام در شیلی وحود 
نداشت و این هم جزو اجناسی بودکه ازسوی امریکا در محاصره اقتصادی 
قرار داشت. اگرمی‌خواستیم فیلم خام را از طریق رسمی و دولتی وارد کنیم 
بك سال با پیش‌تر طول می‌کشید. بنابراین نامه‌ئی به «کریس مارکر» نوشتم و 
ثیاز بسیار شدید خود را برای فیلم خام برایش توضیح دادم, بعد از دو هش 
نابه و بسته‌نی از او دریافت کردیم که شامل فیلم‌های موردنیاز بود.«کریس 
مارکر» درمورد کار ما عقیدة داشت که این کار ناممکی است و از جنون ما 
آب می‌خورد. ولی به‌هرحال ما تصمیم خود را گرفته بودیم. تقریبا هر روز فیلم 
بر می‌داشتيم و به‌طور متوسط بیست تا بیست و پئچ رو ازماه را فیلعبرداری 
می کردیم. وسایل ما بسیار محدود بود. يك دوربين.يك ضبط‌صوت و دو وسیلة 
نقلیه. و اصولا کار را به‌طور نیمه پنهانی انجام می‌داديم. گروه‌های کارگری ما 
را شناخته و بهما اعتمادداشتند و به‌این ترتیب کار فیلمبرداری به‌بیش 
می‌رفت. بین گروه ما نوعی همکاری صمیمانه ایجاد شده بود. کاری بود 
اهنت رات که برای هر يكك از ما وظایف جداگانه‌نی تعیین می‌کرد. 
«فردریکوالتون» مسئول هزینه‌ها و تهیة فیلم بود. یو رگ مولر فیلمبردار / 
مدب فیلمبرداری بود. پرناردو منز صدابردار و خوزه پیئو دستیار کارگردان و 
نوریرداز بود.. مارتاهارنکر در تهیه فیلمنامه دکوباژ شده ما را باری کرد و 
گاهی سر صحنه نیز به‌گروه ملحق می‌شد. بین نقش من به‌عنوان کارگردان و 
وظایف سایران هیچ گونه تضاد د مخالفتی حتی تا امروز نبز وجود ندارد. 
درواقع نقش کارگردان آن است که گروه را راهنمائشی کرده از کلیس 


۱۰۹ 





۴ نقش آفریتان ۳ اند ان تاریخ در شاه ادواز یه مردم بو ده ات مر دعی ۳3 دز طول هبار رات 
آزادی خر اشانه خود مر حلة به مر باه قو ی‌تر: آید بده تر: ۳ نات قدم‌ترشده آند: و تنها السان آزاد است 


که می‌نواند در راه ساختن جانعه بهتر گام پردارد. ۱ 


۱۱۰ در فیلم نبرد شیلی 


فرصت‌های ناشی از تجزیه و تحلیل دیالکتیکی موقعیت حاضر سود برد. 
هيچ‌يك از اعضای گروه. به‌جز من و همسرم, نمی‌دانستند که فیلم در کئا 
شهان می‌شود. بس از هر جلسه فیلمیرداری .سته‌های فیلم را جمم‌آوری 
کرده. نوارهای مغناطیسی را در يك جا و فیلم‌ها را در جای دیگر می‌گذاشتم. 
در آن اوضاع وخیم و بحرانی هرچه بیش‌تر ناشناس می‌ما ندیم بهتر بود.من در 
تمام اوقات در کنار بو رگ مولر» هد بر فیلمبر داری بودم و علابه بر بررسی 
اکسیون» سعی می‌کردم که حوادث بعدی را پیش‌بینی کنم و ضمناً از همانجا 
دستورهای لازم را در مورد حرکات دوربین در جهت گرفتن بهترین تصویر 
بهآو می‌دادم. 


«به‌عنوان فیلمساز چه سوابق و تجربیاتی دارید؟ 

۵ در اواخر دهه شصت دوره لیسانس رشته سینما را در اسکواله دو 
سین مادر ند گذرا ندم. در آن زمان علاقه فراوانی به‌ساختن فیلم‌های داستانی 
داشتم نه به‌مستند سازی. در سال ۱٩۹۷۰‏ همزمان پا پیروزی دولت ائتلافی 
اتحادمردمی در انتخابات ملی به‌شیلی بازگشتم. ابتدا با توجه به‌امکانات مادی 
می‌خواستم فیلم‌های داستانی بسازم ولی به‌ژودی به‌اهمیت واقعیت در بیان 
عقّاید و افکارم بی بردم. هنگامی که از پنجرة اتاقم شاهد تظاهرات کارگرانيم 
و به‌شعارهای منظمی که فریاد می‌کتند گوش مي‌دهيم. نمی‌توانيم. از وجه و 
بتگیری تظاهرات خودداری کنیم, آن‌ها دامنة تظاهرات را به‌کاخ ریاست 
جمهوری کشانده با فر بادهای‌شان «آلنده) را می‌خوانند: رآ لنده»‌ببرون آمده 
با آن‌ها صحبت می کند. در همین حال گروه‌های دست‌راستی بهقصد ایجاد ىك 
حادثه در سوی دیکر خیایان صفت آرائی‌می کنند. دیدن گروهی از مردم که بس 
از سال‌ها رکود وسکون به‌راه‌پیعائی پرداخته ند, روستائیانی که برای اشغال 
زمین‌ها تشکیلاتی به‌راه می‌اندازند. کارگران که کارخانه‌ها را اشغال می‌کنند و 
با لا خر » ملی اعلام کردن صنایع توسط دولت, و گروه‌های راست گرا که درحال 
حاضر عکسالعملی یا فعالیتی, از خود نشان.نمی‌دهند. بالاخره امکان. يك 
انقلاپ واقمی به‌وجود می‌آید. شاهدی بر اين حوادث بودن بسیار جالب توجه 
و شگفت‌انگیز است. ولی ضمناً دريافتيم که اگر فیلمی داستاشی با یاری 
بازیگران, گریم و لباس و گفتاری که توسط دیگران نوشته شده بسازم هیج 
مقهومی ندارد. بتابراین در سال ۱۹۷۱ فیلم نخستین سال را ساختم. که 
قیلمی پراحساس و مملو از عاطفه. ولی بدون هرگونه تجزیه و تحلیل است. 


۱۱ 


نوعی بادبود از آن جیزهائی است که در آن زمان می‌گذشت. از این فیلم در 
شیلی استقیال فراوان کردند. بسیاری از صاحب‌نظران عقیده داشتند که این 
اثر دقیقاً همان نوع فیلمسازی است که باید در آن زنان اذامه یابد. کریس" 
مارکر به‌شدت تحت تأئیر این فیلم قرار گرفته بود. او نسخه‌تی از آن را با خود 
بفرانسه برد و در آنجا آن را به‌فرانسه دوبلة کرد. پسیاری از بازیگران و 
ستارگان سیتمای فرانسه مانند «فرانسواز آرئول», «انومونتان» و «سیمون 
سلبوره» در دوبلة فیلم شرکت داشتند. در سال ۱٩۹۷۲‏ در مورد فیلمی به‌نام 
«مانوئل رودریگز» شروع به‌کار کردم. داستان آن براساس زندگی قهرمان 
جنگ جرایکی استقلال طلبانة شیلی بود. او کسی برد که راه را برای «سان 
مارتین». بعتی نجات بخش کشور را از چنگال اسپانیائی‌ها آماده ساخت. 
فلم از نظر داستانی شباهت فراوانی به‌فیلم نخستین حمله ماشت انر 
«ما نوئل ارکتاوبو گومز» (کوبا ۱۹۶۹) دارد. وقتی به‌کویا آمدم؛ با وجودی که 
هبج يك از ما فیلم (« تخستین حبله ماشت» را ندیده و «مانوئل او کتاو و را 
نمی‌شناختيم اما طرح‌های هر دو فیلم شباهت فراوانی به‌یکدیگر داشت. ما 
فقط می‌خواستیم دو با سه فصل را فیلمبرداری کنیم که مجبور شدیم په‌خاطر 
اعتصاب کامیونداران در اکتبر ۱۹۷۲ کار را متوقف کنیم. ناگهان فیلم پشتوانه 
مادش را اژ دست داد و ما مجبور شدیم که طرح را کنار بگذاریم» چون ادامة 
کار بذون برداخت مخارج امکان نداشت. جنان که می‌دانید اعتصاب 
کامیونداران به‌طور کلی نخستین تهاجم هماهنگ شد؛ طبقه متوسط علیه 
تیروهای چپ گرا بود. تثبجةً کار کمبود عجیبی درمورد کالا و منابع غذانی بود. 
گرچه کشوز به‌واسطه تلاش‌های فوق‌العاده از سوی کارگران و روستائیان 
همراه با سایر قشرهای متحد دولت ائتلافی اتحاد مردمی به‌بیشرفت خود ادامه 
می‌داد اما از نایسامانی عجیبی درزمینه‌وضع اقتضادی دز رنح بودیم.موازنه 
پرداخت‌های ما کاملا از دست رفته بود. وارداتی وجود نداشت. اعتبار بانکی 
درکار نبود. وقتی که" دیدیم از طریق شرکت شیلی فیلمر نمی‌توانیم به‌هدف 
خود که تهیه فیلم و وسائل لازم بود برسیم آنجا را ترك گفتیم شیلی فیلمز در 
آن زمان فقط می‌توانست فیلم‌های خبری تولبد کند. بعد فیلمی ساختم به‌نام 
پاسْ به‌اکتیر که مدت نمایش آن ۶ دقیقه بود. فیلم گواهی بر این واقعیت 
پود که چگونه طبقه کارگر به‌ونده گروههای صنعتی کارخانه‌های خود را در 
سانتباگو اشخال کرده و غلی‌رغم تحریم سازمان یافتة دست‌راستی‌هاه‌تولد 
آداعه می‌دهند. کارخانه‌ها عصمم بودند که حتی اکر مهندسان و-تکتسین‌هااز 


ادامه کار خودداری کنند وظیفه خود را انجام دهند. زیرا با اتحادی که با 
کارخانه‌های همسابه داشتند می‌توانستند از وجود سایر مهندسان استفاده کنند 
و به‌طور کلی شوراهای منطقه‌ئی تحت کنترل خود را ایجاد کنند.این‌گروه‌ها 
همراه با دسته‌های دانشجوئی , خانم‌های خانه‌داره سشه‌وران مت سظ متحند 
شده يك کروه اش شتراکی در سطح نالای و و این 
همان جیزی بود که ما در فبلم خود آورديم. .یش از بابان کاز فیلم را که 
به‌طریق ۱۶ میلیمتری ساخته بودیم در کارخانه‌ها: مدارس و اطراف شهرها 
بزای مردم به تما نش گذاشتیم در ابنجا بود که با مشاهده موفقبت فیلم 
به‌اهمیت يك اثر تجزبه و تحلیل کنندة بزرگ بی بردیم. ما تصمیم داشتیم ,که 
از تمام پیروهای خود در راه رسیدن به‌مقصود استفاده کنیم و اینجا بود که 
از گرایس مارکر فیلم خام تقاضا کردم. ما گروه خود را تشکیل داده. دورس 
و وسایل لازم را آماده ساخته به‌فیلمبرداری برداختيم که يك سال به‌طول 
اتحاسد. 


+ چند نفر از اعضای گروه در فیلمسسازی ازتجربه‌های قبلی 
برخو ردار بودند؟ 

۵ مسأله جالب توجه این است که این گروه تقرنبا هطزر کاملسان 
افرادی به‌وجود امده بود که اضلا تحربه قبلی نداشتند. این اولین کار 
صدابردار ما بود. مدیر تهیه يك ارشیتکت بدون تجربه بود. دستیار کارگردان 
جامعه‌شناس و اقتصاددان بودو نخستین بار بود که با کار فیلم سازی سر و 
کار بیدا می کرد. «مارتاهارتکر».یکی از تئوریسین‌های سیاسی درجة يك و 
دوست جندین ساله من, در مورد گرفتن فیلم نخستین سال با ما همکاری 

اشت. او همان سال که «النده» به‌قدرت ت به شبلی آمد. «بورگ مولر» نیز 
نز بود که فیلمبرداری می‌کرد پا بن کار استعداد نهفته‌اش را نشان 
داد. فیلم «ثبرد شیلی» تحر به‌نی کابلا نو .بود. انحه به‌انداز؛ کاغی داشتیم 
دانش و موضع سیاسی یکسان بود که در ساختن فیلم «نبرد شیلی» مهم‌ترین 
مساله به‌شمار می‌امد. 


شما یکی دوبار به‌سازمان «شیلی فیلمن» اشاره کرده‌اید. آیا 
می توانید چگرنگی سازمان و وظایف این تشکیللات سینمائی دولتی را 
در سال‌های حکومت آلنده دقیقاً شرح دهید؟ 


۱۱۳ 


۴۳ 


۵ من دو سال انجا بودم. سال اول تحت نظر «میگزکیل لیتیسن6» 
به‌عنوان سرپرست بخش مطالعاتی سینمای مستند کار کردم. این سازمان بنج 
بخش مهم داشت؛: فیلم‌های داستانی, مستند, نقاشی متحراد فیلم‌های کودکان 
و فیلم‌های آموزشی. «میگوئیل» سرپرست تمام این سازمان بود. پس 
ژانتتتهای او ما یز همگی استعفا کزدیم. بایددانست که به‌طوز کلی مسال 
فیلم و سینما در شیلی به‌مسائل وسایل ارتباط جمعی مر بوط می‌شود. بعنی 
همه رسانه‌های گروهی‌درمسألهفیلم همکاری دارند. و به‌همین دلیل اوضاع 
بحرانی در صنعت سینما از سایر زمینه‌ها. آشکارتر و رسمی‌ر بود. آن مپاره 
ایدئولوژیکی که میان نیروهای چپ گرا به‌راه خود ادامه می‌داد. در «شیلی 
فیلمز» نیز نقش خود را داشت. جنان که می‌دانید در دولت ائتلافی اتحاد 
مردمی دو جناح متمابز وجود داشت: یکی بخش دنباله‌رو «راه صلح آمیز 
به سو ی سوسیالیسزم» تاکسب نتبجه نهائی بود. بخش دیگر که از خارج از 
اتحاد مردمی توسط جنبش جب انقلابی حمابت می‌شد معتقد بود که عامل 
نهانی برای پیشرفت دستگاه در حکومت کنوئی محدود است زیرا هر دستگاه 
و تشکیلاتی می‌تواند منتظر بماند تا بسحض آن که مبارزة طبقاتی به‌ذروة خود 
رسید تجزبه شود. در این مبارزاتی که در جربان بود هر دو دسته می‌خواستند 
«شیلی فیلمز» را تحت کنترل خود درآورند. بنابراین مبارژه‌ئی که در این 
سازمان روبه‌بیشرفت بود مبارز؛ سیاسی بود و در تجزیه و تحلیل نهانی يك 
مپارز؛ ایدئولوژیکی محسوب می‌شد. چه نوع سینماشی را می‌خواستیم؟ 
چگونه می‌بایست ساخته می‌شد؟ هدف. این سیتما جه افرادی را دربر 
می‌گرفت؟ چه شکل و فرمی را می‌بایست اقتباس کرد؟ دسته اول به‌سینمای ,. 
تحلیل گر و تحريك کنند: تبلیغاتی, با هدف حفظ سازمان‌های موچود دولتی: . 
توجه داشت, در حالی که دستة دوم از همین سینمای تحريك آمیز و تحلیل گر 
به‌عنوان وسیلئی در جهت. آماده‌سازی توده‌ها برای يك جنگ داخلی کم و 
یک بهم استفاده می‌کرد این‌ها بنطور کلی خطمتتی میارژاگی بزد کهاجر 
سازمان «شیلی فیلمز» عنوان می‌شد. «میگوئیل» و من بخشی ازگروهی بودیم 
که فرو ریختن این دستگاه‌های دولتی را پیش‌بینی می کردیم. و همگی ترجیح 
دادیم که آنجا را ترلك گفته مستقلا فیلم خود را بسازیم و برای سینما و انقلاب 
در جبه‌های دیگر فعالیت کرده مدیر یا مأمُور يك سازمان بوروکراتيك نباشیم. 
کم یا بیش دیدگاه ما در آن زمان به‌مسائل چنین بود. هدف کلی فعالیت در 


مبارزة ایدئولوژیکی مداوم در پیش بود. همین حوادث چنان اگهانی و 
زمانی که مبارزات ایدئولوژیکی به‌نتیجه نرسیده تصمیم دارم هیچ فعالیشی 
نکنم.»در عوض گروهی ازمردم علی‌رغم بحث‌های ایدئولوژیکی به‌فیلمسازی 
پرداختند و کم یا پیش چنین دلایلی داشتند که اگر» شیلی فیلمز تعطیل با 
فعالیت‌های آن کم شود. مهم نیست. بگذار مردمی که درگیر میارزه‌اند مسأله 
0 
را حل کنند. ما صرفاً به‌ساختن فیلم خواهیم پرداخت این همان چیزی است 
که ما انجام دادیم. در سال ۱۹۷۲ که دومین سال حکومت «آلنده» بود «شیلی 
فیلمز» بازسازی شد ولی چیزی جز اجارة دوربین و وسائل نوربردازی و 
غبره برای فیلمسازان نداشت. 


(ادامه دارد) 


یادداشت‌ها 


۱ «خولیوکارسبا اسپینوزا» معاون سازمان سیثمانی کوبا است که از مشاوران فیلم «نبرد شیلی» 


محسوب می‌شود. کار معروف فیلم ستند «جهان سوم, جنگ جهان سرم» است که آن را در ادج 


خطرات انجام این عمل خود موجب سبکی ابداعی و به‌ریژه بدیهه‌گونی در سینمای مستند. شده 
بازد؛ این تجربه است, 


۲ کریس مارکر مستندساز معروف فزانسوی است که از معروف‌ترین آثار او می‌توان فیلم‌های 


« یل شنبه در پکن» (۱۱۵۵), «نامه‌ئی از سیبری» (۱۹۵۸),«چنگ ده میلیونی» (گو با -۱۹۷۰) 
تام برد سا تکی از کارگردان‌های فیلم معر وف لاد ر اژ ویتنام» (۱۹۱۶۷] سس نوده است, 


۴ می‌گوئیل لیتین - معروف ترین سیتماگر شیلی در دوران حکومت اتحادمردمی است. او تا کنون 
دو فیلم داستانی طویل یکی ب‌نام شغال‌های ناهوالتو رو (۱۹۶۸) و دیگری به‌نام «سرزمین 
موعوده» (۰)۱۱۷۳ ساخته است. هم‌چنین فیلم مستندی به‌نام «رفیق رئیس جمهر ره )۱٩۷۰(‏ را 
کارگردائی کرده که گفت و گوی «سالوادور آلنده» و «رژی دبری» راتصویر می‌کند. ابن سینماگر 
درحال حاضر په‌حال تیعید در مكزيك به‌سر می‌برد. سومین فیلم داستانی او «نامه‌هائی از ماروسیا» 


(۱۱۷۵] نام دارد. که اخیراً هم پا همکاری سینماگران کوبائی چهارمین فام خود را می‌سازد. 
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دیرزمانی است که انسان می‌کوشد از راه هنر و فرهنگ خود را از قید 
«خودبیگانگی» آزاد کند. او روزانه, در طول هشت ساعت؛ با بیش‌تسر. از 
کاری که برای فروش عرضه می‌کند به‌حال موت می‌افتد و بس از آن که از 
کار دست کشید و به‌فعالیت‌های معنوی رو آورد. آن گاه پار دیگر جان تازه‌ئی 
در ار دمیده می‌شود. اما این شبوه درمان هم میکرب‌های همان بیماری را دارد؛ 
یعنی او جون فردی منزوی به‌جست‌وجوی همدلی با بیرامون خویش است. 
حتمن آدمی از راه هنر از فردیت بامال شده‌اش دفاع می کت1 به‌نظرات 
زیبائی‌شناسی. جون جوهری یکتا که بهچهره‌اش خدشه‌نی وارد نیامده 
واکنش نشان می‌دهد. 

به‌هر حال. همه کارهائی که او می‌کند. کوششی است برای رهائشی. 
قانون ارزش, قائون ساده‌ئی از انعکاس بی‌پرده مناسبات تولیدی یست. 
سرمانه‌داران انحصاری» حتی هنکامی که شبوه‌های تجربی ناب به‌کار می‌برند. 
بر گرداگرد هنر. تارهای سردرگم می‌تنند تا آن را به‌طریقی دوست داشتنی و 
خواستتی کنند. روبنای جامعه, نوع هنری را مقرر می‌دارد که هنرمند مجبور 
اننتت ان زا:در أن جامعه بیاموزد. ای بسا گردنکشانی که مقهور دستگاه‌های 
این جامعه شده‌اند. و تنها استعدادهای نادری هستند که ممکن ارفا 
دلخواستة خود را بیافز شند. دیگران با به‌توسندگان مزدور بیشرم بدل می‌شوند 
پا در هم می‌شکنند. 


۱۱۳۷ 


۱۹۸ 


در اینخا [در کوبا] مکتب «آزادی» هنتی به‌رجود امده: اما هنتوز 
ارزش‌های آن محدودیت‌هائی دارد که جون با آن‌ها برخورد نداشته باشیم 
حتی غبر قابل درك به‌نظر می آیند, بعنی جنین محدودت‌ها تا زمانی وجود دارد 
که مسا دای انسان و اش خودیتگانگی ,او بایخا مانده یاعد بتابرایتن 
اضطراب بی‌معنا و سرگرمی‌های مبتذل برای دلواپسی‌های بشری دریجه‌های 
اطمینان مناسبی می‌شود و عقیده به کار گرفتن هنر به‌مثابه سلاح اعتراض مورد 
مخالفت قرار می کبرق, 

آن که شر به‌راه و کوش به‌فرمان است. قرن‌افتخار و مباهات می‌شوده 
یعنی از نوخ همان افتخاراتی که در ازای خوش رقصی‌های میمون به‌او 
ارزانی: می‌شود. شرایط تحمیلی این است که فرد کوشش به‌خرج نمی‌دهد: تا 
از قفس نامرئی رهائی یاید. 

هنگامی که [در کوبا] انقلاب قدرت را به‌دست گرفت, آنانی که کاملا 
خائه خراب شده بودند مهاجرت کردند و سابرین: چه انقلاببون و جه دیگران, 
در برابر خود راه وی گشوده دیدند. پژوهش‌های هنری په‌تجر به انگیزة تازه‌ئی 
پرداخت. گرجه راه‌ها کم با بیش از بش هموار شده و مقهوم رهائی خود را در 
نس واژه «آزادی» ینهان کرده بود: اما حتی این مر اغعلب در مبان خود 
انقلاببون هم دیده می‌شد و هنوز بازتاب ایده آلیسم بورژوائی بود در شعور 
آتان متعکس می‌گرک 

کشورهائی که يك چنین فرایند مشابهی را طی کرده‌اند. کوشیده‌اند تا 
۳ دکماتیسم (< حزست) اغراق آمیای نگ حنین گزانش‌هانی پروند. در 
این کشورها فرهنگ عامه در شمار محرمات واقعی بود و اعلام می‌شد که 
دروه + عردع #رهتیی از نظر ‏ رسی؛ نمایش داي ی است. همین و 


شده بودند 0 دهند: آن اد آرمانی ک ی در حستوحوی ی 
آن بودند, جامعه‌نی است تقریباً بی‌هیج کشاکش ر تضاد. 
سویستا لیم جوان است و خطاهائی هم کرده است. اکثر موافع؛ 
انقلاییع فافد آت معرفت: و شهامت معنوی‌اند که برای:وومارونی با وظیفة 
ترش دادن انسان نو به‌آن نباز است, که این به‌شیوه‌هانی جدا از شیوه‌های 
قراردادی نباژ دارده زیرا شبوه‌های فرازدادی از جامعذئی متائر است. که 
یدید آورنده آن‌ها است. (بار دیگر موضو ۶ ببوند میان شکل و محتوی را زنده 


می‌کنیم.) 





نامتجانس بودن همه گیر شده مسائل ساختمان مادی از بیش ذهن با 
را پر کرده است. هنرمندانی که هم قدرتی عظیم و هم در عین حال قدرت 
انقلابی عظیمی داشته باشند. وجود تدارند. اعضای حزب باید این وظیقه را 
به‌عهده بگیرند و در پی دستیابی به‌هدف اصلی, یعنی آموزش خلق. برخیزند. 

ولی بعد همین افزاد په‌دنبال سنادگی می‌روند. هنری را می‌جوبند که 
همگان از آن سر در آوزئد, نو ع هنری که مأموران و یاکارگزاران «هنر» 
می‌فهمند. ارزش‌های راستین هثر ی نادیده گرفته می‌شنود متا فرهنگ عام 
تابدان‌جا تنزل می‌یابد که بعضی چیزها را از سوسیالیسم حاضر و برخی را از 
گذشته نابود شده (که چون مرده بی‌خطر است) می‌گيرند. از این رو رئالیسم 
سوسیالیستی را بر شالوده‌های هثر قرن گذشته بنا می‌نهند. ۱ 

رلی هنر رئالیستی قرن نوزدهم نیز هتری طبقاتی است. و شاید هم خیلی 
سرمایه‌دازی خالص‌تر از اين هثر منحط قرن بیستم باشد که اضطراب انسان 
از خود بیگانه را فاش می‌کند. سرمایه‌داری, در حوزهٌ فرهنگ. آنچه که باید 
اعطا کند کرده است؛ و دنگر جبزی از ان تهانده محر بوی ند جنازه فاسد 
شده‌نی که فساد امر وز هتر است.: 

چرا می‌کوشیم برای هنر تنها نسخة معتبر را با چنین شکل‌های منجمد 
رئالیسم سوسیالیستی بییچیم؟ ما نمی‌توانيم مفهوم رئالیسم سوسیالیستی را در 
برابر آزادی بگذارییه جون هنوز آزادی وجود ندارد و نا تحول کامل جامعُ 
جدید هم وجود نخواهد داشت. نگذارید سعی کنیم که از سریر اسقفی 
«رئالیسم به‌هرقیمت که باشد», کلیة اشکال هتری را که از نیم نخستین قرن 
نوزدهم تاکنون وجود داشته محکوم کنیم. زیرا در ورطة اشتباه «پر ودونی» 
بازگشت به‌گذشته سقوط خواهيم کرد و بر بالای تجلی هنری که با انسان 
زاده شده و با انسان در فرایند ساختن خویش است چام تنگ می‌پوشانیم. 

چیزی که اکنون به‌آن نیاز داریم تحول يك مکایسم ایدئولوژیکی - 
فرهنگی است که هم پژوهش آزاد را اجازه می‌دهد و هم ریشه‌کن کردن 
هرزه گیاهانی را که این چنین آسان در خالك حاصلخیز اعانه‌های دولتی تکثیر 
می شود: 

ما در کشور خود خطای رئالیسم مکانیکی را نمی‌بابيم اما بیش‌تر عکس 
آن را می‌بینیم و اين بدان جهت است که هنوز نیاز خلق انسان و را درل 
نکرده‌ايم, یعنی آن انسان نوی که نه نمایندة عقاید قرن نوزدهم باشد و نه 
نمایند؛ قرن فاسد و وحشت‌آور خودمان. 


۱۹۹ 


۳ ۳ 


جیزی که ما باید بيافرينيم انسان قرن پیست و یکم است. گرچه این 
آرزو هنوز خبالی است و تحقق نیافته است. دقبقاً اين انسان قرن آینده 
اببت که یکی از هدف‌های اساسی کار ما است؛ و تا آن حدکه موقعیت‌های 
عینی به‌دست آوریم بر نقشه‌نی تنوريك (یا برعکس. نا حدی که از يك منش 
وسیع بر مبتای بژوهش عینی نتایج توريك به‌دست آوزیم)» سهم مهمی را 
به‌ما رکسیسم لنیتیسم؛ بعنی هدف اغائی بشر بت ادا کرده‌ايم. 

با وا کنش در برابر انسان فرن نوزدهم. حکم ستوط به‌درون فساد فرن 
سیم را برای خود خریده‌ايم اما این خطا جندان مهلك نیست؛ بلکه باید بر 
آن غلبه کنیم که میادا برای رویزیونسم رخنه‌نی باز گذاشته باشیم. 

گرره‌های عظیسی به‌تحول ادامه می‌دهند, عقایدی جدید برای 
دست‌یابی به‌نیروهای کامل خود درجامعه توسعه می‌باپند: امکانات مادی 
برای تحول کامل تمام اعضای جامعه, این. وظائف را بیش از پیش بارآورتر 


می‌سازد. عضر حاضر فرصتی برای میارزة است؛ آینده از آن ما است. 


در مجموع کوتاهی هنرمندان و روشنفکران ما؛ درگناه نخستین‌شان 
است. آن‌هاانقلاببون. راستینی ستند. ما می‌توانيم بکوشیم تا با قلمه زدن بر 
درخت ارون از آن کلابی به‌دست آوریم؛ ولی در عین حال باند دزختان 
کلابی هم بکاریم. نسل‌هانی خواهند آمد که از گناه نخستین بری خواهند 
نو ۵ 

احتمال یدید آمدن هنرمندان بزرگ از احتمال توسعة حوزة فرهنگ و 
تجلی هنری بیش‌تر است. 

وظیفه ما این است که نسل حاضر از تضادهايش دو نیم و متلاشی نشود 
و یز از منحرف شدن و منحرف کردن نسل‌های جدید باز داریم. 

با نه پاید خدمتگزاران مطیع تفکر رسمی بار آوریم و نه دانشجویان 
بورسی که به‌خرج دولت: زند کی می‌کنند که اینان فقط انسان‌هائی هستند در 
نوج رازادی)», 

در آینده‌ئی نزديك, انقلابیونی از راه خواهند رسید که در آواز راستین 


از کتاپ «انسان و سوسیالیسم در کو با» 


ترجمه: م.س. 





ب؟ 


سال قیسل 
شاخه‌نی از نواد مغول از نواحی سیبری 
ه‌قاره آمریکا مهاجرت کرد و اژ طربق 
آلاسکا به سر زمین‌هائی با نهاد که حدود 
۵ قرن بعد افتخار کشف ان نصیب 
کر یستف کلمپ شد. اقوام مهاجر مغول 
به‌دثبال رفع نیازمندی‌های طبیعی‌شان 
گروه 0 در نواحی شمالی, مرئزی و 
جنوبی این قازه نزاکنده شدند. جنین 

2 که تقریباً ۳ تا ۵ هزار سال 
بیش دسته‌لی از همین گر وه‌ها»‌نواحل 
جسوبی آمر یکا: بععی به تلگة مازلان و 
دماغة هو رن رسیده پاشند. 


در حدود ببست هزار 


بعضی از محققان اعتقاددارندکه کمیا 
بیش با همزمان با ۳ مغولان از راء 
سپر ی به آلا ستکا مهاجرت‌هانی هم از 
طریق اقیانوس اطلس, از آسیا به‌پررو و 
آمریکای مرکزی انجام گرفته است. 


جنمعت سا آمریکا را قبسل از ورود 
کریستف کلمب بانزده و نیم میلیون نقر 
براورد کرده‌اند. به‌اعتبماری می‌تسوان 
سدن و فرهنگ پومیان آمریکارا در طول 
قرن‌ها زندگی اجتماعی در مجموع به‌دو 
ببشرفته که ماحصل کوشش مهاجران 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


اسکان یافته بود. جون تسدن مایاها 
اینکاها... که‌هم خط داشتند و هم اعداد 
را می‌شناختند. و دیگر وع ابتدانی 
واغازین.اکثریت بومیان از دستة دوم 
بودند. سرخیوستان در مجموع به‌حدود 


۰ زبان و لهچه تکلم می‌کردند و از 


کیت اجتاععی. بطیقات. وت 


گروه‌هانی جون رژسا. نجباء 
روحانیان, عوام, خدس, کارگران و 
بردگان تقسیم می شد ند, 

در پی ماجراجوئی‌های بورژوازی 
اسیانیا - برتقال وبا کمك مادی و معنوی 
همین طبقه و حمایت ویشتیبانی ایزابل 


ملکة کاستیل, آمر یکا یار دیگر کشت ۱ 


شد» این بار توسط کریستف کلمپ و 
به‌دثبال سر دریاشی ۷۱ روز؛ او. و 
زبانی که‌درمارس ۱۳۳۳ کلمپ به‌اسپانیا 


پازگشت -.بی آن که نداند - زاهی را 


کشوده بود که بعدها ساخت اقتصادی: 
سیاسی و اجتماعی جهان را دگرگون 
کرد, 

بورژوازی اسپانیا - برتقال و پاپ 
الکساندر شم یی از ان که 
گزارش‌هصای کاشفضان را شنیدند 
بی‌درنگ کنترل کارهارا به‌دست گرفتشد. 
پاپ با صدور فتوای ۱۳۹۳ در تعبین 
حدرد اختبارات و فعالیت اسیائبا و 
پرتقال امکان هر نوع درگیری و جنگ 
دو دولت را بر سر سرزمین‌های جدید 
ازمیان برداشت. فرمان پاپ با عهدنامة 
دو دولبت اسبائیا و پرتقال در سال 
۲ نب سیاسی و رسمی بافت. 
به‌این ترتیپ ماجراجویان و روحانیت 
مسیصی به‌همراه طبقات بورژوازی 
به‌غارت و استثمار قاره‌ئی زوآوردند که 





به گوله نی هحفحتان ادامه دارد. کاشفان 
جدید ام قدیسی سرزمین ایتالسا: 
لا تیوم(۵0اه) با لاتین را که رنگی 


۱ دینی - اقتداری داشت بر قرباشی 


خویش نهادند. 
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آمریکای لاتين از سی‌ويك کشورو 
ناحبه تشکیل شده است که از لحاظ 
جغرافبانی و اقلیمی به‌جهار قست 


آمریکای مرکزی, ناحية کارائیپ. 


آمر یکای جنو بی استوائی ر آمریکای 
جنر بی معتدل تقسیم می شود. 


آمر یکای مر کزی 


ا. کو ستار یکا 

از ۱۵۲۰ تا ۱۸۲۱ تحت ساطه 
اسپائیا بو ۱۸۳٩‏ اعلام انستقلال کرد: 
تعمعت آن, ۸۵۰/۰۰۰ ۱ نفره 

وسعت آن: ۱۹/۶۵۰ میل مربم 
درآمد سرانه ان؛ ۸۸۴ دلار 

کبقیت زست آن. هه 


۲ ال سالوادور 


تا ۱۸۳۷۱ مستعمر و استائیا نب ۵ 
حمعت آن, ۴۳/۵۷۰/۰۰۰ نفر 
وسعت آن؛ ۷/۷۰ میل رم 
درآمد سرانه آن, ۳۳۲ 
غیت زیت ای ۴۶۴ 


۳. گواتیالا 


در ۱۸۲۳ از اسپانیا کسب استقلال 
کرده 


جبعیت آن, ۴/۸۲۰/۰۰۰ نشر 

وسعت آن ۴۲/۰۴۰ میل ۳ 

درامد سرانه آن. ۵۳۰ دلار 

نو ده نظامی آن ۷۰/۶ میلبون 
دلار 

کیفیت زیست آن, ۵۴ 


۲ هندوراس 


کر ده 


در ۱۸۳۸ از آمرب‌کای مرکزی | 


اعلام جدائی کرد 
جمعی آن, ۳/۶۳۰/۰۰۰ نفر 
وننعت ان ۲۰ میل مر بع 
دراهد سرانه آن, ۳۲۵٩‏ دلار 
بو دح نظامی آن: ۳ منلنو ن‌دلار 
کیفیت زیست آن ۵۱ 

۵ مکز يك 


در۱۸۲۲ از اسانیا کسب استقلال کرد 
جتعیت ۰۰ ۳0۲۰ زتر 
وی آن, ۰ میل مر بع 
درآمد سرانه آن؛ ۹۹۶ دلار 
بو دجه نظامی آن سلون دلار 
کیفیت زیست آن, ۷۳ 


کارا گوله 


در ۱۸۲۱ از اسنانیا کسب استقلال | 


کرد» 

ج لس دا 2 
وسعت آن, ۵۷/۱۴۰ میل مربع 
در آمد سرانة آن 0۰ دلار 
کف کسشت ز سست: آن, ۵ 





۷ پاناما 


از ۱۵۳۶ تا ۱۸۰۳ بنه کلعسا واسته 
9 

در ۱۱۰۴۳ با حمات ابالات 
متحد: از کلمیا اعلام استقلال کرد 

جمعیت آزن, ۱/۳۰۰/۰۰۰ نفر 

وسعت آن. ۲۸/۷۵۰ میل مربع 

درامد سرانه آن ۱۲۴۳۰ دلار 

گارد ملی با ۱۱ هزار نفر نظامی و 
شبه نظامی 

کیفیت زیست آن, ۸۰ 


تامیل کارائیب 
۱. باهاما 


از ۱۴۹۲ تا ۱۷۸۳ تحت سلطه 
اسپانیا و سپس بریتانیا بود. 

در ۱۹۶۴ به استقلال داخلی ز سمتط : 

در ۱۹۶۷ استقلال کامل باقت: 

جمعیت آن, ۱۹۰/۰۰۰ نفر 

8 ستالیسا آن, م۸( مبل مر بع 

درآمد سرانة آن: ۱۳۷۰ دلار 

کیفیت زیست آن, ۶۱ 


۲ بازربادوس 


از ۱۶۲۷ : ۱۹۶۱ تحت سلطه 
پریتائیا بود؛ 

در ۱۹۶۶ کسب استقلال کرد. 
اش ۳۷۰/۰ نقر ه 
درآید سراثه آن, ۱۳۵۲ دلا ر 


حمصت ان؛ 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


۳ کربا 


" از ۱۵۱۲ تا ۱۸۹۸ تحت سلطه 
اسبائیا بوده 
حمعت آن ۹/۸۷۰/۰۰۰ اخفر 
رسفت ای ۱ ۳۳/۲ هل هریج 
زاف ضرانه اان:. ۶۲:۰ دللار 
بودحا نظامی آن: ۶۸ سسلبارد 
دلاار 
کفیت را ستت آن, ۸۴ 
۴. دومینیکن 


از ۱۴۹۲ تا ۱۸۴۴ تحت سلطه 
اسبائیا بوده 

در ۱۸۴۳۴ از فائیتی جدا شد و 
اعلام استقلال کرده 

بصعت آن, ۴/۶۰۰/۰۰۰ نفر 

تست ی ۰ میل مر بم 

درآمد مرانه ان ۲۳۰ دلار 

کنفیت دنت آن 9 


۵. گر ینادا 


یکی از جزایر هند غربی با ۱۲۰ 
هزار تفر جمعیت و ۱۳۳ یل مربع 


فت 


۱ بلس‎ ٩ 
گوادلب‎ ,۶ 


ار ۵ تا کنون تحت سلطهة 
فرانسه است: 

جمعبت آن. ۳۳۵/۰۰۰ نفر 

وتبتعت آن» ۰ میل مر بع؛ 

درآید سرانة آی, ۱۲۴۰ دلار 

کقنت زست أن: كٍ 





۷ هائیتی 


از ۱۶۷۷ تا کنون تحت ساطه 
اه ات 

در ۱۰۴ کست استقلال کرد, 

در ۱٩۹۱۵‏ ابالات متحده آمریکا آن 
اتعال درد 

در ۱٩۹۳۴‏ مجددا استقلال بافت: 

حمحت آن, ۳/۹۱۰/۰۰۰ نفر 

وسعت آن؛ ۱۰/۷۱۲۰ میل مریم 

وراند سرانه آن. ۱۷٩‏ دلاز 

کیقیت زیست آن: ۳۶ 


۸ جامانیکا 


۵ خررج اسبانیا و اشغال آن 
به‌وسیلة بریتأ نیا 

در ۱۹۴۴ کسب استقلال داخلی 
کرد 

در ۱۹۶۲ اعلام استقلال کامل 

جمعیت آن» ۲/۱۵۰/۰۰۰ نفر 

وتنخت انا ۱/۳۱۶ قبل مریم 

درآمد ببرانة ان ۱۰۳۷ دلار 

کشت رتست ۱( ۸۳ 


٩‏ مارتنيك 


در ۱۶۳۵ فرانسوی‌ها آن را اشغال 
کر دند 

حمستت آن: ۳۰/۰۰ نتفر 

رسعت ۵۱ ۳۲۶ بل مر بع 

درآند شرانه آن, ۱۵۳۰۰ دلار 

کیفنت دست آن: ۸۳ 





۰ آنعیل 
مستعمر و خر انسه 
جمعیت آن, ۷۳۰/۰۰۰ تفر 
وسفت أن, ۳۹۰ میل مر بم 
درآمد سراثه ان ۱۶۳۲ دلاز 
کفیت زست آن, ۸۲ 

۱ پورتو ریکو 


۸ بایان استعمار اسبائیا و 
سوستن به‌انالات متحده 

در ۱۹۵۲ به‌خودمخثاری رسید, 

حععصت ای ۲/۹۰۰/۰۰۰ نفر 

رسغت آن, ۲/۴۳۰ میل مر بم 

درآمد نسر اه آن؛ ۲/۲۳۰ دلاو 

کیفیت زست ان؛ ٩۰‏ 


۲ 


ی 


. تربنیداوتو با گو 


در ۰۱۷۹۷ اشغال به‌وسیله بریتائیا 
در ۰۱۸۸۹ ادغعام درسرزسن 

ترینیداوتو با گو 
در ۱۹۶۲ استقلال یافت؛ 
حمفنت آن ۱/۱۳۰/۳۰۰ نفر 
درامد سرانة آن, ۱۸۶۷ ولار 

آمر یکای جنوبی استرائی 

۱ بولیودی 

۱۸۲۵ از اسیائبا استقلال یافت 

جمعیت آین, ۶/۲۸۰/۰۰۰ تفر 
وت آن؛ ۳ میل بر 
بو دح تظامی أن, کّ میشون دلاز 
"۳ کنفیی: ز اسستا آن, ۴۳۳ 





۲. برزیل 


در ۱۸۸۲ از برتقال استقلال‌یافت. 


در ۱۸۸۱ به‌استقلال کامل رسید, 
منت ان ۷۳۰ نقر 


وسعت آن, ۳/۲۸۲/۲۰۰ مییل 


دزاند سرأئه ان ا: دلا ر 
بوجه نظامی آن» ۲/۰٩‏ میلبارد 


دلار 


۳ کلمبیا 


از ۱۵۲۶ تا ۱۸۱٩‏ تحت ساطه 


انیا برد 


در ۱۸۱۹ اعلام استقلال کردء 
جمعیت آن: ۲۶/۵۲۰/۰۰۰ نفر, 
وسعت آن. ۴۳۹/۵۳۰ میل مریم 
درآمد سر اه آن موه دلا ز 
بودجذ نظامی ان, ۲۱۵ میلیون‌دلار 
کیفیت زیست آن, ۷۱ 


۴ اکوادور 


از ۱۵۳۲ تا ۱۸۰٩‏ تحت ساطه 


اسیائبا بوده 


در ۱۸۳۴ اعلام استقلال گرد: 
در ۱۸۳۰ از طمیبا جدا شده: 
جمعیت آن» ۸/۰۸۰/۰۰۰ نفر 
وسخت أَن: ۰ میل مر بع 
درامد سرانه آن؛ ۵۰۵ دلار 
بودجه نظامی آن ۱۶۳ مسلبرن دلار 


کیفیت: زست آن, ۶۸ 
۱۳۵ 


۱۳۶ 


۵ گریان 


در ۱۷۷۴ خروح هلندی‌فا و 
اشغال به‌وسیله پریتا نیاه 

در ۱۸۱۴ تشکیل گویان بریتانیاه 

در ۱۹۶۱ خودمختاری یافت: 

در ۱۹۶۶ به‌استقلال کامل رسید, 

حمعست آن ۸۷۰/۰۰۰ نفر 

وسعت آن. ۸۳/۰۰۰ یل مربع 

درآمد سرانهةٌ آن. ۵۵٩‏ دلار 

کتشیت زست آن: ۸۵ 


۶ پاراگوثه 


۲۱ کسب استقلال از اسبائنا 
جمعیت آن ۲/۹۷۰/۰۰۰ نفر 
وسعت آنء ۱۵۷/۰۵۰ سل مر بع 
درآمد سر اه آن ۳ دلار 
بو دح نظامی ان ۲۱ منلنون دلار 
کیفیت زیست آن؛ ۷۵ 

۷ پرو 


در ۱۸۲۱ از اسیابا استقلال 
بافت 
۰ نتفر 
وسعت آن وت میل مر بع 
درامد سرانه آن, ۷۰۱ دلار 
بودجه نظامی آن: ۴۰۶ میلیون دلار 
کفیت زیت آن ۶۲ 


جمعیت ان؛ ۰۰ 


۸ سوری نام 


دولت بریتانیا در ۱۶۱۳ سوری نام 
را در مقابل اشغال آمستردام جدید (که 





واگذار کرد. 
جمعیت آن؛ ۴۲۱/۰۰۰ نفر 
رسعت آن ۶۲/۵۰۰ میل مر بع؛ 
درآمد سرانه آن, ۱۲۸۲ دلار 
کیفیت زیست آن, ۸۳ 


٩‏ ونزوتلا 


در ۱۸۳۰ از اسبانیا استقلال یافت 
و از کلمپیا جد! شد, 

جفعیت آن: ۰ آنفر 

وسعت آن. ۲۵۲/۱۴۰ میل مر بع 

درآمد سرانة آن, ۲/۱۷۱ دلار 

بودجف نظامی اور ۷۰۶ له خدلار 

کیفیت زیست آن: ۷۹ 


آمریکای جنو بی معتدل. - 
۱. آرژانتین. 


از ۱۵۱۵ تا ۱۸۱۶ تحت ساطه 
اسپائیا بوده 

در ۱۸۱۶ اعلام استقلال کرد. 

جمغیت آن, ۲۶/۷۴۰/۰۰۰ نفر 

وس ۱۱/۰۱۳/۵۹۹ .مک 
#ِ 1 

درآمد سرانة ان؛ ۱۲۸۵ دلار 

بودج تظامی آن, ۱/۶۶ میلیارد 
دلار 

کیفیت زیست آن؛ ۸۵ 


#تال 


در ۱۸۱۸ از اسیائب ا استقلال 


حمعت آن ۱۱/۰۶۰/۰۰۰ ۳ 
وسعت ان ۲۹۲/۷۶۰ مبل مر بم 
درآمد سرانه آن ۴۶۵ دلاز 

بو دجه نظامی آن ۴ ملیو ن‌دلار 
کیقیت زیست آن, ۷۷ 


ی از گوئه 


در ۱۸۲۸ از اسیانن_ا استقلال 
بافت» 

تجمعصت آن» ۰ تفر 

وسعت آن. ۷۲/۱۷۰ میل مریم 

درآمد ملی آن: ۱۲۶۸ دلار 

بو دح نظامی آن ۲ منلیون. دلار 

کیفیت زیست آن, ۸۷ 


جمع بندی 
آمر یکای مرکزی 


تعداد کشو رها: ۷ 

جمعیت؛ ۷۲/۷ میلیون نفر 
درآبذ سرانه:, ۸۹۸ دلار 
کیفیت زبست: ۷۰ ۱ 
میزان مرگ ۳1 و کودکان: ۶۹ 
مر انا 247۸ 


ناحیه کارائیب 


تعداد کشو رها: ۱۲ 

جمعیت: ۲۵/۴ میلیون نفر 
درآمد سرانه: ۸۴۷ دلار 
کیفیت زیست: ۷۳ 

میزان مرگ و میر کودکان: ۶۳ 
درصد باسوادان: ۶۹/۳ 





آمریکای مرکزی استوائی 


تعداد کشورها: ٩‏ 

حمست: ۳ متلیون تفر 
ذرآمد سر آثه: ور دلار 
مبزان مرگ و مبر کودکان: ۸۴ 
درصد باسوادان؛ ۶۹/۴ 


آمر یکای جنو بی معتدل 


تعد اد کشو رها: 9 

درآمد سر أئه: ۱/۳۳۳۵ 

کیفیت زیست: ۸۳ 

میزان مرگ و مبر کودکان: ۶۳ 
درصد باسوادان: ٩۱/۵‏ 


قباس کنبد با دو کشور ابالات متحده و 
کانادا (آمریکای شمالی) 

تعد اد کشو رها:؛ ۲ 

درآمد سرائه: ۷/۰۰۰ دلار 

کیفیت زیست: ٩۵‏ .. 

میزان مرگ و میر کودکان: ۱۶ 

درصد یاسوادان؛ ٩٩‏ 


غلامحسین - میر ژاصالح 





* آبار جمعیت و پودجة نظامی تمام 9 
کشور مربوط به‌سال میلادی ۱۹۷۹۸۰ 
است 

هه شاخص که بس از کسر میزان مرگ و میر 

وزادان و جوائان, تعداد بی‌سرادان جامعه و 

افید. پهمزیست از عدد ۱۰۰ پندست می‌آید. 

به‌شماره قبلی کتاب جمعه مراجعه شود. "۱۷ 


۱۳۸ 





این گفتار فصلی است از کتاب سیمای پنهان برزیل که در جریان 


پس از آن برخورد خونین در میری مناسبات نهضت دهقانی و ارتش 
سخت حساس شده بود. مسئولیت این برخورد مثل هميشه و در هر جا که 
نظام «تهی فوندیو» حاکم باشد. بر عهده مرتجعان بود. 

در آغازبه کون دیگری بود. پیش از این تشریح کردم که جگونه «جامعه 
دهقانی» در برئامبو کو و در ژائوبه ۱۹۵۵۵ با گرفت. این مقارن بود با وقتی 
که یر وهای ارتجاعی به‌رهبری سوسیال دموکرات‌ها و اتحادية ناسموئال 
دموکرات توانسته بودند یکبار دیگره کاندبدای خود - ژنرال « کو ردیر و 3 
فاریاس» ۵ 0۶ 6060۶۱۳0۵ ستوان سابق ستون پرستش ۲۵5۱۵5( 
فرماندار انتصایی دولت فدرال در ایالت ریوگروند دوسول به‌زمان 
دیکتاتوری گتولیو و درگاس, و سرانجام فرنامد؛ُ کل سباه چهارم - را در 
سمت قرمانداری ابالت تحمیل کنند, این جنتلمن جرب زبان نظاسی و 
موسس و مبتکر اصلی"6۱188۸ 02 5۱1868۱08 850۵1۸" (مدرسه عالی 
جنگ) بعدها به‌صورت توطثه‌گری محیل و دشمن قسم خورد؛ جنبش‌های 
توده‌ئی و دمو کر اتيك درآمد و خیلی زود جامعه» در لیست ساه او جای گرفت 
و سروان « یسسوس یاردیسم دس ۸ 0۴۶ ۸۳۲۱ل 5لا5عل رئنسسن پلسن 
«ویتو ریو د سانتا آنتائو» - زادگاه «جامعة» کالیلیا - را برگزید. تا آن را در 
هم بکوبد. او نیز که در نیروی پلیس ایالتی از همه خشن‌تر و مستبدتر بود 
بی‌دزنگ: دست به‌کار شد. 

يك روز شنبه در سال ۰۱۹۵۶ خطوط تلفن بین ویتو ریا و رسیف را 
قطع کرد. رفت و آمد اتومبیل‌های کرایه و تاکسی را بند آورد. به‌قاضی دادگاه 
بخش دستور داد شهر را ترد کند. و بعد, همراه پا يك سرجوخه و بازده سرباز 
مرکز «جامعه» را که من و حند دهقان در آن بودیم اشغال کرد. دهقانان مرا 


۱۳۹ 


۱۳۰ 


به‌ضرب ته تفنگ بیرون انداختند. و من. که به‌جنگی ناخواسته کشیده شده 
بودم. ناگزیر شروع به‌تیراندازی کردم. نبردی کوتاه درگرفت و من از پای 
درامدم بعد آن‌ها مرا به‌درون خودروئی انداختند به «رسیف» پردند؛ به‌این 
علت که نمایند؛ انتخابی در مجمع ایالتی بودم و باره‌ئی مصوئیت‌های قانونی 
داش د دستکیریام جنجالی به ی کرد. رئیس بلیس دستور داد بی‌درنگ آزادم 
کنند اما مجمع ابالتی که این عمل را توهینی به‌خود می‌دانست برکناری بلیس 
و انجام محاکمه‌ئی در اين زنیته را تقاضا کرد. فرماندار بهتله اقتاده محاکمه - 
به درخواست مجمع - زیرنظر یکی از قضات دادگاه بخش انجام گرفت و 
سروان ارتکاب به جسرم را تانید کرد. اما این قاضی لوئیش 
رگوثیراکارنیرادکونها ار۸بالاناه عو ۱8۸عحقهی مواعناوع8 وان کر 
درستی اش خدشه ناپدیر بوده مورد نفرت اربابان سیاسی قرار گرفت و چندی 
بعد, به شکل وحشیانه‌ئی به‌دست آنیبال واریائو (۸۱۱58۸۱۷۸۴۵۸۵0) شهردار 
یایاتائو (08۸8۸۲۸0), که وکیل دعاوی یکی از مالکان و از حامیان سرسپردة 


فرما ندار بود به‌قتل زستد, ِ 
بعد از آن نلس پر یراد ارودا ۸۸۱۵۵۸۵ ۵۶ ۳5۳۱5۸ ۱۷۶۱50۵۷) 


قاضی دیگر دادگاه بخش ویتوریا د سانتو آنتائو (و همان که چند ساعتی 
بیش از دستگیری‌ام از شهر خارج شده بود) به‌اقامتگاه فرماندار احضار و 
موظف شدکه برونده امر را بایگانی کند. به‌خاطر همین کارش ترفیع مقام 
یافته, رئیس شد. و بس از آن هم به‌بایتخت منتقل شد و اکنون هم در سمت 
قاضی استیناف انجام وظیفه می‌کند... 

شنیه بعد ازدستگیری‌ام با دوتن اژنما یند گان‌مجمع ایالتی که وعده داده بودند 
همراهی‌ام کنند برای شرکت در تظاهرات اعتراضآمیزی به و یتو ریا برگشتم, در 
این سفر همراهانم عبارت بودند از سرتیپ ویریاتود 
مد پسر وس (۱60۱۳05 ۵2 ۷8۱۸۲0) و سرهنگ دوم نادرتولدو کابرال 
( 6۸88۸۱ ۳۵۱۶0 ۱۷۸0۱8) (هر در از آرتش برزیل) نزديك‌ترین بستگان و 
دوستائم و جندنفری از اعضای جامعد. 

شهر حالت شهری اشغال شده را داشت. بیش از دویست و بنجاه 
سر باژ به‌فرما ندهی يك افسر ارتش (سروان پرازرس ۳۳۸۵26۳۹۶5) و بنجاه 
کابانگا به‌رهبری آلاریکو بزرا 862688۸ ۸۱۸۴۱60 (قدرتمندترین مالك 
منطقه)» مرکن جامعه را محاصره کرده بودند. تا دهقانان و مردسی را که 
می‌خواستند در تظاهرات (که در فضائی دلهره آمیز برگزار شد) شرکت کنند 


به‌وحشت بیتدازند. حادیهئی که می‌بانست به‌وسنله آلاریکو راه انداخته شود 
علامتی بود.برای قتل عام من و همسفرانم. اما این قتل عام به‌برکت حضور 
ذهن یکی از نمانتدگان (میگویل آرویش د آلتکار) و همت. نماننده دیگری 
به‌نام ونزیانو ویتال (۷۱22۱۸00۷۱۳۸۱) صورت نگرفت چرا که آن‌ها 
سروان را در لحظه‌ثی که می‌بایست حضور داشته باشد و په‌تفراتش فرمان 
آتش بدهد به‌ساختمان جامعه کشاندند و در آنجا نگاهش داشتند. 

در مدتی که این حوادث روی می‌داد, سرتیب هنر بسك تکز برالات 
وزیر جنگ بود و این سرتیپ همان کسی است که يك سال بعد با سربازانش 
به‌خیا بان‌های ریودوژانیرو فرستاده شد تا کودتای جناح ارتجاعی نیروهای 
مسلح را درهم شکسته و رهبران حزب مخالف رئیس جمهوری تازه انتخاب 
شده و معاون او بعنی کوبيچك و کولارت., رامغلوب کند.سرتیپ لات در نتبجة 
این اقدام وجهةملی عظیمی بغدست آورد و در بین ارتشیان مخالف کودتای 
سال ۱۹۶۴ که از طرف وزارت امور خارجه امریکا و سازمان مقتدز سیا 
رهبری و حمایت می‌شد, به‌عنوان مدافع راستین حقانیت قانون اساسی 
شناخته شد. ۱ 

سعی‌من‌براین بود که او را به ابراز نظرات قانونی‌اش در قبال جامعه 
وادارم و به‌همین منظور به‌ریودوژانیرو رفتم. هنوز گفت و گوهای‌مان را ونیز 
میز تحزبری را که ماکت کوچك يك چاه نقث (به‌نشان اسیوئالیسم اقتصادی 
برژیل) برآن بود, به‌خاطر دارم. می‌دانستم که سرتیپ «لات» و فرماندار 
کو ردیرو د فاریاس درباب مسئل خط‌مشی اقتصاد ملی باهم اختلاف نظر 
کلی دارند و فرماندار از اصل تبعیت از «ضندوق بین‌المللی نول» بشتیبانی 
می‌کند. این اختلاف نظر هر روز هم شدیدتر می‌شد. به‌رغم این واقعیت که 
لاات کاتولیکی متعصب و دشمن کمونیسم بود. با مانورهای مطبوعاتی حساب 
شده‌ئی به‌رهیری کارلوس لاسردا (0۵۳۱۵5۱۸6۵680۵۸): نماننده مجلس 
فدرال و مدیر نشریه تریبونا دا ایمپرسا ( ۵۸۱۱۸8۴8۱5۸ ۲8۱6۱۱۷۸) 
می‌کوشیدند تا او را به‌مارکسیست‌ها بجسبانند. بنابراین» وقتی در آغازگفت‌و 
گوهای‌مان به‌این نکته اشاره کرد که در شمال خارری او را کمویست 
می‌دانند. فقط گفتم «بس من در مصاحبتی عالی هستم. جناب وزیر». 

تبسمی چهره؛ قرمزش را روشن کرد. بعد خواست بداند که «جامعة 
دهقانی» چیست و من خیال داشتم با آن به‌عنوان يك نهضت چه کنم. در 
سکوت به‌حرفهایم وشن داد و گفت: «من خوب می‌دانم که نداشتن زمین و 


۱۳۹۱ 


۱۳۲ 


خلم ید شدن یعنی چه... در بچگی مادرم را در این رصم دیده ام و بنابراین 
هدف‌های‌تان را خوب درك می کنم.» 

پس از مکث کوتاهی برای آشامدن قهوه. غفلتاً برسید: «جامعه‌تان 
به‌ثبت رسیده؟» گفتم: بله. کاملا قانونی است و منطبق با اصول قانون مدئی و 
فانون ثبت عمومی. قاضی بخشی که تشریفات آن را انجام داده رودلفو 
آئو رلیانو (۸۱66۱۱۸۱۷0 ۹۵0۵۵۱۴0۵) است که کاتولیکی با ایمان و محافظه 
کار است...» نشربه‌ئی رسمی حاوی شمه‌ئی از هدف‌های جامعه و هم‌چنین 
اجازه فاضی را به‌دستش دادم. نگاهی به آن انداخت و به‌من پس داد و گفت: 
وخوب است.. جامغه. هما نقدر حق موجودیت دارد که باشگاه افسران؛ در این 
صورت از وزارت جنگ چه می‌خواهی؟» گفتم: «حالا که جناب وزیر 
به با شگاه افسران اشاره کردند. آنجه که من می‌خواهم این است که ارتش 
همان طور با دهقانان رفتار کند که در گذشته با رو کردن نقش برده گیر برای 
مالکان بزرگ و برده‌داران با بردگان سیاه رفتار کرد. فقط همین. و این که 
فرماندار ابالت برئامیو کو هم آن را بداند». 

لات گفت: «اثر این تنها جبزی است که می‌خواهی خبالت راحت 
باشد. ارتش به‌جامعه احترام می گذارد. اما فرماندار ایالت شو نلیس خودش و 
ازادی عمل مخصوص به‌خودش را دارد». 

در اینجا باهم خداحافظی کردیم و وزیرجنگ صمیمانه به‌وعده‌اش وفا 
کرد. 

سن از در آن رهبری دهقائان را در راه بیمائی‌های‌شان به‌رسیف به‌عهده 
گرفتم و از این کار دو منظور داشتم: نخست توسعه آگاهی دهقا نان در جهانی 
که در آن می‌زیستند و دوم جلب حمایت و همبستگی کارگران بایتخت. 
دانشجویان؛ روشنفکران و همه گروه‌های مترقی اجتماع. 

نخستین راه‌بیمائی, با شرکت ۶۰۰ دهقان, و به‌یادبود روز کارگر برگزار 
شد. این در سال ۱۹۵۷ بود. در این راه‌ییمائی دهقانان با کارگران شهری 
درآمیختند, باهم غدا خوردند و بام هم به‌مسابقه فوتبال و تثاتر رفتند. 

بسن از آن هیی‌گاه دهقانان در جحشن‌های روز اول ماه مه شرکت نکرده 
بودند؛ بههمین سیب خبر آن در سراسر روستاهای اطراف بخش شد و در 
مطبوعات نیز انعکاس بافت. بسیاری از دهقانان شرکت‌کننده‌را مالکان‌مورد 
انواع آزار انتقام‌جویانه قرار دادند اما ب‌رغم همه اين‌ها. سال بعد. نخستین 
کنفرانس ابالتی دهقانان پرئامب و کو دررسیف برگزار شد همراه با راه‌پیمائی 


بیش از ۳۰۰۰ فو ریرو در خیابان‌ها و تشکیل جلسه‌ئی عمومی در ساختمان 
مجمع ایالتی که به‌نام خو آکیم نابو کو قهرمان بزرگ الغای بردگی, نام‌گذاری 
شده بود. اين کنفرانس در سیزدهم ماه مه, سالروز الغای بردگی در برزیل, 

پس از آن این گوئه راه‌ییمائی‌ها. نه فقط در رسیف بلکه در اغلب 
شهرهای مرکزی که تا آن زمان شعبه‌های نیرومند جامعه در آن‌ها تأسیس 
شده بود عمومیت یافت. این راه‌پیمائی‌ها همیشه به‌یادبود واقعه‌نی تاریخی و 
به بشتیبانی در رویدادهای منطقه‌ئی ملی. يا بین‌المللی انجام می‌گرفت. 

در ۱۹۶۰ جامعه به‌کاری دست زد که تا آن زمان در برزیل سابقه 
نداشت. دهقانان که بر اثر آژیتاسیون سیاسی به‌اندازة کافی تهییسج شلّه 
بودند. پس از شور در گروه‌های مختلف خود تصمیم گرفتند هنریکو تکزیرا 
لات را به‌نامزدی ریاست جمهوری برگزینند. لات. گویند؛ همان جمله 
معروف و مائدنی است که «جامعه همانقدر حق موجودیت دارد که باشگاه 
افسر آن»: 

از آن جهت که پرنامبوکو زادگاه جامعه و بایتخت آن‌رسیف مرکز 
سیاسی و صنعتی شمال به‌شمار می‌رفت. بدیهی بود که به‌عنوان محل 
کنواسیون دهقانی (که همان سال برگزار شد) انتخاب شود. به‌همین سبب 
متجاوز از ده هزار دهقان را از پارائیبا و پرئامیو کو به‌رسیف آوردیم؛ در حالی 
که بیش ازده هزرا نفر دیگر هم در استگاه‌ها و جاده‌ها ازدحام کرده بودند تا 
جائی برای خود دست وا کنند جامعه فقیر بود و توانائی مالی آن را:نداشت 
که بتواند چنین جمعیتی را از مسافت‌های ۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتری جابه‌جا کند. 

آن زو: رسف‌شاهد صحه‌های خبره کننده‌ئی بود: راه‌بیمائی خمابانی را 
نماینده سرتیپ لات لئوئل بریزولا (1۸ا86۱20 ۱ع1500۷۱) رهبری می‌ کرد که 
فرماندار ریوگراند دوسول بود یعنی همان کسی که يك سال بعده وقتی 
یانیو کوادروس (0۵۱۸۵06805 1۸۱۷0) به‌نفع خو و گولارت استعضا داد. 
شهرتی به‌سزا یافت. این تظاهرات دهقانان, کارگران و روشنفکران» قدرت 
نهضت دهقانان شمال خاوری را نشان داده و به‌بورژوازی ارتجاعی هشدار 
داد که پابان عمر لتی فوند‌یو فرا رسیده است. 

امّا در حقیقت عمر لتی فوندیو به‌هیج وجه پایان نیافته بود. تظاهرات 
دهقانی ما. با شعارهای عظیم آن در تأیید اصلاحات ارضی, و تصاویر 
شخصیت‌های سیاسی پرجستة برژیل و امریکای لاتین. به سیدسامپایو 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


فرما ندار ابالت و از سرسیردگان یانیو کوادروس, امکان داد تا کارخانه‌داران, 
سوداگران و بانکداران مرتجع را گرد هم آورد و بودجة مورد نیاز پرای شکست 
سرتیب لات را تأمین کند که به‌زعم آنان کاندیدای «جامعه دهقانی و 
کمونیست‌ها» بود. نتیجه آن که لات به‌طرز فاحشی شکست خورد. بعضی‌ها 
این شکست او را مربوط می‌دانستند به‌رفتار ملاحظه کارانه‌اش با جامعه 
نظرات ضد لتی فوندیو نی‌اش, مخالفت آشتی‌ناپذیرش با اربابان قهوه در 
سائو پائولو و پارائیبا توافق آشکارش با مهاجران, دهقانان و کارگران اجتر 
در تصرف زمین‌های‌شان و تأسیس تشکیلات‌شان؛ و نیز این شکست را ناشی 
از فعالیت انتخاباتی‌اش میان بی‌سوادان با علم په‌این که ۸۰ تا ٩۰‏ درصد 
جمعیت روستائیان برزیل سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند. می‌دانستند. 
پس از بیروزی کوادروس. اقدامات انتقامجویانة سریعی علبه جامعه 
اتخاذ شد» وزیر جدید کشور, سرئیپ کورویرو د فاریاس را (بی‌هیج 
تردیدی) برای اجرای این اقدامات برگزیدند. ارتش بورش‌هائی را به‌کلله‌های 
دهقانان پاردیثیا و پرنامیو کو شروع کرد و بهانة ظاهری‌اش هم تجسس 
برای مسلسل, تفنگ و اسلحه هی ۳ دیگر بود. آين بورش‌ها, هرجند که منجر 
به‌یافتن جیزی جر جند تفنگ ساجمه‌ئی:داس» قداره و کج ببل نشد اما جنبه 
معمول به‌خود گرفت. ارتش به‌دستگیر ی فعال‌تر ین رهبران دهقانان نیز اقدام 
کرد و اعمال بلیش و کابانگاها را که بار دیگر به‌فعالیت خود در سراسر 
کشور برداخته بودئد, نادیده گرفت. هم‌جنین در مورد رفت و آمدهای مسلحانه 
و آزادانه‌نی که بین مجامع و مخافل مالکان در مرکز و جنوب و شمال خاوری 
انجامتی گرفت هیچ اقدامی به‌عمل نیاورد. اعتراضات دهقانان زندانی در 
سربازخانه‌ها وبازداشتگاه‌های فرنانداری نیز ناشنیده می‌ماند. 
با استعفای کواردوس. گولارت به‌قدرت زسید. و جامعه فضائی برای 
تنفس یافت. در نخستین روزهای ریاست جمهوری گولارت اولین کنفرانس 
ملی کارگران کشاورژی برزیل, در بلوهار یزانته(88101۱081201076), بابتخت 
میناش گرایش برگزار شد و ۱۶۰۰ نماینده از بیست ایالت اقدرال در آن 
شرکت‌جستند. این کنفرانس, به‌خصومت‌هانی که تا آن زمان ننهان بود تور 
تاباند و برزیلی‌های ساکن شهرهای بزرگ را واداشت تا موقست خود را 
مشخص کنند. بیکاری برای متحد کردن دهقانان برزیل آغاز شد که 
شخصیت‌های دلیری مانشد بدرمقدس فرانسیسکولار (۴80۱0۱560 
۴ مدافع زاغه‌نشینان پلوهاریزانته. پدرمقدس آرکی مه‌دس برونو 


(66۱۱۵ ۸8۵۱۱۸۸۶6۵۶۴5) از سی يرا و روی راموس (8۵۱۸۵۹ الا8) 
نماینده و سخنگوی معروف مجلس فدرال از دیو گراند و موّسس و رهسر 
ماستر »(۷۸5۲۶۳). رهیری آن را به‌عهده داشتند. در این بیکار فرماندار 
لشونل بریزولا نیز شرکت داشت که بعدها همان گوثه که از اقتصاد برزیل در 
برابر تهاچم شدید امپریالیسم امریکا دفاع کرده بود. بر مبارزات خود به‌خاطر 
دهقا نان بی‌زمین لبز افز ود. 

به‌سیب آشکار شدن خصومت‌ها, کشمکش میان دهقانان و لتی فوندیو 
حادتر شد و حوادئی (اغلب خونین) به‌وجود آورد در همسن کنر وداره 
بدرمقدس ویدیسگال (۷۱۵۱6۸۱) نماینده مجلس فدرال و سخنتکوی 
مرتجع‌ترین عناصر روحانی در برزیل, با تغیسر یکی از مسالمت‌آمیزترین 
گفته‌های مسیح به: «همد یگر رومسلح کنید»»». و تبدیل آن ۷بپور جنگ 
فئودا لیسم برزیل؛ پرای خود در کنگره ملی شهرتی به‌دست اورد, 

اما آن‌ها خود مسلح بودند و بازهم مسلح می‌شدند؛ و به‌همین سیب 
, اعمال خشونت‌آمیز نسبت به‌دهقانان شدت گرفت. 

در آوریل ۱۹۶۲ خوآئو پدروتگزیرا رئیس بزرگ‌ترین جامعه کشور 
در ساپه از شهرهای ایالت پارشیبا در اجرای سوء قصدی به‌ضرب گلولد 
کشته شد واین جنایت‌هم به گونه جنایات. دیگر, توطله‌ئی بود برضد اصول عدالت. 
بیکاری به‌خاطر دستگیری و مجازات قاتلان در سراسر برزیل آغاز شد. 
الیزابت» بیوهُ شهید قهرمان (که هنگام مرگ بسته‌نی کتاب برای ده فرزندش 
با خود داشت) از سابه به‌ریودوژانیرو رفت تا به‌نام همه دهقانان ستمدبده 
علیه این گونه جنایات بی‌رحمانه که در روز روشن و زیر نگاه بی‌اعتنا با 
موافقت آمیز الیگارشی محلی انجام می‌گرفت دادخواهی کند. یکی از پسران 
تگز براکه کم ازنه مبالن داشت: فلت در بررشی انتقام خون بدرش را خواهد 
گرفت و درنتیجه براثر ضربه‌نی که با تفنگ شکاری به‌صورتش وارد آوردند 
چند هفته‌ئی بین مرگ و زندگی در بیمارستان بستری شد. خواهر بزرگ‌ترش 
هم مدتی صبورانه در انتظار اجرای عدالت نشست اما جون خبری نشد. 
دست. به خودکشی زد. 

مالکان لتی فوند یو که به‌این‌همه‌جنایت و این واقعیت که تا دندان مسلح 
نهضت دهقانان بی‌زمین ربوگراند دوسول 


مصرتجه یازی لقوی با واژه ۸۱۸0۴ که هم به‌سعنی دوست‌داشتن است و هم به‌ععنی اسلحه این 
کفتهة معر وف مسیح که «همد یگر ر دوست داشته باشده بهانن صورت ده استا, 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


شده بودند, قانع نبودند. خواستار اقدام پلیس علیه جامعه شدند. و من نامه 
سرگشاده‌ئی به‌وژیر جنگ نیو که متن آن را در اینجا می‌آورم. تا نشان دهم 
که ما حه انتظاراتی از ارتش داشتیم که هميشه به‌اصالت ملی خود و 
جان‌فشانی سرخ‌بوستان و بردگان سیاه و مستیکوها (571609ع0) در 
جنگ‌ها با هلند افتخار می‌کرد. چه انتظاراتی داشتيم و حق داشتیم که 
انتظار داشته باشیم, 


جناب وزیر جنگ. 

طی دیدار اخیر آن جناب از پاردیثبا. مطبوعات. این واقعه را بااهمیت 
خاصی منعکس کردند که گروهی از مالکان ثروتمند ایالت؛ به‌حضور آمده‌ائد 
و اقدام ارتش را علبه جامعة دهقانی خواستار شدند, و این پاسخ مورد انتظار 
را دریافت داشته‌اند که طرح مسأله به‌این عنوان امکان‌بذیر یست. مطبوعات 
هم‌جنین افزودند که آن جثاب با را فراتر نهاده و اعلام داشته‌اید که انحه 
به ان نیاز داریم اصلاحات ارضی است که همه ملت خواهان ان است. 

پاسخ شماء مارشال لات را به‌خاطر می‌آورد که در مقام وزارت جتگ 
از مهاجران مقیم در برابر گریلروها حمایت می‌کرد و جامعة دهقانی را بر 
این اساس که اگر قائوثاً تأسیس بافته همان موقعیتی را داردکه اتحادیه‌های 
صنعتی, انجمن‌های کارمندان دولت. کنفدراسیون‌های صنعتی با باشگاه‌های 
افسران؛ مورد ۳۹۳ قرار می‌داد. 

گرجه قوانین اساسی ماء به‌بیروی از قانون اساسی جمهوری اول (که 
به‌دست فلو ریافو قهرمان ارتش بنیان گذار شد) صراحت داشته‌اند که همه 
آحاد ملت از نظر قانونی برابراند. حقایق نشان می‌دهد که این هدف عالی 
هیچگاه نحقق نیافته است. چرا که برای دهقانان کشور ما هیچ نوع قانون, 
عدالت با حمایتی وجود ندارد. با آنان همیشه رفتاری به‌گونة مطرودان, 
بردگان و حبوانات داشته‌اند. آن‌ها را بی‌رحمانه استثمار کرده‌اند. فر وخته‌اند. 
آن‌ها را از زمین‌های‌شان که محور زند گی‌شان است بیرون رانده‌اند و بی‌هیج 
کیفری به‌قتل رسانده‌اند. قانون مدنی, مالکیت خصوصی را واجب الاحترام و 
یادکار مقدس برای استفاده کنندگان می‌داند. قانون جزاء درعمل: فقط برای 
فقرا وجود دارد. توطئه نتکس علبه دهقانان در جربان است. دهقان بی‌زمین یا 
خرده با نمایند؛ اکثریت ملت ماست, که سرزمین برزیل, به‌گونة قلاده با 
زنجیری به‌بایش بسته است, و فقط با مرگ از آن خلاصی می‌یابد. برزیل 


میهن اوست. برای دفاع از ان سریاز تامست می‌کند؛ با این همه خود در 
کلبه‌های پوشالی به‌سر می‌برد. به‌گونة سرخ‌بوستان از لنگوته‌نی به‌جای تن‌پوش 
استفاده می‌کند. دخترانش برای سرگرمی شهرها روسی‌خائه‌ها را بر می کنند., 
با همقطارانش به کلیسا می‌رود. و کلیسا با نوید جهان بس از مرگ تسلی‌اش 
می‌دهد. محصول می‌کارد تا سربازان و ژنرال‌ها. کشیشان و اسقف‌ها: 
کارمندان درلت و وزیران راسیرکند. اما از گرسنگی می‌میرد. کرسنکی با او 
زاده می‌شود. امّا با او نمی‌میرد. زیرا گرسنگی تنها چیزی است که برای 
فرزندانش به‌جای می‌گذارد. وقتی عصیان می‌کند به‌صورت يك زومبسی 
بالائیو. کابانو. آنتونیو کنسرلرو فلیپ دوس سانتوس, آنتونیوسیلوئیو یا 
لامپیائو درمی اید که بعد به‌عنوان راهزئی با متعصبی افراطی که رجودش لتی 
فوندیو و خانواد: مسیحی, قانون و نظام اجتماعی یا هرچیز منحط دیگر را 
تهدید می‌کند. قلمداد می‌شود؛ اما از نظر حقیر او روزنة امیدی است و 
منتقمی برای جنایاتی که از بدو تولد با آن درگیر بوده است. 

لتی فوندیو که اسارت چهل میلیون از برادران ما راضی‌اش نمی کند, 
با گماردن آدم کشانی برای کشتن آنان به‌زندگی رنجبارشان خاتمه می‌دهد. 
وضع هميشه به‌همین مثوال بوده است. امّا اکنون, جناب وزیر» کاپانگاها را 
به بها نه‌های مختلفی برای حفظ و نگهداری لتی فوندیو سازمان می‌دهند. 
آن‌ها مدعی‌اند که تمدن مسیحی در خطر است. که قانون و نظام اجتماعی 
نابود می‌شود. که دموکراسی مورد تهدبد قرار گرفته است و انگار که 
مسبحیت فقط همین چیزی است که ما در این جا داریم: بعتی ۵۰۰۰ درصد 
سود برای بك عده, و زندگی بی‌آینده. سالخوردگی بی‌گذشته: قمار: فحشاه. 
غارت ثروت و وجدان» برای دیگران. انگار که دمو کراسی یعنی این بیکار 
ناهنجار علیه فقرا, این دیکتاتوری بنهان زیر نقاب قانون. این کارناوال 
رقت‌انگیز ریزه‌خواری فقرا از بساط خانواده‌های مسیحی. 

سازمان‌هائی مانند فارسول» (الا6۸85) و فارنگ»» (۳۸6۴۱۱۵) و 
دپیگر جبهه‌های مسائل ازطتی بیان‌گذارده شنده‌اند که عا از مالکیت خصوصی 
زمین (یعنی لتی فوندیو) حراست کنند و در نتیجه دو درصد از جمعیت 
برزیل تمامی اراضی قابل کشت کشور را در تملك داشته باشد. با این همه 
تنها ازده درصد از این اراضی بهره برداری می کنند و انن درحالی است که مالکان 
» فدراسیرن ائجمی‌های روسنائی در رپوگراند دوسرل, 
هه فدراسیون انجمن‌های روستائی دز منیاسن گرائیس. 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


آن‌ها برکرسی‌های سناء کنگره و مجامع ایالتی تکیه زده‌اند. در صفحات اول 
روزنامه‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی دیده می‌شوند؛ یا مجالس شکرگزاری و 
مراسج خیریه راه می‌اندازند تا بیروان مسیح را علیه مارکس بسیج کنند. اما 
در حقبقت هیچ يك از آن‌ها, ه مسیح در قلبشان راهی دارد و ه مارکس در 
وجدان‌شان, زیرا که همه خود را همان همسایه‌ئی می‌دانند که مسیح از آن 
یسک هو نار متمسردی: اسست ود عسانی مانتتد 
بو رره(50888) يا اردووینو (۸800۷۱0) بهتر از هر کسی می‌توانند 
به‌حساپش پرسند. 

آن‌ها نهضت‌های چریکی ابداع می‌کنند و بعد به‌بهانه دفاع از نظام 
قانونی (نظام خودشان, قانون خودشان و تمدن مسیصی) دنبال ارتش 
فلو ریانو می‌ گردند که بیاند و دشمنان‌شان را از میان بردارده و خود بر شدت 
خشونت‌شان نسبت به‌توده‌های دهقانی می‌افزایند. آن‌ها از مبیح که شمایلش 
را در خانه‌های‌شان می‌آو یزند تا ایمان مردم بردبار و فروئن را بفریبند باری 
نمی‌طلبند بلکه از کاپانگا یاری می‌جویند. سندیکاهای گوناگون با عناوین 
ظاهر فریب تشکیل می‌دهند, به‌جمع آوری وجوهی برای خود اقدام می کنند و 
به‌تدارك اسلحه. که تنها باید در اختیار ارتش باشد, می‌بردازند. حقبقتی که 
دیگر سروّیس مخفی جز با اعلام ورشکستگی خود نمی‌تواند از آن چشم 
بیوشد و به‌کشتار آن عده از رهیران دهقانان که به‌خاطر شجاعت, میهن‌برستی 
و استعداد سازماندهی در مبارزات معروفیتی دارند دست می‌زنند, 

این است آنچه که کم و بیش در پارائیبا رخ می‌دهد. درمدتی کوتاه؛ 
حشد تن از رهبران دهقانان مجروح و دو تن کشته شدهاتد: یکی در 
مامان‌گ وآپ و دیسگری در سایه. خوزه مارتینز (۱۸۸8۲۱5 1052) ر 
خو آئوبدرو د تکز پرا شهیدان راه اصلاحات ارضی‌اند. عاملان این گونه 
آدمکشی‌ها به خوبی شناخته شده‌اند: آن‌ها مسلسل, قرابینه, و طبانجه‌های ۴۵ 
میلیمتری با خود دارند و آزادانه رفت و آمد.می‌کنند: اما ارتش سلاح‌های 
شکاری دهقانانی را که نوعی تفنگ‌های سرپر است با باروت و ساچمه 
مصادره می کند. دیر ی نخواهد بائید که‌داس و شبلنک اب آن‌ها را نیز ضبط 
خواهند کرد و احتمالا ناخن‌های‌شان را هم خواهند کشد: تا-دیگر بههیج 
وسیله‌لی نتوانند زمین را شخم بزنند. 


اگر ارتش از خلم شلاح لتی فوندیو و غبر قانونی کردن گاپانگا 
( که علت وچودی‌اش حراست ازنظام مالکنت خصوصی فئودالی است) سرباز 
زند, ناگزیر از اختیارات خود برای جلوگیری ازمسلح شدن دهقانان به خاظر 
دفاع از زندگی و آزادی‌شان که حقوفی مقدس‌تر از خود زمین, است. 
چشم‌بوشی کرده است. این یعنی دفاع از خود و حقی است که حتی 
به‌حیوانات هم تفویض شده است. سکوت ارتش در برابر انن حقایق به‌مفهوم 
شوکت در جرم است. و این در مورد کلیسا نیز صادق است. اگر جنین, شنود 
باید اصل مساوات جهاتی‌در برابر قانون را اصل منسوخی ذاشت.و باید 
به‌قأنون باستانی قصاضص مبتی بر ((جشم در برابر جشم, دندان در برانر دندان» 
رجعت کنیم با به‌اضل ودرگاس که می‌گوید: «عدالت را بدست خود 

مر نل.)) 
چناب وزیر, با توجه به‌این حقایق, از شما تقاضا دارم پیش از آن که 


توا میتی شو ند و بهیا خر ند ۳ به‌اندرز جفرسون عمل کنند که می‌گوید 0 


«اانی را باید که‌گاه با خون ستهگران آلباری کرد با ملست خو لب 


باضراحت سخن بگوئید. ۳ 


اگر درمقام نك میهن برست به و حد ان خو بش رجو ۲ کنشد ال دید د که جب 


سیر تاریخ نه در جهت لعی فوندیو که در جهت دهقانان است. کشورماء ۶ : 


آن" زمان که دهقانی از عدالت و آزادی محر وم است: هرگز بهآزادی, تعالی و 
سعادت دست. تخواهد یافت. 


بهحساب » 


هبوطن فروتن شما 

فرانسیسکو خولیائو : 
درست دو سال بعد. در نهم آوریل؛ وزیر جنگ دیگری» سرتیپ 
کوستا |سیلوا (5۱۷۸ ع 605۲۸) با استناد به‌اصل بکم قانون اساسی که 
منافع لعی فوند پو را تصریح می کند: به امه‌ام پاسخ داد. به‌این ترتیب 
دهقانان. بار دیگن و شاید برای آخرین بارء ثیردی را باختند امّا درس دیگری 
آموختند.:.» 


۱۳۹ 





بیچیدگی متغیرسیاست امریکای لاتین, بینشده را سر درگم کرده. 
تئوریسین را از خلاقیت بازداشته. و بردباری دیرپا و ظرافت تاکتیکی 
انقلابیون را به‌مبارزه می‌خواند. قارهئی مملو از کودتاهای نظاسی و 
دیکتاتوری‌ها؛ ولی درضمن دارای دمکراسی‌های بورژوانی مردان؛ به‌قدمت و 
حتی قدیمی‌تر از برخضی کشورهای اروبای غربی يا امریکای شمالی. 
کشو رهائی که به‌دست الیگارشی‌های وحدت افته فرمانروانی می‌شوند؛ لکن 
اغلب به‌دلیل جنگ‌های ممتد داخلی مابین بورژواها, از هم باشیده شده‌اند 
(مثل کلمببا حدود ۳۰۰,۲۰ سال بیش). جوامعی فوق‌العاده غیر مساوات‌طلب؛ 
جوامعی که برای موقعیت و مقام اجتماعی اهمیت به‌خصوصی قائلند - اما 
معذلك یکی از همین جوامع برای جندین دهه توسط يك دیکتاتور نظامی 
بی‌سواد, که کارش در ۲۲ سای رهبری باندهای دهقانی بود, اداره می‌شده. 
این شخص را فائل, کاررا (9۵۵6۹8۶5۸) است که بین سال‌های ۱۸۳۸-۶۵ 
بر گواتمالا حکمرانی کرد. جائی که بکی از بی‌نظیرترین مظاهر مقام‌طلبی» در 
زمان ریاست جمهوری یکی از پشتیبانان سرسخت گسترش سرمایه‌داری 
توسط توده‌ها نابود شد. قاره‌ئی مملو از قهر دائمی: قتل عام‌های متداول علبه 
کارگران و دهقانان: اما قاردئی که ضتمناً نخستین. وزرای حکومت کمریستی 
(کوبا - سال ۱۹۴۲): و نخستین حکومت مارکسیستی منتخب (شیلی - سال 
۰ را در تاریخ ملت‌های سرمایه‌داری به‌خود دیده است. طبقات حاکمی 
که به‌حد افراط تنگ‌نظر و وحشی‌اند؛ امّا معذلك تنها موردی که بخشی از 
بورژوازی آشکارا در اوج جنگ سرد با کمونیست‌ها همکاری کرده است. 
(سرمایه‌داران متشخص در آخرین کابينة آربانز در گواتصالا). کشورهای 
وابسته‌نی» که دراغلب موارد کنترل داخلی بیش‌تری بر وسائل تولید اعمال 
می‌کنند تا کاناداء رژیم‌هائی فوق‌العاده اختنافی و ضدمردمی که غالبا در 
مقابله با طبقات مردمی غیرانقلابی‌اند. دو کشوری که از نظر رشد اجتماعی - 
اقتضادی پیشرفته‌تر از ساير کشوزها هستند (آرژانتین و اوروگوئه) در چنگ 
دیکتاتوری‌هائی افتاده‌اند که از سابر کشورها عقب مانده‌تر و درنده‌خوترند. 

بهرعم وجود با فقدان يك «نظریه مارکسیستی دولت». روشن است که 
آن چه ماتریالیست‌های تاریخی برای درك سیاست امریکای لاتین لازم 
دارند. يك مناظرءٌ متقابل صرف دربار؛ دولت سرمایه‌داری بعد از مستعمراتی, 
واپسته و با هرچه می‌خواهید آن را بنامید. نیست. بلکه کاوشی است دربارهة 
مناسبات میان ساخت‌های اجتماعی. مبارزات طبقاتی و اشکال سیاسی. آمار 


۱۳ 
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تجر بی باید جمع آوری و اززیابی و سیس تفسیر شوند. مفاهیم به‌جای این که 
نفی شوئد. مورد سئوال قرار گیرند. تئوری‌ها باید از درون مطالب گردآوری 
شده استخراج شوند» نه این که به‌تجر بد ساده سبرده شوند. خوشبختانه جنین 
تحلیل‌هائی کار برد عملی سیاسی خواهند داشت؛ اما [من] ات سوی 
قیانوس اطلس فقط با چند صفحه کاغذ و يك ماشین تحریره بهتر است از 
«نتیجه گیری‌های عملی» جداً خودداری کنم. 


يك تناقض امریکای لاتینی 


اما, چرا باید با بیچیدگی سیاست امربکای لاتین, از زاویة مشخص 
دمکراسی صوری برخورد کنیم - و چرا چنان نوعی از حکومت را برگزينيم که 
به‌واسطة حق رأی عمومی و مساوی در انتخابات آزاد تعیین می‌شود و خالی 
از کاندیدگزینی دولتی, هدید وارعاب وتقلب است؟ (تازه‌درموارد کمیابی که 
دمکراسی به‌این معنی در کشورهای مشخص امربکای لاتین وجود داشته 
تاثیر بسیار کمی در جریان استثمار. کمبود رشد اقتصادی, بدبختی, و جنایات 
اجتماعی داشته است؛. احتمالا چندین پاسخ داده خواهد شد. به‌سادگی 
می‌توانيم به‌يك برخورد مشروح رجوع کنیم. مقالة فعلی, بخشی از 
بررسی‌های جامع‌تری از اشکال گوناگون رژیم‌های سرمایه‌داری را تشکیل 
می‌دهد. این اشکال هم سرمایه‌داری بیش‌رفته را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هم 
غیر بیش‌رفته!؛ بخش بعدی مسیرهانی را مورد بررسی قرار می‌دهد که 
به‌دیکتا توری‌می انجامند-واین مساله‌ثی است که درآمر بکای لا تین معاصر دردرجه 
اول المستت قزازدازدد دورتهاعی ه دراشجا اشخات ده مکی 
چنان تفسیر شود که با تقارن حوادث سیاسی مشخص مرتبط است, که در آن 
دمکراسی, شعار اصلی شده است و در اطراف آن مقاومت مردمی گسترده‌ئی 
در آرژانتین, بولیوی» برزیل؛ شیلی, اوروگوثه و سایر نقاطء بعد از شکست 
انقلاب‌های ده ۱۹۶۰ شکل گرفته است. به‌هرحال, منظوره نقد سلاح 
تست صباله: رادیب عبارنشت از کاوش فر سیاست ام‌کای لاهن از 
دشگا بیع اس طورایه و انتان تا مهمویر را رازه امن کند که فا بان 
به‌شندت نادیده گرفته شده است. 

در نگاه اول استثنائی بودن دمکراسی در امریکای لاتین جندان 
شگفت‌آور نیست. آخر, چگونه يك اقلیت بسیار کوچك صاحب امتیاز 





می‌تواند دراشکال دمکراتيك حکومت کند؟ و درواقم خودٍ موجودیت حکومت 
دمکراتباک در کشورهای سرمابه‌داری بیش‌رفته است که متنافض است. به‌علاوه 
شگفت‌آور است که دوعامل اصلی تعبین کننده اين تداقض یعنی قدرت 
سازمان یافته طبقة کارگر و جنبش کارگری (که در برخی موارد» متحدان يك 
خرده بورژوازی قدرتمنداند)؛ وتقارن حوادث (کونجنکتورهای) امتیازی ارائه 
شده توسط جنگ‌های مدرن بسیج ملی - هر دو در آمریکای لاتین به‌ترتیب 
ضعیف و غایب‌اند. اگر دقت کنیم, مشاهده می‌کنيم که عملکرد دمکراسی در 
امریکای لاتین تاحدی گیج کننده است., و ترکییات دیل را به‌دست می آوزيم. 

۱ مدت مدیدی است که قوانین دمکراتيك با انحصارگر - دمکراتيك از 
ممالك بیش‌رفته امریکای شمالی و اروبای غربی وارد شده. مکرزيك در سال 
۷ حکومتی را براساس حق رأی عمومی و مساوی مردان مستقر کرد 
باناما در سال ۱۹۰۴ ارژانتین در سال ۱۹۱۲. 

۲- در امریکای لاتین امکانات فوق‌العاده بش‌تری برای حفظ تسلط 
اجتماعی در اشعال دمکراتيك و قائوئی وجود دارد تا در اروبای غربی و 
امریکای شمالی. این مطلب بیش از هر چیز ب‌دلیل وجود جمعیت عظیم 
شهری است که وابسته به‌زمین‌داران بزرگ محلی‌اند. و به‌علاوه, همان‌طور که 
تجربه امریکا نشان می‌دهد. جمعیت عظیم مهاجرین شهری را 
می‌توان به‌راحتی در نظام مشتری‌وار [ کالائی] ادغام کرد که استخوان‌بندی آن 
را «ماشین‌های» سیاسی تشکیل می‌دهند. 

۴ درست است که طبقه کارگر امریکای لاتین برخی اوقات بسیار 
بیکارجو است؛ اما:در بیش‌تر موارد این طبقه سیتاً کوجك و متزوی است: .و 
فقط برخی اوقات در تشکنل اتحادیه‌ها و احزاب مستقل و با ثبات (در 
اندازه‌های گوناگون) موفق بوده است. دهقانان ما مطیم و آرام بوده؛ و 
فقط در موارد استثنائی فادر به‌فعالیت مستقل در مقیاس بزرگ هستند. برای 
نموئه می‌توان از فعالیت آن‌ها در بولیوی در سال ۱۸۹۹ و با به‌هنگام انقلاب 
مکزيك نام برد - و ختی ‏ آن موقع نیز فقط در زمینة يك مبارز؛ شدید مابین - 
بورژوانی. خلاصه آن که در قاره امریکای لاتین طبقه حاکم با تهدید 
چندانی از بائین مواجه نیست. چه از طرف قیام‌های کارگری يا دهقانی و 
چه از طرف احزاب کارگری یا دهقانی در انتخابات. فقط در دو کشور شیلی 
و برو احزاب طبقة کارگر توانستند در انتخابات مجلس موّسسان سال ۱۹۷۸ 


حتی ‌ اراء را بادست آووند. 


۱۳۳ 


۱ 


۴ به‌هرحال. اين قاره دارای رکورد غمناکی از کودتاهای مکرر و 
دیکتاتوری‌های وحشی است. و کليةُ اين کودتاها به‌استثنای کودتای شیلی در 
سال ۱٩۷۳‏ علیه حکومت‌هائی بوده که هم خود را صَرف حفظ و گسترش 
سرمایه‌داری می‌کردند. بی‌شك, تهدیدهای جدی از جانب طبقة کارگر غالبا 
مشاهده شده است. اما, آبا این طور یست که حتی يك دولت بوروژوا 
دمکراتيك, وسایل سرکوب فراوانی در اختبار دارد؟ دولت ونزوئلا در اواسط 
ده ۱۹۶۰ در مقایله با قیام مسلحانه موفق بود در حالی که ضمناً دمکراسی 
را برای جریان‌های مختلف بورژوائی حفظ کرد. و حتی در مورد شیلی. راه 
قانونی ممکنی برای ضد - انقلاب وجود داشت: درست قبل از کودتاء آلنده و 
اکثریت حزبش به‌نام اتحاد مردمی (200۱12۲ 001020) ترتیب يك همه‌برسی را 
دادند و آماده بودند که در صورت علم موفقبت از کار خود کناره گبری کنند - 
و این [شکست آن‌ها] در شرابط درهم و برهم پائیز ۱٩۷۳‏ غیرمحتمل نبود. 

از اين رو در برخورد با حقایق تلخ, با آگاهی و هوشیاری مارکسیستی 
از امکانات تسلط اجتماعی در اشکال دمکراتیت: پروپلماييك غالب و 
قراردادی جناح چپ در سیاست امریکای لاتیین باید خرد شده: سپس 
مشخص گردد. ۱ 

غلبة دیکتاتوری و اختناق قهرآمیز گسترده بیش از هرچیز بیانگر 
شکست بو رژوازی امریکای لاتین در استقرار دمکراسی, برای خود 
است. و نه [بیانگرا شکست کنترل طبقات مردمی از راه‌هائی به‌جز ترور 
اشکار دولتی. 

اماء آیا این بدان معنی است که تحلیل طبقاتی سیاست امریکای لاتین 
باید به‌دست فراموشی سپرده شود؟ رحتی اگر تئوری‌های تکامل‌گرای 
«مدرنیزه کردن» نهایتاً به‌خاطر حوادث خونین در بیش‌تر جوامع شهری با 
سواد؛ و دارای «طبقهُ متوسط» مانند اروگوثه و آرژانتین, فاقد اعتبار شده 
است آیا بدین معنی است که ما باید خود را با توضیحاتی سطحی در زمینهة 
فرهنگ: شخصیت‌ها» نخبگان (الیت)» و گروه‌های ذی‌نفع و غیره قانع کنیم؟ 
این درست مثل اینست که فقط به‌بازیگران يك صحنهة سیاسی بنگریم, 
به‌جامة بازی و ماسك آن‌ها. به‌نحوة اجرای برنامه. و به‌ورود و حروح 
بازی‌کنان؛ بی‌آن که حتی سعی کنیم محتوای داستان را درك کنیم تثاتری که 
درامریکای لاتین روی صحنه است همان انباشت سرمایه است که در يك 
نظام بین‌المللی قرار دارد: حقبقتی وحشتنااه که درك آن در جمله‌بردازی‌های 


ریاکارانه و عوام‌فرببانة لیبرآلی مبتنی بر رشد و صنعتی شدن, ممکن نیست. 
استعاره په‌کنار, کودیلوها [ اصطلاحی که در امریکای لاتین برای يك رهبر یا 
دیکتاتور نظامی به‌کار می‌رود], خونتاها, دماکوگ‌ها: سیاستمداران فاسد و 
صادق بوروکرات, تکنوکرات‌ها. و شکنجه‌گران, به‌علاوٌ مردمی که بر آن‌ها 
حکومت. می‌کنند همگی اجزاء يك. روند تاربخی سرمابه‌داری‌اند. فقط اگر 
به‌این ترتیب به‌آن‌ها بنگریم, می‌توانیم پاسخی به‌اين پرسش بدهیم: رهبران, 
رهبری شوندگان را به‌کجا می‌برند؟ طبقه, در معنی ماتریالیستی تاریخی 
مفهومی نیست که به‌يك گروه هسگون و آگاه از مردم با موقعیت مشابه 
اقتصادی اطلاق شود. بلکه عبارتست از پشتیبانی‌های انسانی موقتی [موقتی 
زیرا می‌تواند از طبقه‌نی به‌طبقه دیگر انتقال یابد] از روابط و یروهای 
مشخصضن, تولیدی. از اين رو اگر روابط و یروهای تولیدی سرمایه‌داری: 
به‌تاریخ امریکای لاتین معنی می‌دهد. طبقه نیز باید همچون وسیله‌نی باشد 
برای تحلیل ساختمان‌بندی و الگوبندی جهان سردرگم حوادث سیاسی. آنچه 
مارکسیست‌ها باید در انجام آن بکوشند, عبارئست از تعیین حلقه‌های زنجیر 
بیچیده و دراز تصمیمات [مواضع سیاسی] اشخاص و گروه‌ها. و فعالیت آنان 
از طریق مبارز؛ طبقاتی, در رشته روابط و نیروهای تولیدی معین. البته مقالاة 
خاضر فقط کوششی اسبت فرونتاله: در اتجام این وظیفةمترم. 


رکو رد شمارة ۱ دمکراسی ها 


با کوشش در وفادار ماندن به‌قانون متدولوژ یکی کنجاندن سيستماتيك 
مطالب. من فقط چندین مورد «مهم» از کشورهای «امریکای لاتین» را به‌کار 
می‌برم. به‌هرحال, تهیة يك رکو رد تجربی سيستماتيك از اشکال حکومتی» 
وظیفه‌ئی است مشکل, بخصوص برای بك مقایسه‌گرای [دنیا لهروی روش‌های 
تطبیقی در تحلیل‌های اجتماعی] غیرمتخصص, بررسی‌های مشروح موجود 
هم از نظر کیفیّت و هم از نظر تقسیم‌بندی جغرافیائی. بسیار ناهموارند. 
اطلاعات اولبه از قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی و آمارهائشی که در 
دسیقرسن متطقا نی توا فا بل اعتماه تسد زبرا قلب و تهدیت و ریات 
خاص نهادی غالبا در حئین آمارهائی وحود دارد. الىته, حدود و اهست 
تشخیص و ارزشیابی اين مسائل فوق‌العاده مشکل است. بنابراین لازست 
خواننده اشتباهات و اختیاری بودن احتمالی آمار را در نظر داشته باشد. من 


۱۳۵ 


۱۳۶ 


حداقل می کوشم این موارد را مشخص کنم. 

از بیست دولت امربکای لاتین. (هشت) با هشت کشور انتخاب شده: 
حداقل دو مورد انتخابات ریاست جمهوری دمکراتيك(مردان) را یکی بعد از 
دیگری تجر به کرده‌اند. (با در نظر گرفتن تقدم اجرائی همه جا په‌جز در شیلی 
سال‌های ۱۸۹۱-۱۹۲۵ انتخابات ریاست جمهوری فوق‌الماده مهم‌اند.) 
سال‌هائی که داده شده اشاره به‌حنین انتخایاتی دارد. (در ضورتی که آن‌ها 
دمکراتيك بوده باشند). 

آرژانتین: ۱۹۷۳ (۱۹۵۱) ۱۹۴۶ ۱۹۱۶-۲۸ 

قانون سانز بنا (60۷۸ 5۸6012) سال ۱٩۱۲‏ حق رأی عمومی مردان را 
ب‌طو ر مور به‌تصویب رساند و برای نخستین بار در انتخابات ریاست 
حمهو ری سال ۱۹۱۶ به‌ کار گرفته شد. به‌هرحال در سال ۰۱۹۱۴ ۵۳ درصد از 
کل مردان بالغ خارجی بودند و هیج گونه حقوق سیاسی نداشتند, درواقع برون 
در سال‌های ۰۱۹۳۶ ۱۹۵۱ و -۱٩۷۳‏ تنها" رئیس جمهور آرژانتین است که 
در نتیجه انتخابات و آرای اکثریت جمعیت (یا درمورد سال ۱۹۴۶ جمعیت 
مردان) به‌این سمت رسیده است. انتخابات سال ۱۹۵۱ در حین يك حکومت 
نظامی صورت بذیرفته و اپوزسیون مرتبً مو رد آزار و ادیت قرار می گرفت. 
البته احتمالا پرون به‌هرحال به‌راحتی اکثریت را می‌آورد. ۵۰ سال جلوتر 
لاف ذنان بروئیستا از بی‌تفاوتی بزرگوارانة پلیس بهره‌مند شندند ابا ظاهرا 
خود انتخابات به‌نحوی عادلانه برگزار شد. 


بولیو ی ۱۹۵۶۰ 


انقلاپ سال ۱۹۵۲ خق وأی عنومی را تصویب کرد: و این در 
انتخابات نسبعاً آزاد سال ۱۹۵۶ و ۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد. این انتخابات 
به‌شدت تحت تسلط حزپ حاکم (جنبش ملی انقلابی 8 بود. اما برای 
ساير کاندیدها نیز امکانات مانوری فراوان موجود بود. 


کلمبیا سال های ۱۹۳۸۴۶ (۱۹۶۲-۷۴): ۱۹۷۸ 


در سال ۱۹۳۶ این کشور دارای یگ قانون اساستی دسکر اتيك (مردان) 
شد. بعد ار ارتجاع محافظه کار استیدادی سال‌های ۱۱۳۵۳ و دیکتاتوری 


نظامی بوبولیست سال‌های ۱۹۵۲-۷ کلمیبا به‌حاکفیت قانوتی باژگشت و تا 
سال ۱۹۷۸ تحت حکومت جبهة ملی محافظه کاران و لببرال‌ها بود که رباست 
جمهوری را بین خود تقسیم کردند اما به‌سایر کاندیدها نیز اجاز؛ فعالیت 
دادند. اشاره شد که در سال ۱٩۷۰‏ این جبهه فقط از طریق تقلب برنده شد. 
نشارکت. اتخانانی در سطصی فوق‌آللانه باتین:و-معمولا ۳۰ :۳۰:۱ درخ 
انتخاب کنندگان را دربر می‌گیرد. به‌علاوه انتخابات سال ۱۹۳۸ و ۱۹۴۲ 
توسط جناح دست‌راستی ضد - دمکراتيك و بسیار قوی محافظه‌کاران تحریم 


سل , 
کر با ۱۹۴۴-۲۸ 


اعضای مجلس مژسسان که قانون اساسبی مترقی سال ۱۹۴۰ را 
طرح‌ریزی کردند» ظاهراً سال قبل به‌طو ر آزاداد بر گز بذه ات نج 
اثتلاف. بی‌قاعدة طرفداران باتیستا» یکی از دلایل این واقعیت است. 
به‌هرحال, ظواهر امس عکس این مطلب را در مورد برگزیدن باتیستا به‌عنوان 
رئیس جمهور در سال ۱٩۹۳۰‏ می‌رساند. [انتخابات رباست جمهوری آزادانه 
نبود.] به‌هر ترتیب, در سال ۱۹۴۳ و ۱۹۴۸ کوبا به‌روشنی شرایط لازم يك 
دمکراسی بورژوانی را داشت. 


گراتمالا 


تاریخ سیاست مدرن در گواتمالا از انقلاب اکتبر ۱٩۴۴‏ آغاز شده 
اسیت: دراین انقلاب خونتای موقت که خود دربی شکست و تسلیم دیکتاتور 
اوبیکو در ماه ژوئن همان سال روی کار آمده بود, عزل شد. بس از اندکی 
تأمل, اعضاء طبقة متوسط مجلس بالاخره به‌نیمی از اکثریت مردان با سواد 
حق رأی داد (ا گرجه تنها برای حفظ ظاهر.) رئیسن‌جمهور آروالو و آریند 
به نحوی دمکراتيك با اکثربت آراء انتخاب شدند. 


پاناما 


۱۷ 


۱۳۸ 


اصلاح‌طلب) که شاید به‌نجوی سلسله مراثبی برگزار شد, می‌توان دمکراتيك 
نامید. در سال ۲۴ اریاس که بك کودیلوی یو بولیست بود به‌طو ر تقلبی از 
کار برکنار سك و در سال ۷۱۹۳۸ ارتش علنه اویا به‌مید آن گذارد. 


او رو گوئه 


اوروگوثه در سال ۱۹۱۸ حق رأی عمومی مردان را به‌دست آورد. تقلب 
[در تحوه برگزاری انتخابات] تا سال ۱٩۲۵‏ رایج بوک ابا ظاه تانعی هر 
نتبحه انتخابات سال ۱۹۲۲ نداشت. در سال ۱٩۹۳۳‏ برژیدنت تراء کودتا کرد 
و مشخصات اختناقی این کودتا به‌زودی آشکار شد. بدهرحال» کودتای دیگری 
در سال ۱۹۴۲ نظام مشروطة قدیمی را بار دیگر برقراز کرد. 


ونز وئل 


در سال ۱۹۴۵ يك توطنه نظامی مرتبط با حرکت دمکراتیك 
(۵6۳0۵6۲۵۷60 ۸66۵0) به‌حدود نیم فرن دیکتاتوری کودیلوها خاتمه داد. 
رئیس‌جمهور که به‌طور دمکراتيك برگزیده شده بود. په‌زودی عزل شد. به‌دنبال 
آن ده دیگری از دیکتاتوری نظامی آغاز شد که بالاخره در نتیجه يك قیام 
نظامی سیویل از هم باشیده شد. در قطب‌بندی سیاسی‌ثی که به‌دنبال انقلاب 
کوبا رخ داد و تأثیر مشخصی در ونزوئلا و انقلاب ضد - دیکتاتوری تقریباً 
همزمان داشت. حزب کمونیست ونزوئلا (۳۵۷) و جنبش انقلابی جپ (۱۷۱۳) 
هر دو قبل از انتخابات سال ۱۹۶۳ غیرقانونی اعلام شدند. با اين که جبی‌ها 
آلت دست يك سری تحریکات حکومتی شدند. لکن نباید فرابوش کرد که 
حزب کمونیست ونزوئلا و جنبش انقلابی چپ فقط بعد از اتخاذ استراتژی 
قیام مسلحانه. غیرقانونی اعلام شدند. به‌هرحال دمکراسی هم‌جنان در میان 
احزاب بورژوائی رواج داشت و در سال ۰۱۱۴۹ حبی‌ها دوباره قانونی اعلام 
شد ند. 

جند کشور دیگر نیز انتخابات دمکراتيك منزوی شده‌ئی داشتند. از این 
قبیل‌اند: شیلی در سال ۰۱۹۷۰ هائیتی (غیرمستفیم) در سال ۱۹۴۳۶: ال 
سالوادور در سال .۱٩۳۱‏ مورد به‌خصوص مکزيك را نیز ذیلاً به‌عنوان يك 


رژیم استبدادی فراگیر بررسی خواهیم کرد. با اين که شاید استدلال شود که 
مکزيك پاید جزو دموکراسی‌ها بررسی شود. تأ اواخر ۱۹۷۸ جمهوری 
دوسشکن - بعد ازاین که بالا گوثر (82۱8060) تحت فشار امریکا مجبوز 
به‌قبول شکست خود درمقابل يك مالك لیبرال به‌نام گازمن (62۳87) شد 
اکوادور و باناما ظاهراً وارد يك دورة دمکراسی شدند. وجود دمکراسی, 
به‌مفهوم پالاء در کوستاریگا (۱6۵ 0051۵) ابهامی بیش نیست. امّاء درست 
است که اکنون آزادی‌های مدنی در سطح بسیار کسترده‌لی دراین کشوروجوددارد. 
ازسال ۱۹۷۰ نیز که حزب.کموتست منحل شده اجازء فعالیت دوباره سدا 
کند (وا تال ۰)۱۹۷۴ انتتفا بانت آزاد و متصفالدتی. براساین حق رای ستتا 
محدود شده‌ئی در این کشور وچود داشت. کوستاریگا را باید از جمله 
دمکراسی‌های انحضارگر [در سطح ] گسترده نامید. اپهام مکرر دیگر» رکورد 
طولانی دمکراسی در شیلی است. درواقع سالوادور آلنده در سال ۰۱۹۷۰ 
نخستین رئیس‌جهور در تاریخ شیلی بود که در انتخاباتی بیروز شد که کلية 
جمعت: حق مقنارکت در ان را داشت. بتابراین شنلی لین ذر شمار 
کشورهائی خواهد بود که در بخش دیگری با يك بررسی تجربی به آن 
رسیدگی می کنیم. 

بالاخره در جدول زیر مسالة جنسیت‌گرائی در قوانین اساسی را دنبال 
مي‌کنيم. تاریخ‌های زیر الزاماً بمحق رأی کلية زنان اشاره نمی‌کند - برخی 
ازفوانین اساسی هنوز بخش‌های عظیمی از جمعیت (هم زن و هم مرد) را 
حذف می کنند - بلکه به‌تاریخ پایان حق رأی‌ئی که مشخصاً علیه زنان تبعیض 
قائل می‌شد. 

در نیمی از موارد نامبرده, حق رأی زنان. بخشی از روند مهم 
دکرگونی‌سیاسی اجتماعی انقل"ب‌های لببرالی و توده‌نی است: از خمله 
اکوادور برزیل, کوباء ونزوئلاه آرژانتین, کوستاریگا, گواتمالا» و بولیوی, در 
ونزوئلا و بولبوی [حق رأی زنان] بخشی از استقرار دمکراسی برای نخستین 
بار در تاریم این کشورها بود: و در گراتماله در فاصل4 کمی بعد 
از آن (استقرار دمکراسی] صورت پذیرفت. فقط در پنج کشور (حق رأی 
زنان ] در روال «عادی» سیاست به‌دست آمد: اوروگوثه, پاناماء شیلی, مک يك, 
و پرو. در اخر بایدمتذکر شد که مواردی وجود داشته که حق رأی زنان توسط 
يك دیکتاتور برای مقاصد رتگارنگ خود داده شده | 


مارتیئز در ال سالوادور» تروجیلو در جمهوری دومینیکن و پازوجاس بینبلا در 


ست: توسط هرناوتر ‏ 


۱۳۹ 


كت 


حق رأی زنان براساس حقوق مساوی با مردان 








کنو ر تاریخ کشور تار یم 
اکوادور ۱۹۹ آرژانتین ۱۹۴۷ 
برژزیل ۱۱۳۲ شنیلی ۱۹۴۹ 
اوروگونه ۱۹۳۲ وستازیگا ۱۹۹ 
کو با ۱۹۳۴ گواتمالا ۱۹0۵۰ 
ال سالوادور ۱۹۳۹ بولیوی ۱۹۵۲ 
جمهوری دومینیکن ۱۹۳۲ مک يلك ۱۹۵۲ 
بائاما ۱۹۴۶ کلمبیا ۱۹۵۴ 
وئرز وثلا ۱۹۴۷ بزو ۱۹۵0 
هندوراس ۱۹۵۸ 
پاراگوثه ۱۹۵۹ ۱ 
نیکارا گوثه ۱۹۶۳ 
هائیتی 





(ادامه دارد). 











» آقای بهرام حق پرست دریارة مقالهٌ نبایش باران (کتاب جمعه :۱٩‏ ص 
۶ نوشته‌اند: 
متل قوشماجا (به‌ترکی) که به‌خط لانین و در مقاپلش ترجمة فارسی آن آنده 
ترجمه درستش انن است: 
باران می‌بارد ثم نمك 

خواست‌گارها در را از باشنه در می آر رند 

پدرم [به‌خواستگار] می‌گوید: «بیا, مال توست:» 

مادرم می‌گرید: «بذار پينیم چی. ميشه. 

۰ قربرن دنت دائی 
تو هم حرفی بزن آخه:» 
دست کم کلم دائی در خط لاتین آشکارا 0۸۷۱ وشته شده است! 
ای 
ابشان طی نامه دیگری درباب همین مقاله نوشته‌اند: «مشاهده اشتباغات 

فراوان درنقل اسامی به‌فارسی با کلاقهام کرد.» و آنگاه توضیحات زیر را 
داده‌اند: 
آلف: 
۱ دز الفیای ترکی استانیولی ق و وجود ندارد, 
۲ الف معدوده با حرف 3 و الف مقصوره با حرف 8 نمایش داده می‌ شود. 
۲ ش با حرف 58 ۱ 
۴ به‌جای ۱ با از » استفاده می‌شود که بیش‌تر | است تا ا. 
۵. ك در مواردی به‌غ (و) تبدیل می‌شود. 
۶ ای اگر ] (با نقطه) نوشته شود خفیف است و اگر (بدون نقطه) باشد کشید, 
تلفظ هی سو 3, 


۷ ر با حرف [ نمایش داده می‌شود. 

۸ ی با حرف ۷. ۱ 

‌. برای ج از 6 استفاده می‌شود. 

۰ برای ج از ۷. 

اس 

با ائدلد عطف توجهی کلمه‌لی آشتا چون قارص (شهری در ترکیه) دست کم 
کارس می‌شد و ه کرض! - هم‌چتین است آدانا ر یاغمو ر که در ترجمه به‌ادنا و 





یکیو ر تشر هبات داده‌اند و لمات دیگری که حتی معانی‌شان هم عوصض سده. 





۱۵۱ 


۱۵۲ 


» آقای کو رش شیشه‌گران با اشاره بمقالة 


نوشتهاند: 


باید عرش کنم که مقالة ایشان بسیار 
خوب بود رلی آقای سماکاز حرکت‌های 
تازه‌نی را که در هثر آغاز شده -مثلا گرافيك 
و تفس هنر پوستر ساژی با بهتر بگویم سلاح, 
بوستر در دوران انقلاپ و بعد از آن - نادیده 
گرفته‌اند, در صورتی که این مهم درهر کوچه 
و خیابانی پیداست, نه فقط در تهران بلکه در 
هم شهرهای ایران. برای یادآودی عرض 
می کنم که امر و دیگر سازمان ب یا گروه 
سیاسی‌نی ثیست که افکار و عقاند خود را 
به‌وسیلة پوستر نمایان تسازد. کمتر خانه و 
دعانتی ات :که یکی اژاانی پرسترف‌ای 
أنقلا بی در آن نقوذ نکرده باشد - دکان‌ها و 
خانه‌هانی که قبلاً پوسترهای فلان خواننده و 
فوتبالیست و با فلان هثربيشة میتذل‌کار بر 
درو دیوارشان بود. امروز از دبستان گرفته تا 
دانشیگاه و ادارات و مزسبه‌های مختلف همه 


دوستصی که ام خود را ذکر نکرده‌اند 


در مورد شمازره ۲۰ کتاب جمعه توضیحانی 
ضروری به‌نظر می‌رسد. 

الف: درموزد بررسی شعاری انقلاب 

در صفتدة ۴۸ سطر ۲۵: بیر گاثا مین کان 
آلاجاخ (ق) کارگر درستش بیرجانامین جان 
آلاجاخ کارگر است (یعنی: کارگر درمقابل 
هر کشته‌نی هزار کشته خواهد ستانند) مگر 
اینکه فرض کنیم شمار مربوط به‌مراغه و 
اطراف آن است که «جیم» را تقریباً «وگ» 


پرسترهای سپاسبی و اجتماعی بر دبوارها 
نصب کرده‌اند, نه ابنکه نضب کرده‌اند. بلکه 
خودشان هم طرح می‌دهند و کار می‌کنند, و 
این حرکت مهمی است. بدون شك اگر در 
آپنده جلو ابن هنر را نگیرند و آن را سرکوب 
نکنند می‌توان بهآن امیدرار بود. چراکه با ۸۰ 
درصد بی‌سرادی که در این مملکت وجود دارد 
ر طبیعتاً این ۸۰ درصد پا کتاب و مقاله و 
روزنامه بیگانه‌اند بوستر می‌تواند يك عاسل 
وسیله بسیار ثبرومندی است که می‌تواند برای 
مبارزات سیاسی و اجتباعی و فرهنگی بکار 
رود و نقش مهمی داشته باشد: ولی به‌شرط 
آنکه از این هنز مثل هر هثر .دیگر استفاده 
نابجا نشود و مثل بعضی از بوسترهائی که هم 
اکنون پر روی دیوارهای شهر است به‌عوض 
آگاء کننده کمراه کنتده نباشد. و به‌جای 
ابنکه بیدار کند بخواب تبرد. و این با آگاهان 
و منتقدان است که ه فقط این حرکت مهم را 
بپینند بلکه زیربال این هنر را بگیرند و آن را 
هر چه بیش‌تر بارورسازند. 


اور صقن ۷۹ سظر ۰۷ گاه جمداندا 
(چمداندا) گنشدی درست است شاید در 
حروفجینی اشتباهاً بجای جمداندا. جداندا 


آورده‌اند, 
با درمو رد فقسفت: دوم گردنتان و مه ری 
مهاباد 


۱ صفحه ۸۸ سطر آخر به‌چای محمدبریاء 
محمد بی ربا خرس ابنت که به اصطلاح آن 
روز دزی معارف آذر نابضان بوده استت اما 
جسدش را پشت چیپ نبسته‌اند بلکه جزو 
بناهندگان وروی بوده است. 

۲ صفه ۸٩‏ سطر ۳ سرتیپ هاشمی درست 


است که دز آذربایجان به‌میرحسین خانْ 





سا 


ی ین 


ماژور معروف بود و دو سه سال پیش مرد! 
فب: صفيه ٩۳‏ له آراکین.- دز مسلطق 


آزاراتء ارامته به‌رود ارس آراکس مي‌گویند 
ر بر آذرپایجان آراز و از تلفظ می‌کنند. 


مربوط په‌متاطق مختلف کتور می‌شوده از 
کسالی که اهل آنجا باشند باري جوئید که 
خودداری از مشورت مخصوصاً تحقبقات 
تاریخی را مخدوش می‌کند و این برای کتاب 
جمعه حیف است. 





گزدانندگان گرامی کتاب جمعه 


به‌غلل گوناگوتی. که دراین بادداشت جای 
بخت از آن‌ها تست اآشنائی مردم ایرأن و 
حتی خود کردها نسبت به‌تاریخ و فرهتگ کرد 
جنان زیاد است که هر گوئه اطلاعی در این 
باره اعم از نوشته و سخنرانی و غیره مختنم و 
می‌توان گفت که موجب سیاسگزاری کردها 
است.ار همین رو رقتی نگارنده به‌عنوان بل 
کرد دید که کتاب گرامی جمعه در شمار؛ ۱٩‏ 
بهچاپ ترجمة بخش‌هانی از کتاب «جنبش 
ملی کرد» وشَثه «کریس کوجرا» برداخته 
است. بسیار خوشحال ند و به‌ویژه کتاب 
نامبرده با توجه به‌اهلیّت ویسنده و وفتی که 
برای نگارش آن صرف کرده است - و 
نگارنده کم و پیش در چریان آن هست - 
تا کول و تناسیب انتفات کم ات ۵ 
پا تأسف باید عرض شود که این خوشحالی 
پس از نگاهی سریع پهترجمه بهبقدار زیادی 
تخفیف یات و منظور از این مزاحمت نیز 
بات علت این تالف الاح دای اس 
مورد توجه مترجم محترم و گردانشدگان 
ارچمند کتاب جمعه قرار گبرد و در صورت 
امکان بر رفع واقص و دفت بیش‌تر در درح 
مطالب آینده مزثر واقع گردد. 

مقدمتاً یادآوری می‌نعاید - گرچه شابد 
این یاداوری در مورد سروران عزیز لزرمی 
هم نداشته باشد - که در جهان امروز یر و 
برد توشتاز از يك جهت بسیار بیش‌تر از گفتار 
است زیرا که مطالب وشته شده باقی می‌ماند 
و در طول مان مورد استفاده ۰ مستتیم و 
عت هشیم علا قمندان قرار می گیرد. به‌عبارت 


دیگر نوشته معصولا از بل سندینت خاصن 
برخوردار می‌گردد و از همین رر باید در 
نوشتن مطالب بخصوص مطالب تاریخی دقت 
بیشتری بعمل آید. بعنوان تعونه از فرصت 
استفاده می کند و اشناره ب‌مطالبی می‌نمابد که 
درمورد مسائل و جریانات بعاصر کردستان 
ایران در کتاب شهید پیژن جزنی بتام «ثاریخ 
سی ساله» آدده و تا کتون به‌صورت‌های 
گوناگون در نوشته‌ها و کتاپ‌ها و اظهارنظرها 
مورد استفاده و استناد قرار گرفته است اما از 
آنجا که منبع اطلاعات شهید به‌علت اقامت 
در زندان بسبار محدود و غیرمطمشن بوده 
است کتاب دارای جنان اشتباهات وحشتنالد 
ر مطالب مقلوط و غیرواقعی است که 
به‌راستی هرگوله گوشش در راه تصحبح آن را 
هم بی‌نتبجه می‌سازد. به‌هرحال برای این که 
در یک کار ترجمه حدافل دقت و اباتت 
رعایت شود به‌نظر نکارنده مترجم باید حداقل 
یکدهم ژحمتی را که نوبسنده براي نگارش 
کتاب کشیده است در ترجسه متحسل شود 
وگرنه. نتبجه کار بهدر رفتن وقت و زحمت 
مترجم و مولف و خواننده هر سبه خواهد بود. 
بطور دقیق‌تر پاید گفت که رقتی مترجصی 
می‌خواهد به‌ترجمه مظالبی ببردآژد بابد قبلا از 
خود پیز سند که ععللاوه بر تساط بر دو زیان؛ 
اصولا به‌مطلب مورد ترجمه نا جه اندازه 
آگاهی دارد؟ راضح است که نظر نکارنده اس 
پیست که نوپسنده با مترجم هرگرله مطلب 
درباره کزدها قهراٌ باید خود کرد باشد گر چه 
ار جنین یاشد بسبار بهتر است - اما باید در 
مورد کردها اطلاعاتی داشته باشد و با حداقل 
با يك با جند نفر کرد دست اندرکار مشورتی 


بماید - کاری که خود کرسن: کوجسا. عم 
















































وسواس انجام داده است» و تازه با این ضبه 
کتابش از اشتباه عاری نیست و مثلا درهمین 
بخشی کوچك ترجسه شده حداقل دو سه 
اشتباه آشکار په چشم می‌خورد. پرای نگارنده 
جاق تامت امته که می‌بند و امیدران است 
اشتباه کرده باشد - مترجم گرامی نه تنلطی 
چندان بر زبان فرانسه (زبان اصلی کتاب) 
دارد ه پرای ترجمه وقت زبادی صرف کرده 
و ره دی ورد ما و 
جنبتن‌های نان اطلاعی خارح از کتاب مورد 
پحت دارد - این موّال را هم از گردانندگان 
محترم و عزیژ کناب جمعه دارد که آیا هر 
مطلبی به‌آنان پرسد پهصرف آنکه سألة روز 
و مورد توجسه عاسه است بدون ارژیابی 
به‌چاپ می‌سپرند؟ برای آن که بدون پایه 
صحبتی نکرده باشد ذیلا بطور سختصر و 
فهرست‌دار سحعی می کند دلبل این ادعاها را 
پیاورد: 

۱- در مورد عدم آشنانی کافی به‌زبان 
فرانسه و عدم صرف وقت. کافی پا يك. نگاه 
سطحی به‌کتاب اصلی و ترجمة این مطلب 
بخربی آشکار می‌شود: مترجم درهسان اول 
ترجصه سطر دوم جملانی نوشته است 
به‌صورت: سهاباد... و این جنبش به‌جرپاتات 
سلیمانیه برمی گرددا» و سپس چون دیده است 
که چنین جمله‌ئی برای خواننده و خودش هم 
مفهوم یسبت توضیحانی هم در حاشیة صفحه 
در مورد آن داده است. در صورتی که اصل 
جمله چئین است: بهاباد... پر سر رهیری 
این جنبش پا سلیمانیه به‌رقاست برخیرد». 
منظور نویسنده آشاره به‌يكك مطلب است که 
در بین خود کردها و علافمتدان بسائل 
سیاسی ,> دسفانن: بسیار غناخته حدم است. و 
آن ان ات که دو شهر کردستان از نی 
پشقدمسی دربارزات آزادیخواهانه و 
به خصوص سائل ملی پسیارمعررفند که 
عبارتند از سلیمائیه در عراق و مهاباد در 
ایران و معمولا اين دو شهر هر تمام جریانات 
سیاسی و مبارزاتی بیشقدم سایر شهرها و 
مناطق کردنشین‌اند و از اين نظر باهم رقایت 


دارند (ر البته سابقة سلیمائبه بیش‌تر است), 





به‌این مضمون: «در اواخر سال ۱٩۹۴۳۴‏ در 
کردستان ایبران و عراق يك وضم کاسلا 
استثنانی حجمفرما بود. از بكك طرف مهاباد که 
در آنجااهالی ادارة بلیس را تصرف کرده و 
یس از کشتن هفت بلیس آذری و یرون 


راندن بقیهءآ خر ین بقابای قدرت مرکزی را از . 


بسن برده بودند. أز طرف دیگر در منطقه 
پارزان که در آنجا ملامصطقی بارزانی 
بست‌های مقدم ارتش عراق را تحت نظر 
داشت. این هر دو محل تبدیل پهلابراتوارهای 
واقتصی خده.. وتات که دی انشا 
تاشونالستف‌ای کرد اشست‌عال. کونساگون 
خودمختاری ۷ استقلال را به‌بحت گداخته 
بودئد»... امّا نگاه کنید به صفحد ۲۴ ترجمه تا 
ینید که چه بلای مضحکی بر سر این مطلب 
آهده است. 

در صفح؛ ۱۶۸ کتاب اسصلی. جمله‌نی 
عست به‌این مضمون که وبا فراوف::: گفت که 
کردها تباید ؛برای تتکیل يك درلت جعجله 
کنند». در صورتی که مترجم گرامی در صفحةً 
۷ جنین ترجمه کرده است: «ابافراوف.... 
گفت که کردها هیچ دلیبل ندارند که در 
تشکیل یله دولت مجزا شرکت کننده یعضی 
مترجم گراسی صرفنظر از نارسانسی جمله 
فارسی آشکارا بین بعلی مجاژی ۳۴۵۵۱۵۱۲۵۲ 
(عجله کردن) با 08۲۷6۱۵۶ (شرکت 
کردن) فرق نمی‌گذارد همین طور است 
اتشاهات متعدد در ثر جمه لمات ملفرد و ساده 
مانند ترجه 0۳۵۲ (تانف) به‌خودرو و ترجمه 
6 (زد و صریح) په‌صدیق - ترجسه 
0 (احتباط ) په‌اقدام که منیوم 
جمله را به‌کلی قلب کرده است - ترجمة 
عل«عوه۱۵۳ (سفارت] به‌سفیر و غبره. در 
یکجا مولف می و سسلد ,۵ و5 وف 
۱1660۲۸۱۵۵ 80 بعنی بر وس سار در واقم 
باقراوف» سترجم گرامی نوشته است: 
اروس‌هبا مشتلا باقراوف!» 9۲80۵6 
موادم ۱ قدرت‌ضای بزرگ] را 
با یر‌قذرت‌ها و 20808 (سرحسخت) را به 
« لجوج» ترجمه کزده است آلی آخر. و این 


در اصل کتانن صقط: 382 مظلی همست 

















تازه بر از مطالب ر واژه‌های بستاری است 
که لابد بعادلی پرای آن‌ها نبافته و به کلی از 
آن صرف‌نظر کرده است مشلا رقتی مزلف 
می‌گوید در قرن ٩‏ (و نه در قرن ۱۱ آن طور 
که در ترجمه وشته شده است) مهاباد یك 
شهر 945070۳06۱180 (خضواب آلود) بود 
منظو رش از دکر این راژه واخعم است .که 
مقایسه با حالت هبچان‌زده و برجنپ و حرش 
سال‌های بعذ و مثلا همین ررزهای حاشر 
است و حذف کلی این جعله هیچ درست 
لیست, تأکید می‌کند که این‌ها همة اشتباهات 
ترجمه نبست و همانطورکه در ارل تذکر داد 
این‌ها فعل به‌علو ز تصادفی و در ضصن ورق 
زدن 0 است و هر کسی که اتدك 
دج به‌ز با ن فرائسه دارد می‌تواند شخصاً 
در این مورد ازمایشی باعمل آورد. 
ّ در مورد عدم آفتتاتی مترجم کرامی 
ه‌سطلب مورد ترجمه نموئه‌ها پسیار بیش‌تر از 
مورد اول است و این را فقط از رسم الخط 
نام‌های کردی می‌توان فهمید مثلا «دبرگری» 
یست و «دهبوگری» است. «کارانی» یست و 
«قره‌نی» است. «شمدنبان» و «شمزئیان» هر 
در یکی است و دومی درست است: به‌عنوان 
يك نموه جالب فقط در صفحة آخر ترجه 
آنجا که تام وزرای جمهرزری مهاباد آورده 
شده است اشتباهات زسش مسبت نام و 
دسا دزیر داخله «محمدامین معیتی؛ 
ست که «معیشی» را مترجم گراسی لابند 
2 آن که نتواسته است درست بخوائذ 
به‌کلی. حذف. کرده است در صورتی که این 
نام از مفاخر کردستان است زیرا همین آقای 
معپلی پدر سه شهید بزرگ کردستان به‌نام‌های 
سلیمان و عبدالله (از بران شور سال‌های 
۶ دز 9 ایسیان) ِ اخیسر 
دای مجد یا است نه «عجیدی». نام 
خانواذکی وزیر کشاورزی «رلی زاده» است 
به «والی زاده» نام وژیر تبلیغات: «صدیق 
حیدازی» است ه «اضانق». نظیر این 
اشتباهات در صفحات دیگر نیز فراران است 
و اینهمه علتی جر این ندارد که متربعم محترم 








خواسته است نام‌های فارسی و کردی را از 
زسم الط لاتین مجدفاً به‌فارسی برگرداند. 
۳ بالاخره باید. گفت که معینار عترجم 
محترم در حذف با ترجمه بعضی مطالب و 
جسلات معلوم یست یعنی بسباری از مطالب 
و جملات در ترجمه از قلم افتاده است. که 
اهمیت در دهم مطالب دازند و در مقابل 
مطالبی نقل شده است که حذف آن‌ها 


سر ری بنج جا نمی زد لا قل شصره نامه 


خاندان «قاضی» جه قایدة تاریخی و سیاسی 
دازد؟ بربزه (مسش اطلاع بترجم گرامی) که 
اشتباهات آشبکاری هم در این شجره‌ناسه 
هست مای قصه میداد که تتصران: سین 
القضات ساه نقسر په‌نامهای نختل خسنین ‏ 


رحیم و عبدالله هستند ه دو لفر په‌نام‌های ۱ 


سیف و رحیم. چرا فقط تنها فرزند رحیم 
ه‌نام حسن ذکرشده و از ذکر نام فرزندان 
محمدحسین, (اعدامی) خودداری شده است. 
صدزقاضی دو بسر و دو دختر دارد ثه فقط بك 
در ... ۳ 

پیش از این مزاحم اوقات گرانبهای 
سروران عزیز در کتاب جمعه ثمی‌شود و در 
آخر مجدداً تذکر می‌دهد که این تذکرات 
به‌هیج رجه از تشکر و سباسگزاری نگارنده 
نسیت په‌مترجم محترم و مسئولان کناب جمعه 
(که در هفتذ قبل عم مطلیی سفرنانه وار راجع 
به کردستان داشتند) نمی‌کاهد بلکه امبدرار 
امنت که دز تصحیح ۳ تکمیل کار سوهمتدشان 


موثر و مفند باشد. در ضمی شماره تلفن خود ‏ 


را برای اطلاع خصوصی مترجم در بائین 
یادداشت می‌تماید تا اگز اخساس کردند که 
خدبتی از جائب نکارنده درمزرد کار مورد 
علاقه‌شان از ترجمه کناب فرفته تا تساس 
سمتقیع با خوداگرپنن کرعرا فاد سمخ 
باشد لطف کنند و خبر نمایند تا با گسال 


علاقه آنجه از دست بر می‌آید انجام شود. 





با درود و سپاس؛ محسدصادق شرف کندی 





"۱0/۰/۵ 
٩۲۴۱۴۴ تلفن‎ 


۱۵۵ ۱ 





۱۵۶ 


۰ آقای خسر و بیغامی 
۷ به خلاف نظر شما دوست عزیز, من شمر و 
قصه‌ئی از دور؛ انقلاب و پس از آن ندیده‌ام 


که از زیر مترسط بالاتر باشد. جز چند شعر 
درختان او میر زاآقاعسگری (خطا به‌های 
ارل و دوم و شحم).« زپرا زمین زمین است 
از اسماعیل خوئی(شماره ۷),قصه‌های تعد ید 
و چرم کف پای عذید از سیم 
خاکسار(شماره‌های ۲ و ۱۶و قصه 
فوق‌العاده زیبای فاطمه ابطحی بهنام نهال 
گردوئی بر گور مسیع (شماره ,)٩‏ بزرگ 
بانوی روح من از گلی ترقی(شماره 
۵),علسو و سیاسبسو از محمدرضا 
صفهری(شتان ۱۴). - دست کم این‌ها ختها 
حبزهآی دندانری بوده که به‌دست من 
رسیده: البته قصه‌های بسیار خوب دیگری هم 
تاکنون در مجله آمده که چون مر بوط به‌دورآن 
انقلاب نیست از ذکر آن‌ها در می‌گذریم. 


توصیه گرده‌اند که «کتاب جمعه را از داشتن 


شعرهای بیش‌شسر محر وم مکنیدلد) - جشم. 
صلاح کتاب جمعه نیز در همین است؛ و جشم 
ما به‌دننت اهل قلم. هم الّن کوهی از شعر و 
ائباری از قصه و نمایشنامه در برابر من است. 
ولی چه کنیم. بح متوسطش هم فانم 
ش.ه انم هون نمی | ند , کیمیا شده است؛, 

۲ طنزنویسی را باید جدی‌تر گرفت و 
کمومرتث استعداد فوق‌العاده‌نی در این زمیته 
دارد, افسوس که به‌شبو؛ ماهی را ثمی‌ خواهی 


دمش را بگیر ۳ می‌رند. از قضا آن عبارتی 
که ۳ رد ار دلیل آو رده | ید نکته بسیار ظر بفی 
را .دز ب فاش, 

۳ دربار؛ یمای بزرگ حق پا شماست, ما 
هم می‌خواستیم در سالگرد خاموشی آن 
حاودان‌ناد رید نامئی بدهیم. ولسی اخربا 
دست خالی؟ در هر حال در سالگرد فروغ - 
اگر توفیق دست بدشد - وبهه‌نامة شغری 
خواهیم داشت می‌د! تنل درست عر بر که یلك 
داست. بی‌صدا است: ۱ 





۰ آقای مهدی شیثی 

۱ نموله‌های ارزنده «فرهتگ مقاوست» را در 
زمننه‌های شعر, ادیات و غسره خواسته‌اید. 
این کار تاوست و جوئی بیگیر داردکه 
درحال حاضر در اختبار نداریم. خودتان جرا 
دست په‌کار نمی‌شوید؟ 

۲) «بازنگری فرهنگ و هنر عصر اختناق»... 
ور و ایضأ. 


۰۱ ۳) اعلام رسید ایه‌ها در این صقحات. فکر 


خوبی است. ازاین پس دربافشت تانه‌ها و 
مقالاتی را که و سندکان‌شان طالب باشند در 
مجله اعلام خواهیم کرد. 

۴( میزگردها را به‌زودی از سر خواهیم گرفت. 
۵ حررف ریزتر را غالبا خوانتدکان 


نعپی تما نت . 





۰ آقای ح. قانم (شیراز) 

درست عزی. ما دفتر و دستك و منشی و 
بیشخدمت و این جیزها نداریم, جهارنشفر 
آدمیم که روز و شب کار می‌کنيم و بازهم 
گرفتار تنگی رقتیم. بهعطالبی که خوانندگان 
تهیه می‌کنند به‌دیده احترام نگاه می‌کنیم و جر 
این هم نمی‌تواند باشد, جراکه مجله نبازمند 
خورالد است و نیاژمد ارتباط هرجه پیش‌تر پا 
خوانند ان خود. اما طعاً وابطی هم در 
انتخاب مطالب هست. که این هم روشن 
است. معدذلاك برای ما به‌هیج دحه اب‌کان 
ندارد که دربارة علل به‌جاب رسیدن مطالب 
به و بسندگان آن‌ها توضیحانی بدهیم. اگر قرار 
باشد این کار در صفحات مجله صورت بگیرد 


هر هفته بیش از ده ضفحه را اشغال می‌کند و 
اگر طی نامه الجام شود تعام رقت یکی از 
همکاران ما را در سراسر هفته خواهد گرفت. 
شما سژال می‌کنید «آبا اطلاع از سرنوشت 
وشته‌ها خواسی بزرگ رو غررقابسل 
اجراست» - و پاسخ‌تان این است::اگر در 
طفته فقعط معد‌ودی مطلب بوثه حخس . ولی گاه 
حتی نوبت مطالعة يك نوشته نبز تنها دو سه 
هفته بعد از وصول دست می‌دهد. حتی با در 
اختبار داشتن يك گروه منثقد حرفه‌لی تصام 
وقت هم چنین کاری غیرممکن است. فکر 
می‌کنید این مشکل را چه‌گونه حل می‌نسوان 
گرد؟ 





» آقای فرجی دیزجی (نبریز) 

۱ عکس هفته فکر خوبی است. دنبالش زا 
می گيريم. ۱ 

و ای که انیس او انار 
کاریکاتوریست‌های ایرانی چاپ می‌کنيم. 

۳ هرگاه منابع قابل اطمیتانی به‌دست 
بياوريم په‌شناسائی مناطق و مسائل سیاسی 
َنْ اقدام می‌کنیم, چنان که در مسألهً کردستان 


دید ید, 
۴ دربار: جبه4 آزادی بخش ظفار 


۵) مصاحبه, به‌چشم. 

۶) کدام بوستر منظورنان است؟ 

۷ از ارسال آن کتاب شعر عذر می‌خواهيم. 
ته وسیله‌اش را داریم ئه فرد انجام‌دهنده اش 


را 


"» انتشارات سر وش 

به‌این وسیله وصول کتاب‌های زرتشت. نزاع 
کلیسا و ماتر پالیسم. آخر شب. و عصر 
زرین فرهنگ ایران اعلام می‌شود. به‌تو بت 
خود در صفحهة کتاب‌های تاه معرقی خو اهند 
سر 

۰ آقای اضر ۹3 

| تشکر از لطف شعاء تصدیق می‌کتید که 
جاپ سرگزمی در روال کار مجله یست. 





« آقای محمد شر یفی ازئجان) 

برای درخواست مجله لازم است پرداخت 
رجه آن را ب‌ترتیبی که در داخل جلد مجله 
» خانم الهه ب. 

لطف کردید که پهما ناسمه وشتبد. همه با 
می‌کوشیم شایستگی محبت‌های شما را 
داشته‌باشم. امٌا وافعاً چهل و ننجاه و حتی 
صد صفحهه: برای سك داستان خوب زباد 





است؟ 





ه آقای محمدرضا سواری (استهکلم - 
سوئد ) 

با سپاس ازمحبت‌هانان‌برای اشتراك کتاب 
جمعه‌می‌توانید از طربق پانك با سفارت ابران 
اقدام کتید, راه دیگرش این است که اقوام‌تان 
در ابران مجله را به‌نام شما مشترك شوند, 





۰ آتای مهدی صررتی ۱ 
تشکرات مرا هم قبول بفرمائید. نقسیم مجله 
صفصات. مجله در اختبار هر يك از 
روشنفکران متمهد است و به‌هیج وجه قید و 
بندی در کار نیست. خود دوستان کمکاری 
می‌کنند. آقای اخوان. ثالت بیش از این که 
مجله منتشر شود قول همکاری بهما دادئد ولی 
هلو ز وفا نکر ده اند, ۰ 





» آقای محمود صحبتی پو ر (شیراز) 

۱ طبیعی است که بشتوانة کار مجله محبت 
بی‌دریغ دوستانی چون شماست. 

۲) مجله را جز از طریق اشتراك «بزه 
دانشجوئی که مستقبماً به‌دفتر مجله ارسال 
شده باشد نمی‌توائيم با تخقبف سی درصد 
به‌دانشجویان عرضه کنیم. فروشندگان مجله 
سی درصد از بهای فروش را کارمزد می‌گیرند 
و تخفیقی که فائل شدء‌ایم همین سی درصد 
حق فروش موزع است. نمی‌توانیم «شصت 
درصد ازبهای مجله کم کنيم. 

۳ برای ترجمه, با سباس فراوان. مطالب و 
مایم را خود باید انتخاب بفرمائید, 


۱/0۷ 











۱0۸ 


و آقای پرویز مظفر ی 
نامه شما در تأئید صفحات شطرئج مجله ما را 
برآن داشت که نظر دیگر خوانند ن زا هم در 
این مورد استغسار کنیم, متأسقانه بازه‌ئی از 
خوانندگان پاادامة صفحات شطرنح درمجله 
شطرنح بماند با پروداً 


» خانم «ایستا» 

حسن جشمگیرکارثان ایجاز فوق‌العاده است. 
پدهمین شکل ادامه بدهید. به‌ژبان بیش‌تر 
توجه داشته پاشید. نگذارید انديشة شاعرانه 
فقط در سطح زبان بلغزد. شعر موفق شعری 
است که با کلام درهم پافته شده باشد آثار 
پیش‌تری برای ما بفرستید. توفیق پارتان. 


» خانم مهزاد ناظمه 

پرداختن به‌اخبار سیاسی کار يك نشربة 
مرجع نمی‌تواند باشد. خبرهای هنری و 
فرهنگی‌هم‌اگر با نقد و بررسی ههراه نباشد 
مجله را به‌صورت بولتن فعالیت‌های فرهنگی 
در می‌آورد. مجله هنور از لساظ کادر و 
سازمان نواقص پسیار دارد. اسدوازيم برای 
رفع و رجوع اشکالات مجله قدری «صیر 


ه آقای بهرام حیدری فرد (بابل) 
رسید بانکی‌تان را با اشاره په‌اين پاسخ ارسال 
بفر مائیك, 





و آتا پا خانم س. اخباری (تهران) 
تصاریر اگر بهحد کافی روشن و تمیز چاپ 
شده باشد قابل استفاده خواهد بود, از 


آقای اسماعیل اسماعیل‌زاده (مهایاد) 

از دیگر هموطنان کردمان یزنامه‌هانی‌داشته‌ايم 
که همکار ما خاتم ناهید بهمن پور را به‌ترجعة 
مشن کامل کتساب کریس کوچرا تشربق 


هموطنان خود پاسخ عثبت ندهند. 


9 آقای محسدامین سیفی (مراغدا 

0 وظهٌ دفاع از آن لوار با من تیست: اما 
چون با نقطه نظرهنای تهیه کنندگانش از 
نزدیا اشنا هستم این عبارت شما را که «دم 
خروس از زیر عبای‌شان درآمده و 
رسوای‌شان کرده ات فزصسو زد آخ‌ها 
نمی‌پسندم. من هم معتقدم دنیای بچه‌ها دئیای 
صلفا و ناگی اتبت مها اگر-جامعه‌تی سلاعت 
ب‌وجود آید که منافع خودیرستان مثل بختك 
بر آن‌ها ثیفند و کینه و خشم و نفرت را 
جانشین باکی و صفای کودکانة آن‌ها نکند. 
این عبارت الیته ثباز به‌تفصیل دارده اما 
اظظهار آن تشانة پدذانی و لابوشانی کردن 
حقایق نوده است. فن و دکحر ساعدی ۳ 
نظارتی در تهیة آن نداشته‌ايم که اسباب له 
۲ بخش عمد؛ٌ آن کتاب در جابطانه مفقود 
شد و بهدلیل مطالب بی‌سر و تهی که معلوم 
تیست از کجا بران اضافه شد چابش ‌معوق 
سا ند 

۲ اگر دریارة آذریایجان و بمسناسبت ۱ آذز 
مطلیی ننوشتیم به‌این دلبل بود که منبع 
اطلاعاتی قابل اعشمادی در اختپار نداشتیم. 


۰ آقای رامین جفرودی 

۱ ما هم معتقدبم که بالا بردن قرهنک جاععه 
پیروزی خلق رائزدبك‌ترمی‌کند و کوششی که 
می‌کتيم براساس‌همین اعتقاد است. 

۲) حالا که درخودتان علافه به‌شعر را کشف 
کرده‌اید حتماباید به‌مسالة زبان بیش‌تر نوجه 
کتید. زبان وسیلة کار شاعر و نوسنده است 
ر هرگز بی‌آگاهی کاسل از زپان و نثکات 
مر بوط ه‌آن نمی‌توان شاعر یا ویسنده موفقی 
شد. مثلا حتماً نوبسنده پاید پداند که در زبان 
فارسی اسیم گل را بهالف و نون جع 
نمی‌بندند. البثه می‌توانسم بگوئیسم گلان و 
درختان و گناهات, اما شقانقان و نبلوفران .و 
میتابان نه. با مثلاً عبارت تجربه می‌سازند 
به‌جای تجربه می کنند ه زیباست نه درست 
و پا این جور سخن گفتن هیج اندیشه‌شی 
به‌شهر تبد پل نمی‌شود. 


آقای سیدمحمد جزایری اهواژ) 

جز شما تعداد دیگری از خوانندگان عزیز نیز 
از تعویض کاغذ مجله اظهار ناخوشنودی 
کاهه‌آند: حقیقت این است که خمبی: کال را 
شم تصادفاً توانسته‌ايم بیدا کنیم: کاغد روز 
به‌روز گران‌تر و نایاب‌تر می‌شرد. نکته دیگر 
این که. این کاغد جون ازتوپ (رزل) بریده 
می‌شود کوتاه و بلند از آب در می‌آید و علت 
تامیزان بودن و بالا و بائین رفن باره‌شی 
صفحات نجله بز جز این یست. 





آقای حمید غفاری 

حق پا شماست. می‌بابست همان ابتدا علت 
تغییر کاغد مجله را به‌اطلاع خوانندگان گرامی 
خود می‌رسانديم. البته ما از کاغذ قبلی محله 
هم جندان رضایت نداشتیم و اگر گرفتار 
گرانی و نایابی کاغذ بوتیم پیشتر مایل بودیم 
نوعی را که برای آلبوم نقاشی شانزده صفحة 
آخر شساره ۱۳ مورد استفاده قرار گرفته 
است پرای مجلة انتخاب کتيم که ملاحظه 
می‌کنید کیفست چاپ را تا چه حد تقییر 
می‌دهد. ولی متأسفانه در این سم گرانی ۳ 
تایایی کاغذ ناگزبريم به‌هرجه گیرمان آسد 
کردن بگذارنم. از محبت‌هانی که نار 
گرداتندکان مجله فربوده‌اید بسبار تشک ربج 


8 آقای بهروز عقرادی (ررامین) 

بحبت کنید با اشاره به‌این بادداشت بك روز 
عصر به‌شمار؛ ۶۶۰۷۶۵ تلفن کنبد, شابد 
بتوانیم با باری شا و دیگر همرطنان کرد 
شماره ویزه‌نی برای خلق کرد و کردستان تهیه 
پپیتیم. کتاب کرپس کوچرا را ما توانستیم 
ترسط دوستی از پارس تهیه کنیم, ولی بابد 
در کتابفروشی‌هالسی که کب فرانسوی 
می‌فر وشند نیز وود داخته باشد. 





۵ آقای سعید م. (تهران) 

تامتان بسیار جالب بود. بخصوصی بایان آن 
که از روحیة والای آزاداندیشی شما حکایت 
رکش آری: ما به آنجه وشته‌ابد معنفد نم 
پس طبیعی است که نمی‌توائيم مبلغ افکاری 





پاشیم که با تفکرات ما ثمی‌خواند, اگر وشته 
باشیم مه مجله تبول فکر و آنديشه و؛ایدئولوژی 
شوت فیسسته بقیثاً سهوالقلسی دح داده 
است. نالا منظور ان ده است که 
«مجله ول آفراد و اشخاص معیتی نیست»: 
با شما از این جسله جنان برداشتی کرده‌اید. 
اگر ب‌راستی این مجله تیول ایدئولوژی 
خاصی نباشد لابد يك سلطنت‌طلب یا لیبرال 
نیز پاید پتواند افکار خود.را در آن نشر دهد, 


مگر ند؟ 


8 آقای خدارحم انشاری(اصفهان) 
ما در برج عاج نيستيم. قیست یکصدریالی 
محله ۳ (گه بارها جرنکه دست یت ۲ 
گفته‌ایم که ی و فست ربال ‏ فستص د 
فر وشنده و مخارج دفتر ترزیع است) بی بلق 
شاهی کم و زیاد بهای تسام شد؛ مجله 
است.ما ادعا نکرده‌ايم که می‌خواهيم سیاست 
رهتر را به‌میان نوده‌های مردم ببریم, و تلقی 
شما از وظیفة ما یکسره نادرست است. 
پرداختن به‌این نکته که «چرا شعر نبید قالب 
و چهارچوب کلاسيك خود را حفظ کند» هم 
دیگر امروز تکرار مکررات است. نامه‌ها و 
حرف‌های همسایة نیما پوشیج, بدعت‌های 
نیما وشته اخوان ثالث را بخوانید شاید 
تأسخی به‌سوال حرد ۳ کنیله, از «عطا لس 
طنز گونه» آن آقا هم استفاده نمی‌کنيم. زیرا 
به‌قول معروف «سفت آن هم گران استت8, در 
مورد دارودستة بنج نفری (و نه چهار نفری) 
ر کانون تریسندگان ن هم سلسله مقالاتی را 
آقای پرهام آغاز کرده‌اند که لابد دیدء‌اید. 
لطفاً از اين پس نام کسانی را هم که با شما 
خصوصیتی ندارند درست یئو بسد. 








۵ آقاي منوچهر غزیر 

0 کاملا درست است. نویسند: آن داستان, 
شهیخیانت حزب برجارهای لنجان, 
مرتضی کیوان است که با نه نفر دیگر 
در نخستین دسته افسران سازیان نظامی 
تیر باران سل خکایت واقست دارد ۳ 
نشائه‌نی است از پاکی و نقوای او, سفر 


۳ 


دو ماهةه به‌یکی از جزایر خلیح (که در 
نوشته عنوان کرده است) تبعید دو ماهه 
اوست زاطی سر ها خارك: به‌سال ۱۳۳ 
متأسفاته وشته‌های دیگر او بهچجاپ 
نرسیده و آنجه بهجاپ رسیده به‌طور 
براکنده وانی لو و او ی وگن ا کت 
بادش گرامی بادا 

۲) متأسفانه نمی‌دانم آن مجلات را کجا 
می‌شود پیدا کرد. بیست و دو شماره‌ئی از 
مجل خوشه برحسب اتفاق بیدا کرده‌ام 
که می‌توانم په‌عنوان بادگاری تقدیم شما 
کنم. پاید آدرس‌تان را محبت کنید. 

۳ ممنون محیت‌های‌تان هستم, 


۵ آفای ایرج قرزین(آغاجاری) 
همان طور که.مرقوم قرموده‌اید تعیسر کاغذ 
مجله به‌علت گرائی غیرقابل تصور و از این 
بدتز ناناب شقن ان است. ازداشتن 
دوستانی چون شما به‌خود می‌باليم. 


فِ انم ناهد ‌ 

آنچه فرستاده‌اید عریان‌تر از آن است که 

بتواند موضوع يك شعر پاشسد. بیشتر 

«اندیشه»نی ساده ر منطقی است که با لحنی 

ادیی بیان شده.شعر فقط بر «منطق شاعرانه» 

خود استوار است در بافتی از کلام, 

۵ آقای بهزاد بابك‌دوست (رشت) 

۱ در آن شرایطی که خودتان بر شمرده‌اید 
حه توقضی داشتید کتاب جمعه - که هذف 
ر برناسهة دیسگری دارد - کار خود را 
فراموش کند و مربای آلو شود و همین 
چند صفحه مطلب را هم از جامعدئی که 
بسیار چیزها باید بیاموزد بگیرد؟ 

۲) سول این صفحه «شخص ثابتی» ظست + 
ولی طبیعی است که از موضع «شخصی» 
سن نمی کو بط هرگاه شنصاً عو رد 
خطاب نویسندگان نامه‌ها قرار گیرده در 
جواب‌شان می‌گوبد «من» و هرگاه ناسه 
خطاب به‌شورای نویسندگان باشبد در 
باسخ سی گو بد «ما», 





۳ غذر می‌خوافیست:. ند. آن. کناب 
(یادداشت‌های براکنده صاحق هدایت) در 
اختنارسان:. هست: ه در دفر کار 
مازیراکس به‌هم می‌رسد. ه آسش را 
داریم که بر سستیم سر خیا بان. 

۴ اطاعت می‌شود ب‌عرض آقفای 
محمدمختاری می‌رسائيم که شعارهانی 
مثل «قبرآمام هشتم/ گلوله‌باران شده» 
دار خاض منطقه‌گی نیوده::جرا که شما 
هم در آنجا - گیلان و بخصوص رشت - 
شمارهانی از ای قییل, و جتی خود این 
شصار را می‌دادید برای تش‌تسر 
پرانگیختن؛ و مثلا این شعار را که «کتاب 
قرأن را/ مسجد کرمان را/ رکس آبادان 
را/ شاه به‌اتش کشید»! و این شعار را که 
«خون گرفته ايران را/ تبریز و خراسان 
را/ س [با: ای] مرگ بر اين شاهاه: و 
زبانی که مثلا قزوین زیر تانهای آن 
خونخوار له می‌شد به‌جسای تبریسز 
می‌گذاشتید قز و ین... 

۵) اگر می‌توانید آن مقالكة کیهان را که 
به‌احتمال زیاد آقای رحسان کریسی 
نوشته بود و نقطه نظر او در مورد ضحاك 
با نقطه نظر من تطبیق می‌کرد ب‌نصوی 
برای ازادتمند بفرستد. 

۶ قربانت گردم, آن حواشی و یادداشت‌ها 
که هیج, در حال حاضر بر سر چاپ آن 
مقنمة کوتاه هم حرف است! 


ه آقای حسن بنی‌جمالی 

دریا دریا محبتید. اگر در زمینة تحصیلات و 
تخصص‌نان مطالبی تهیه بفرمائید معنون 
خواهيم شد. 


و آقای علی, مهر 

آنجه بیشنهاد کرده‌اید کار عظیمی است ولی 
تصور نمی‌کنم به‌اين شکل قابل چاپ باشد. 
از مجموع آن اسناد می‌تران برای کتابی در 
باب انقلاب ايران پهره گرفت و جاپ هم 
آن‌ها جر برای مورخان سودمند نخواهد بود. 





۱ 


نمایند گان فروش کتاب جمعه در 
تهران و شهرستان‌ها عبارتند از: 





انتشارات آگاه - مقابل دبیرخانه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگاه 
انتشارات روزبهان ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات سحر- مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات مروارید - مقابل دانشگاء 
انتشارات نو ید مقابل دانشگاه 
انتشارات پیونئد ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات طهر ری معا بل وانت‌گاه 
انتشارات دنیا - مقابل در خانه دانشگاء 
انتتشارت باستان - خبابان فروردین 

مر کز پبخش میشا - خبابان فروردین 


مطبوعاتی کسمانسی 2 مسد‌ان قردوسی ۳ 


جتب لوان‌تور 
شهرستان‌ها: 


خو زستان: اردشیر مجتبائیان ۲۹۴۳۳ 
فارس: میرزاده ۳۲۷۰۱ 
آبادان و خرمشهر: چوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶۹ 
کرمانشاه: متکی ۱۳۳۱۳۰ 
رشت: جنال حندری ۳۴۹۴۹ 
اصفهان: سم اشراق ۳۴۰۳۰ 
کرمان: جهانگبری ۲۸۶۴ 
ازومیه: بهذاذنیا ۲۳۴ 
خوی: دینداری ۳۹۹۳-۳۱۶۷ 

ارو پا: 


لد رن سا بر نوش ۵۲ 
لندن: خانه فرهنگ ایران 


. ۱ ۲ ۱ 
برای پخش کاب جمعمه در 


شهرستانیف.ا نماشده 
می ید پر یم 


لع ال 








ی انقلا تب جین 


جث ودیس ۲ 


ویر وجوانان 


سجو دی 
دارو ین 
مائوتسه ‏ تونگ ویوة نوجوانان 
۱ رخساره‌های اقتصاد.( دفتر جهارم) 
ارنست مندل محمودعصو ررحمانی 
۳ محصول توفانی 

جان اشتین‌يك محمودهء‌صوررحمائی 
۳ سوسیالیسم در کو با 
هو برمن و بل سوئیزی 
ره اپرای شند رقاز ی 
پرتولت برشت اوالحسن وئده‌ور(وفا) 
۵ چنین است دیکتاتو ری(رنگی) 
یره کودکان 


2 2 
ال 8 ان ات أ۱ زا 
یم آگنی. نس ۷ لب 
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5 ارتش انیت جات و 3 لسن خبجولدای 
۲. شد انقالاب فیدال کاستره عس‌کر کي 
۳ به‌سو ی سو سیالیسم فیدال کانتره عسحر کی 
؟. تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد فیدل کاستر: احمه ی 
۵. مار کسیسم چه فرارا میشل لر ی رشابم ابادرر ی 
م1 جنک چر یکی ۱ که )) اس ی 5 اس جلبای 


و با رج امر بای نحین #شمسز مپی سر د: 
۰.00 
1 نیو معا لیسسچ عر کو با ت 5 تدیر نم ان .۴ نو لیسور ی سس تسس 
ِ" بگذ ار سکن بکو یم (ادسات حار در +۹ 


۵ مر 


امارات 7 


